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دراین شماره می خوانید: 


یادداشت‌هفته ۳ 


نامه‌های بی واسطه-نامه به سردبیر ده صحاح ح رح داح 


قطره‌ای ازدریای زبان و ادب پارسی ہے سم سی سی ی ی 
دیدنیهای ایران ۳ 
ماجرای واقعی خارجی 


گزارش از زندان 
سوژه ۲ 
دین و اخلاق ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری سس ۲۱ 
در پیچ وخم دادگاه ۳۹ 
پاورقی مستند ۳۸ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی اھ کے 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنار جهان ۳ 
پاورقی«ردیای‌خاطره...» تست سب سا ساب ساب ۳۳۲ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی‌تار یخی ۳۸ 
تماشاگه‌راز ٤۲‏ 
نوشته‌های ناب 31 
جدول‌متقاطع ۵ 
جدول شرح در متن 11 
باهوش خود کلنجار بروید موه تسد )زا 
یک سرگذشت 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
قصه‌یک آه 13 
راز سلامتی 1 
ورزشی 0۸ 
با 1۲ 
پیغامهای روشنایی 1۳ 
از نگاه دیگر ٤‏ 
تعبیر خواب 

نقاشی‌های‌شما 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد-خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی نیلوفر گردان تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه - ۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۶۷۵ - چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴ 
۲۱ محرم ۱۴۳۷ ۴ نوامبر ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: علی کیانی موحد 


دروغ چرا... 


اخیر آ رسانه‌هااعلام کرده‌اند که از هر پنج ازدواج 
بیش از یک ازدواج به طلاق منجر می‌شود. این در 
شهری مانند تهران نسبت یک به سه دار د. یعنی از 
هر سه ازدواج‌یکی... مسوّولان‌داد گستری می گویند 
تعداد پر ونده‌هایی که هر سال در داد گستری‌تشکیل 
می‌شود چند میلیون پر ونده در سال است... بسیاری از 
قهرهاو آشتی‌ها و منازعاتی که معمولا در میان جامعه 
اتفاق می‌افتد ریشه‌هایی غیر از آن جیزی دارد که‌در 
ظاهر گفته می شود. بسیاری از معضلات و مشکلاتی 
که جامعه‌با آن‌دست به گریبان است ریشه‌دریک 
مشکل بنیادی واساسی دار د که در جامعه امر وزی‌ما 
با وجود داشتن اعتقادات مذهبی, دینی و عر فی نادیده 
گر فته می شود و آن‌بی‌اخلاقی است وبد ترین نوع 
بی‌اخلاقی رواج دروغ آننتتگ: 

وقتی به ريشه بسیاری از مشکلات خانواد گی توجه 
می کنید درمی‌بابید که دروغ نقش قابل توجهی در 
فرویاشی یک پیوند دارد.زن یامرد چیزهایی رااز 
یکدیگرپنهان کرده‌ند در ول زندگی از یکد یکر 
پنهان می کنند. شاید بتوان بر ای این پنهانکاری هادر 
مواردی دلال نسبتاً قابل بولیپید کرد آمانام برخی 
از این مشکلات به وجود آمده‌یاریشه آنهافراتر از 
پنهانکاری وبلکه دروغ است. 

ظریفی می گفت:ا گر در جامعه ام روز مادروغ 
ازبین برود وهمه‌به‌این آموزه‌قر آنی ودینی توجه 
کنند کهدروغ از جمله گناهان کبیره‌است وازاین 
رذیله دست بردارند. بسیاری از مشکلات جامعه به 
خودی خود حل می‌شود. این حرف البته سخن درستی 
است. در خانواده‌ای که زن و مرد به یکدیگر دروغ 
نمی گویند مشکلات خانواد گی بسیار کمتر است. 
اگر مر د خانواده‌دروغ‌رازشت بشمرد فر زندان آن 
خانواده نیز می آموزند که دروغ نگویند و وقتی جز 
حقیقت نمی گویند قاعد تا تر بیت بسیار مناسبتری نیز 
پیدامی کنند. ريشه بسیاری از دعواهایی که در جامعه 
شاهد آن هستیم به همین رذیله اخلاقی برمی گردد. 
چرا که در یک معامله به دروغ حقیقتی انکار شده که 
پهلوبه کلاهبرداری می‌زند و همین ریشه اختلاف 
شده است. 

بسیاری ازاختلافاتی که آدمهابایکدیگر پیدا 
می کنند به دلیل همین بی‌صداقتی و دروغگویی است. 
متأسفانه همین آفت در میان مسوولین مانیز گاه 
وبی گاه‌ريشه دوانده‌است. شاید اسم آن رادروغ 
نگذارند امابه‌هر حال وقتی شماوعده‌ای می‌دهید که 
نمی‌توانید به آن عمل کنید یامی‌دانید که نمی‌توان به 
آن عمل کرد.وقتی حقیقتی رااز جامعه پنهان می کنید. 
وقتی روی به توجیه می آورید و... چه بخواهیم و چه 
نخواهیم به اعتمادی که باید بین دولت و ملت وجود 


۳ ان ۹٩‏ اطلاعات ی 


محمد امین جوادی 


۱ 


داشته باشد لطمه می‌زنیم. حال هر چه که می خواهیم با 
هر نامی که دوست داریم بر آن بنهیم. 

خوشبختانه جامعه ما هنوز نسبت به دروغ واکنش 
منفی‌دارد گرچه بسیاری از ما در طول شبانه روز 
خواسته یا ناخوا.ته حقیقت را پنه ان می کنیم با 
خلاف می گوییم اما هنوز وجدانمان ناراحت است از 
دوع کم کر کت خلت ری في 
دروغ می گوید برای پوشاندن آن دروغ یا فرار از دامی 
که دروغ برایش پهن می کند ناگزیر می شسود که چند 
دروغ دیگر نیز بگوید واین رشته سر درازدارد... در 
هرحال هر کدام از ماوظیف ه داریم که به نوعی ازاين 
خصوصیت بد فاصله بگیریم.اینکه بگوییم چون همه 
دروغ می گویت ذ پساشکالی ندارد که ماهم ازاین 
حربه استفاده کنیم...اینکه بگوبیم اگر راست بگوییم 
کلاهمان پس معر که‌است یا آنها که حقیقت را گفته‌اند 
چوب آن‌راخورده‌اند... ومواردی از این دست توجیه 
قابل قبولی به نظر نمی‌رسد. چرا که دروغ نخستین 
اثری‌راکهبرجای‌می گذاردرو حآدمی رامکدر 
می کند و خصوصیات مثبت آدمی رامورد اسیب 
قرار می‌دهد. دوستی می گفت به اداره مالیات رفتم و 
حقیقت در آمد سال خودم رابه مقام مربوطه گفتم و 
صادقانه بیان کردم که چون اعتقاد دارم باید مالیات 
پرداخت کنم لذامی‌خواهم که رقم واقعی مالیاتم را 
تعیین وبه من‌اطلاع دهید وجالب اینکه ما مور مر بوطه 
بادیده‌شک وتر دید نگاه کرد و گفت از کجامعلوم که 
راست می گویی؟!خودم باید بررسی کنم... گفتم من 
خودم پیش شما آمدم!اصولا از دروغ بیزارم و او گفت 
که همه همین را می گویند... یعنی متأسفانه این رفتار 
ورویه خود یک آموزه غلط است به نحوی که افراد 
دق قراس گو انیم کنند دراقلیت به شر 
می‌برند. جالب آنکه.سال بعد کهیر ای تعیین‌مالیات 
آن‌ سال رفتم در آمدم به اندازه‌سال گذشته نبود وباز 
هم صادقانه به حکم شرعی همه چیز رابرای مأٌمور 
مربوطه توضیح دادم واونه تنها از من نپذیرفت بلکه 
۵ ۱درصد هم به مبلغ قبلی اضافه کر د.دراعتر اض به 
او گفتم برادر عزیز چرا کاری می کنید که من از گفتن 
حقیقت پشیمان شوم ؟... 

حتی در این حالت نیز من به دوستم گفتم شما 
کار پسندیده‌ای کر دید.اگرهمه‌ماراست بگوییم و 
جز راست نگوییم آن مأم ور مالیات هم می‌فهمد که 
جز راست نمی شنود. لذا شمایشیمان نباش. روحت 
همواره خر سند است و این اتفاق خوشایندی است. ۹ 
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کلماتی ازامام حسین (ع) 
#ای مر دم در خوبی‌هابا یکد یگر رقابت کنید ودر 
بهره گرفتن از فرصت ‌ها شتاب نمایید و کار نیکی را که 
TT o‏ 
# کسی که تو را دوست دارد. از تو انتقاد می کند و 
کسی که تو رادشمن می دارد. تو رامغرور می کند 
##+سلام کردن»هفتاد حسنه و ثواب دارد که | کثر 
ان برای سلام کننده و تنها اند کی برای جواب دهنده 
سلام است. 
# هیچ کس در روز قیامت در امان نیست مگر در 
دنیا ترس از خدا داشته باشد. 
مسعود ذوالفقاری -قائمشهر 


"فافش دده ایمانش مپرس" 
بعضی‌ها هنگام احسان ونیکو کاری‌هم دست از 
تعصب وتقید برنمی‌دار ند واز کیش و ایین وسایر 
معتقدات مذهبی سائل مستمند پرسش می کنند. به 
قسمی که آن بیچاره به جان می آید تا یشیزی در کف 
دستش گذارند در حالی که نوع پروری و بشر دوستی 
از آن نوع احساسات وعواطف عالیهاست که‌ایمان 
وبی‌ایمانی رادر حریم حرمتش راهی نیست.به راه 
خود ادامه می‌دهد و هر افتاده‌ای را که بر سر راه بیند 
دستگیری می کند. احسان و نیکو کاری بادین ومسلک 
تلازمی ندارد و ببچاره در هر لباس بیچاره است و 
گرسنه به هر شکلی قابل ترحم . وقتی که آدمی را قادر 
حکیم علی الاطلاق به جان مضایقت نفرمود. افراد 
متمکن ومستطیع مجاز نیستند به نان دریغ ورزند. 
اگر چنین موردی احیانا پیش آید. جواب این زمره‌از 
مر دم رابااستفاده‌از مثل بالامی‌دهند ومی گویند: نانش 


بده ایمانش مپرس ۲ ۱ 
محمود جعفری -کوهبنان 


با بیکاری جوانانمان چه کنیم؟ 
می بخشید اینقدر دير برای مجله نامه دادم چون 
فکر می کنم نوشتن این نامه‌هاچه در دی‌از من ودیگران 
دوامی کند؟ طبق معمول فر زندم بیکاراست واز نان من 
بازنشسته می خورد. اخیر| آموزش وپرورش می‌خواهد 
پنج‌هزار نفر نی وبگیرد. بعد از امتحان ورودی و گزینش 
تازه‌اعلان کرده فرزندان ایثار گران و فرهنگیان در 
اولویت هستند.بقیه بچه‌های فر هنگی فرزندان این آب 
وخاک نیستند. تکلیف این بچه‌هاجیست ؟ کی به داد 
مامی‌رسد تا کی این وضع ادامه دارد؟ فرزندانمان چه 
گناهی دارند؟ دستمان هم به جایی نمی‌رسد. در کشور 
مابیمه بیکاری نیست نمی‌دانم؟ همینطور پریشان 

هستم و راه به جایی ندارم. 
سس تهران:تهران 
تهران که ترافیک حسابی دارد ۲ 
دود ودم ان چه باز تابی دارد 

این شهر پر از موش و ترافیک و غبار 

خوب است که طرح فاضلابی دارد 
قنبر یوسفی لاویچ-امل 


و 


منیژه ابراهیمی 


وام کم‌بهره خداپسندانه 

کک اقا ها ما واف و ۳ 
کشور تشکیل و تاسیس موسسه قر ض الحسنه‌ای 
است که با بهره‌اند ک به نیاز مندان و خبرنگاران وام 
قرض الحسنه‌باسود ۴درصد می‌دهد که دراستان 
خوزستان هم تعداد زیادی از خبرنگاران توانستند 
وام‌های ۵۰ میلی ون ریالی از این موسسه دریافت 
نمایند که مدیریت‌این موسسه در خوزستان‌اظهار 
داشت سایر خبرنگاران هم می توانند با افتتاح حساب 
ازوام قر ض الحسنه این موسسه استفاده‌نمایند وبه 
جمع مشتریان ما بپیوندند. جالب اینکه کارت این 
موسسه در گستره‌شبکه شتاب قابل استفاده‌است. 
این اقدام از آن جهت بدیع است که سایر بانک‌ها و 
موسسات متاسفانه بیشتر به اقشار خاص تسهیلات 

داده و محرومان را فراموش کرده‌اند. 
شهرام حیدری -جنوب 

دادن یارانه حر کت پوپولیستی نیست! 

دولت روحانی اقدامات خوبی با وجود تمام 
مشکلات انجام داده‌است که‌از جمله انها کنترل 
تورم و نیز طر ح بیمه سلامت اير انیان بوده‌است اما 
نمی دانم به چه دلیل عده‌ای مر تب د نبال منافع سیاسی 
هستند و گویی اصلادغدغه‌مشکلات مردم راندارند و 
به دولت ايراد می گیرند که چراهنوز یارانه می‌دهد ؟ و 
این حر کت راحر کتی پوپولیستی می‌نامند. باور کنید 

خیلی‌ها به همین یارانه محتاج هستند. 
محسن ذوالفقاری -قم 

جبر و اختیار 

عارفی راپرسیدند:زند گی به جبر است یابه 
اختیار؟ پاسخ داد :امروزرابه اختیار است تاچه بکارم. 
اما فردا جبر است. چرا که به اجبار بايد درو کنم هر 

آنچه را که دیروز به اختیار کاشته‌ام. 
محمد میهد ی موسی پور برد سیر 

راز ماند گاری کتابخانه 
چند سال قبل خبرنگاری برای تهیه گزارش 
از کتابخانه‌ه ای شخصی به منازل مر دم سر می زد 
کهاز تلویزیون هم پخش شد. این کار و فعالیت در 
هفته کتاب انجام گرفت و یکی از گزارشها مربوط به 
نگهداری کتاب بود واز جمله سؤالات یکی هم مربوط 
به نحوه نگهداری کتاب و داشتن کتابخانه‌ای مر تب 
بود که آن را برایتان شرح می‌دهم. 

"'خبرنگار به یکی از کتابخانه‌های شخصی سر 
می‌زند و بعد از باز دید از صاحب کتابخانه می‌بر سد. 
برای بینند گان بگ و که کتاب‌های کتابخانه راچگونه 
گردآوری کرده‌ای؟ورازماند گاری کتابخانه‌چیست؟ 
آن شخص پاسخ داد: نخست آنکه هیچ کتابی راازبین 
نبرده و اجازه نداده‌ام معیوب شود و نکته مهم تر اینکه 
هر گاه‌دوستی کتابی رااز من خواست تاباخودش به 
خانه ببرد و مطالعه کند مؤدبانه گفته‌ام همینجا در 
حضور من مطالعه کنید وهیچ وقت کتاب یا کتاب‌هایی 


عبدا... خورشیدی -سقز 
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نامه به سردبیر 
ڪڪ n‏ 
باسلام یکرم وصمیم ی خدمت همه شما حوانن دگان خوب و 
ارجمند مجلهاطلاعات هفتکی وبا بز رگداشت/ یام س وگ ‌سرور 
و سالار شهیدان در ماه محر مالحرام. 


#منیژه ابراهیمی -۶؟؟ 

نامه شمابه د.ستم رسید.حتی اگر بسیاری از 
انتقادها توسط مسئولین گوش شنوایی پید انکند باز 
هم مسئولیت من و شما باز گو کردن آنهاست. دلسرد 
نشوید و همچنان به نوشتن ادامه دهید. ضمنا نامه 
مفصلی درباره شرایط کار وزند گی خود و خانواده 
محترم فر ستاده‌بودید که قصد دارم خلاصه‌ای از آن 
را برای اتتشار در مجله آماده کنم. سربلند باشید. 

# حسین علیزاده-بردسیر 

مطل ارس ال شمارادر توس چا قرار داد ام 
موفق باشید. 

# محمود جعفری - کرمان 

مطالب جدید وخوبی از شمابه دستم رسید که به 
ترتیب در اولویت چاپ قرار می گیر ند. شاد باشید. 

# عماد دهنوی -ساری 

مطلب شما به دستم رسید. همانطور که چند 
شماره‌ای است ملاحظه می کنید به خواسته شما تو جه 
شده است. سر فراز باشید. 

# گلشن -تهران 

ازابر ازلطف فراوانی که به خرج داده‌ایدسپاسگزارم 
وازاینکه مجله و مطالب آن اینهمه مورد توجه شما 
قرار گرفته خوشحالم.ان‌شاء... بتوانیم هر هفته بیش 
ازپی ش بر کیفیت مطالب مجله بیفزاییم ورضایت 
بیشتری رابه دست اوریم. پیشنهادهای شمارا که 
پیشنهادهای خوبی هم هستند باهیات تحریریه در 
میان می گذارم. موفق باشید. 

# شهرام حیدری -اهواز 

مطالب و گزارش‌های شما به دستم می‌رسند. به 
علت ر کود ساختمان سازی, بسیاری از شر کت‌های 
ساختمانی در وضعیت خوبی به سر نمی‌بر ند. امید است 
بارونق اقتصادی همه بخش‌ه ای اقتصادی از جمله 
صنعت ساختمان از ر کود خارج شوند. 

#حسن یزدان پناهی-فسا 

نامه تشکر آمیز شمارا به آقای مهدیزاده تحویل 
داده‌ایم.از لطف شمانسبت به مجله و مطالب آن 
سپاسگزارم. 

محدثه محمدی -ماسوله 

ذوق خوبی دارید اما بهتر است فعلا آن راصرف 
گفتن شعر نکنید مثلا همین خاطرات دانش آموزی را 
می‌توانید به شکل بهتر وبا نگارش مناسب تری بیان 
کید ل آثار دیگرتان مان تاد امد 

٭ محسن ذوالفقاری -قم 

مطالب و نامه‌های جدید شما به دستم رسید. یکی 
از مطالب در همین شماره مجله چاپ شده و بقیه رانیز 
در نوبت چاپ قرار داده‌ام. برای شما خواننده فعال و 
پر کار مجله آرزوی توفیق بیشتر دارم. 


باریکترازمو 


سمیه داوودبیکی beigi_somayeh@yah0o0com‏ قت 


تا 

کود کی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانند گی از بازو قطع شده بود. برای تعلیم فنون 
رزمی‌جودوبه یک استاد سپر ده‌شد.پدر کود ک اصر ار داشت استاداز فر زندش یک قهر مان 
جودوبسازد. استادهم پذیرفت وبه پدر کودک قول داد که یک سال بعد می‌تواند فر ز ندش را 
در مقام قهرمانی کل باشگاه‌ها ببیند. 

در طول شش ماه استاد فقط روی‌بدن سازی کود ک کار کرد و در عرض این شش ماه حتی 
کافی ورا ما ون ایند ار ماوخ رر کی اعد مس ا صلی شور 
بر گزار می‌شود.استاد به کود ک ده‌ساله فقط یک فن آموزش داد و تا زمان بر گزاری مسابقات 
فقط روی آن تک فن کار کرد.س انجام مسابقات انجام شد و کود ک توانست در میان تعجب 
همگان با آن تک فن همه حر یفان خود را شکست دهد! 

سه‌ماه‌بعد کود ک توانست در مسابقات بین باشگاه‌ها نیز بااستفاده‌از همان تک فن بر نده شود 
وسال بعد نیز در مسابقات کشوری, آن کود ک یک دست موفق شد تمام حریفان را زمین بزند و 
به عنوان قهرمان سراسری کشور انتخاب شود. وقتی مسابقات به پایان رسید. در راه باز گشت به 
منزل, کود ک از استاد راز پیر وزی‌اش را پرسید. استاد گفت: "دلیل پیر وزی تو این بود که اولاً به 
همان یک فن به خوبی مسلط بودی ثانیاًتنهاامیدت همان یک فن بود. و سوم اینکه راه شناخته 
شده‌مقابله با این فن گرفتن دست چپ حریف بود که تو چنین دستی نداشتی! 

یاد بگیر که در زند گی, از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت خود استفاده کنی. راز موفقیت 
در زند گی, داشتن امکانات نیست. بلکه استفاده از "بی امکانی "به عنوان نقطه قوت است. 

علیزاده-بردسیر 


ارک سوک « او» 

قطاری که به مقصد خدامی‌رفت.لختی در ایستگاه‌دنیا توقف کرد وپیامبر روبه جهان کرد 
و گفت: مقصد ما خداست. کیست که با ماسفر کند؟ کیست که رنج و عشق توامان بخواهد؟ 

قرن‌ها گذشت امااز بیشمار آدمیان جز اند کی بر آن قطار سوار نشدند. 

از جهان تا خداهزار ایستگاه بود. در هر ایستگاه که قطار می‌ایستاد. کسی کم می‌شد. قطار 
می گذشت و سبک می‌شد. زیر | سبکی قانون راه خداست. 

قطاری که به مقصد خدامی‌رفت.به ایستگاه‌بهشت رسید. پیامبر گفت:اینجابهشت 
است. مساقران بهشتی پیاده شوند. اما اینجا ایستگاه آخرین فیست. 

مسافرانی که‌پیادهشد ند بهشتی شدند. امااند کی.باز هم ماند ند قطار دوباره راه‌افتاد و 
بهشت جاماند. 


آن‌گاه‌خداروبه مسافرانش کردو گفت: دورود بر شماءراز من همین بود. آن که‌مرا 


می‌خواهد. در ایستگاه بهشت پیاده نخواهد شد. 
و آن هنگام که قطار به ایستگاه آ خر رسید.دیگر نه قطاری بود و نه مسافری 
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هروت حدا حوامت 
ساعت سازی بود که ساعت ‌هم تعمیر می کر د. روزی 
مردی‌باساعتی خراب وارد مغازه شد و گفت:ساعتم خراب 


شده فکر می کنید بتوانید تعمیرش کنید؟ 

ساعت ساز جواب داد :خوب. البته سعی خودم رامی‌کنم 

وساعتش رابرداشت ورفت. بعد از اومر ددیگری وارد 
مغازه شد و گفت: ساعتم کار نمی کند. اما گر این چیز کوچک 
رنه اک ذاری و آن یی راهم تاملک که ارال 
روز اولش کار می‌کند . 

ساعت ساز چیزی نگفت. ساعت را گرفت و همان کاری را 
کرد که مرد گفته بود. ظهر نشده بود که باز مرد دیگری وارد 
مغازه‌شد.ساعتش را گذاشت و گفت یک‌ساعت دیگر بر 
می گر دم تاببررمش.مرداین را گفت ومغازه‌راتر ک کرد.قبل از 
اینکه‌ساعت ساز مغازه را تعطیل کند. چهارمین مر د واردمغازه 
تعمیر ساعت نميدانم. لطفا هر وقت آماده شد خبرم کنید ۱ 

به نظر شمااز ميان چهار مردی که به مغازه آ مدند. کدام 
یک ساعتش تعمیر شد؟ مااغلب مشکلاتمان رانزد خدا 
می‌بریم و پیش از باز گشت آنها را با خود بر می گردانیم. گاهی 
برای خداتعیین می کنیم که چگونه گره‌از کارمابگشاید. 
برای خدا زمان تعیین می‌کنیم که تا چه زمانی باید دعای ما را 
بر آورده کند. درست مثل مردانی که به ساعت سازی آمدند. 
باید مثل مرد چهارم مشکل رابه خداوا گذار کنیم.اوخود پس از 
حل آن مارا خبر می‌کند. خداوند همیشه وقت شناس است . 
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بر ه تصمیم 


اشکال در ابن است که تصمي ندار یم 


0ذر خی دی 


آبانوجهان 


فرامین رهبری اجرامی کنیم 
آیتا...هاشمی رفسنجانی: مر دم ومسئولان اجازه 


میدانداری به تندروها ند هند 


##حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری: تندروهاً و 


افر اطی‌های داخلی به کشور لطمه زده‌اند 

معاون اجتماعی قوه قضاییه: تخر یب شخصیت. 
بزرگترین ناهنجاری کشور است 

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل:فقط مردم 
سوریه باید درباره آینده اسد تصمیم بگیرند 
#6داعش مدعی ساقط کر دن‌هواپیمای مسافربری 
روسیه بر فراز صحرای سینای مصر شد 


گس مر رات سر طان دای که شود 
بهشتی: سوسیس و کالباس عامل سرطان و پارازیت 
برای قلب و مغز بسیار خطر ناک است 

#معصومه ایتکارایران سند جهانی مقابله با گردو 
غبار را تدوین می کند 

تر کیه, قطر وامارات ۰ ۰ داعشی به عدن اعزام 
کردند 

##رئیس دیوان‌عدالت‌اداری:احکام تخریب بناهای 
غیرمجاز صادر می‌شود. ولی اجرا نمی شود 
کا ای ااا اا 
صداو سیماانتقاد کرد 

ساز مان ملل: ۱۳/۵ میلیون سوری نیاز مند کمک 
هستند 

ENES SN 
حل بحران های منطفه ا‎ 

۶ نف ازاعضای منافقین در حمله موشکی به 
اردوگاه لیبرتی " عراق به هلا کت رسیدند 

کی کل سا مار وا مود معدرار کا 
۰ ۰نوع روانگردان جدید خبر داد 


##فرونشست زمین در تهران ٩۰‏ برابر شرایط 
##بزر گترین بای گاه القاعده در قندهار افغانستان 
منهدم شد 


#انتخابات زودهنگام پارلمان تر کیه در میان‌بیم و 
امید حزب عدالت و توسعه 

##دیسوان کیفری بین المللی:اته ام جنایتکار جنگی 
علیه اسرائیل رابررسی می کنیم 

#اتحادیهاروپ از تعرض ناو آمریکایی به حریم 
دریایی چین حمایت کرد 

##نخستین کنگره حزب حا کم کره شمالی پس از ۳۵ 
را ارهد 

#+دههاسر کرده‌داعش از الانبار به دنبال پیشروی 
سریع نیروهای عراقی فرار کردند 

#ثروتمند ترین‌مرد چین از رسوایی مالی بر ادر زن 
رئیس‌جمهوری این کشور پرده برداشت 


#مسکودرب اره‌افزای ش حضور نظامی در 
7 مرزهای روسیه به ناتو هشدار داد RK‏ 
سح 


رضا کیان 


نشست وین و انتشار بیانیه مشتر ک میان شر کت کنند گان آن در باره سور یه از دو سطح قابل بررسی 
است. نخست از منظر تحولات میدانی و اوضاع داخلی سور یه. تحولات میدانی به گونه‌ای است که همه 
کشورها پی بردند بدون حضور مستقیم ایران در هر گونه مذاکره ای امکان پیشرفت برای حل یا توافق 
برای حل آن بحران غیر ممکن است. اقدامات طرف‌های مقابل و عزم آنها برای سرنگونی بشار اسد و 
جایگزینی حکومتی به جای دولت او که به شکست انجامید و بخشی از این شکست متاثر از حمایت‌های 


ایران و روسیه بوده است. 


دوم موقعیت ایران در منطقه و جهان است. در نشست‌های قبلی با وجود اهمیت باز یگری ایران در 
سور یه اما دعوت رسمی صورت نمی گرفت. موقعیت ایران پس از برجام موجب شد گرچه عربستان و 
تر کیه مخالف ماندن اسد در قدرت هستند. از وزن سیاسی چندانی برخور دار نباشند. تحولات پس از 
حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران سبب تغییر وضعیت منطقه‌ای ایران شد. 


به‌جرات‌می‌توان گفت یکی ازمهمترین 
دستاوردهای برجام. تفاوت در نگاه به نقش ایران پس 
از چند سال است. این دستاور د بز ر گی برای دیپلماسی 
ایران در صحنه منطقه‌ای و بین المللی است. 

موضوع دیگر, انتظار از حل مساله سوریه در 
یک نشست است. تفسیر ساده انگارانه و خوش بینی 
مفرط استاگر کسی تصور می کر د بحرانی ۵ساله 
در یک نشست ولو با حضور ۲۰ کشور به نتیجه برسد. 
بحرانی با چنان عمق و فاجعه که نزدیک به ۲۵۰ 
هزار کشته ومیلیون‌ها آواره‌داشته, نمی تواند دریک 


نشست به راه حلی بر سد.از طرفی حضور کشورهایی 
مانند تر کیه. عربستان و قطر ودیگران در بحران به 
وجود آمده دستیابی به راه حل رادر یک نشست 
غیر ممکن می‌ساخت.بااین وجود نشست دوم وین 
حامل دستاورهای قابل ملاحظه‌ای بوده‌است.اگر این 
روند درنشست‌های | تی ادامه یابد. می توان به نقطه 
پایانی برای حل بحران سوریه دست یافت. 

از جمله دستاوردهای قابل ملاحظه نشست 
وین ۲ء این بود که بحران سوریه باید هر چه سریعتر 
پایان‌یابد.این موضوع در بیانیه ۹بندی درج شده 


هم اکنون ۱۴ ماه از آغاز حملات اتتلاف علیه داعش در عراق و ۱۳ ماه هم از زمان انجام اولین 
حملات این ائتلاف در سوریه می گذرد. براساس گزارش پنتا گون این عملیات که شامل ۷۶۰۰ حمله 
هوایی علیه داعش بوده بیش از ۴ میلیارد دلار هز ينه داشته است. با در نظر گر فتن تحولات سال قبل, پیدا 
کردن موفقیت‌های این اثتلاف کار دشواری است. هر چند غير ممکن است که متوجه شویم در صورتی 
که این حملات آغاز نمی‌شد موقعیت کنونی داعش در چه وضعیتی قرار داشت. 
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است.همچنین مساله آتش بس در بیانیه وین قابل 
توجه است. آتش بس شروع هر کاری است. به طور 
حتم نمی توان در زمان بمباران و جنگ مذا کره کرد. 
تصمیم مهم دیگر بر گزاری انتخابات فراگیر زیر نظر 
سازمان‌های بین المللی بوده که به نوبه خود پیشرفت 
خوبی است. همچنین مساله مذاک رات رودرروی 
دولت واپوزیسیون مشروع از دیگر نکات مثبت بوده 
که در نشست آتی به آن توجه شده است. 

با وجود دستاوردهایی که نشست اخیر وین به 
همراه‌داشته, اما دو نکته کانون اختلافات اصلی در 
نید نشست‌های گذشته و آتی بوده و خواهد بود. موضوع 
نخست. نقش اسد در سوریه و موضوع دوم تعیین 
تکلیف نیر وهایی است که بااسد در حال مبارزههستند. 
درباره موضوع اول باید گفت. بر اساس اخبار منتشر 
شده اینگونه برداشت می شود که توافق نانوشته‌ای 
ميان همه طر فين به وجود آمده که اسد در دراز مدت 
نمی‌تواند جایگاهی در سوریه داشته باشد.امایرسش 
این است که جایگاه اسد تا کجا خواهد بود؟ یکی از 
موارد مورد توافق میان طرفین» عدم اصرار بر کنار 
گذاشتن اسد در کوتاه‌مدت‌است. بدان معنی که 
اسد کنار رود تامذاکرات شروع شود. آنهاازاین 
مساله عبور کر دند.طر فین پذیرفته‌اند که یکی از 
مولفه‌های حل بحران سوریه. بشار اسد است. بنابراین 
هیچ پیش شرطی برای اینکه بشار اسد نباشد و سپس 
مذاکره شروع شود. وجود ندارد. اما مساله اصلی پایان 
ماموریت اسد است. از این رو به نظر می ر سد توافقی 
صورت گرفته تاحضور اسد تازمانی که احساس 


شکستی برای دیگر بازیگران وجود نداشته‌باشد. 
ادامه یابد. سپس انتخابات بر گزار شود و بعد بشار 
اسدازقدرت کناره گیری کند.ازمنظر عقلی. کسی 
که تحت لوای حکومتش»چنین فجایعی _آوار گان؛ 
ویرانی کشور و کشته شدن قابل توجه مردم_صورت 
گرفته. نمی‌تواند جایگاهی در آینده داشته باشد. مهم 


این است که بشار اسد باید از الان به فکر بقای سوریه 
باحفظ تمامیت ارضی آن باشد. بشار اسد می‌تواند 
قربانی سوریه یکپارچه باحفظ وحدت وتمامیت ارضی 
باشد؛ نه برعکس. 

درباره‌اختلاف دوم یعنی تعیین تکلیف نیر وهایی 
که بااسد در حال‌مبارزه‌هستند,باید گفت. کشورهایی 
که از این گر وه‌ها حمایت می کنند. دست از حمایت 


خود بر نخواهند داشت.نقطه کور حل بحران‌اين 
است که نقش گروه‌های مبارز علیه بشار اسد باید 
چگونه باشد. درباره برخی گروه‌ها مانند ارتش آزاد 
سوریه ظاهر ا توافق شده جز و روند مذاکرات باشند و 
همچنین در انتخابات و در گذر قانونی انتقال قدرت 
مشار کت داده‌شوند. درباره‌برخی گر وه‌هامانند 
داعش نیز این اجماع وجود دار د که نمی‌توان نقشی 
برای آنهاچه‌در مذاکرات آتی. جهفر ایند انتقال 
قدرت و چه انتخابات متصور بود. اما باید دانست که 
این گر وه‌ها اهرم برخی قدرت‌های منطقه‌ای هستند 
که به راحتی دست از حمایت خود بر نخواهند داشت. 
این موضوع ممکن است به معضلی در روند مذا کرات 


آتی تبدیل شود. 


یک سال پس از آغاز حملات هوایی ائتلاف. این ائتلاف نه تنها نتوانسته از قبایل سنی حمایت کند. بلکه در واقع بیشتر به آنها آسیب زدهاست 


شاید قدرت هوایی ائتلاف به‌ار تش عراق وشبه 
نظامیان شیعه در ماه مارس بر ای باز یس گیری تکریت 
از دست داعش کمک کرده‌باشد. اما اثتلاف نتوانست 
در ماه می از اشغال رمادی در استان سنی نشین الانبار 
جلوگیری کند. همچنین در ماه می و با وجود حملات 
هوایی ائتلاف. داعش توانست شهر تدمر در مر کز 
سوریه و نزدیکی خرابه‌های تاریخی پالمیر ارافتح کند. 
در چند هفته اخیر باوجود اثتلاف هوایی و کمپین هوایی 
جدید به رهبری روسیه, داعش پیشرفت‌های جدیدی 
در شهر حلب در شمال سوریه به دست آورده است. 

بایک سالگی آغاز حملات ائتلاف علیه داعش, 
نتایج این ائتلاف وتاثیر آن بر این گروه‌از سوی‌بسیاری 
از اتاق‌های فکر واشینگتن بررسی می‌شود. در جریان 
یک نشست آنلاین که توسط شورای سیاست 
خاورمیانه در ۲۰اکتبر ب رگزار شد برایان کاتولیس. 
عضوارشد مر کز پیشرفت آمریکایی تلاش‌های 
اثتلاف راناکافی دانست و گفت به ابتکاری جدید نیاز 
است که اصلاحاتی در این زمینه به وجود بیاورد. 

وی در این رابطه بحث کرد که این کمپین نباید به 
چند عقب نشینی تا کتیکی و پیر وزی تا کتیکی محدود 
شود. کاتولیس معتقد است که بحران مشروعیت 


سیاسی ریشه خشونت‌های کنونی در خاورمیانه است 
وتنها مذاکرات داخلی" که منجر به اصلاحات در 
عراق و دولتی جدید در سوریه شود می‌تواند آن تغییر 
سیاسی را که برای کاهش قدرت داعش مورد نیاز 
است. به وجود بیاورد. 

حسن حسن, محقق چاتم‌هاوس که کتاب "داعش: 
درون ار تش ترور "رانوشته است. در سخنرانی که 
در ۱۵اکتبر درشورای آتلانتیک و ۱۶اکتبردر 
مر کز پیشرفت آمریکایی داشت. لحنی بدبینانه‌تر از 
کاتولیس داشت. اگرچه با وجود فتح رمادی و تدمر 
در ماه‌می, داعش در نیمه اول سال ۲۰۱۵ حدود 
۰ ۱ درصد از قلمرویش رااز دست داده است. حسن 
"داعش هميشه به دنبال گستر ش نفوذ خودش نیست 
بلکه در همان مناطقی که در اختیار دارد حکومت 
می کند. "به عبارت دیگر آنها به دنبال باقی ماندن " 
در استراتژی "ماندن و گسترش ‏ هستند. 

مدت‌هااست که مطرح می‌ شود حملات هوایی 
ایالات متحده به ویژه‌هواپیماهای بدون سر نشین. 
ممکن است موجب تمایل مردم به گروه‌هایی همچون 
داعش و القاعده‌از طریق رادیکالیزه شدن جوامع آنها 
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شوند. این مسئله می تواند منجر به ایجاد مخالفت 
باایالات متحده در جهان عرب شود. امااگر حسن 
درست بگوید. آن دسته از مردمی که از ناامیدی 
اقتصادی‌ناشی از تخریب‌هایی که تو سط حملات 
هوایی صورت گرفته وبه معنای واقعی کلمه هیچ 
راهی برای زنده‌ماندن ندارند. جذب گر وه‌های افراطی 
می‌شوند. تاثیر حملات هوایی به ساد گی بامشکل 
شکست دولت‌ها که کاتولیس به آن معتقد است 
تر کیب می‌شود. مسئله‌ای که وجود دارد نابودی هر 
آن چیزی است که نهادهای محلی توانسته بودند در 
فقدان نهادهای موثر ملی به دست بیاورند. 

درهمان روز ۱۶اکتبر در نش ت مر کز پیشرفت 
آمریکایی.مک کنتز.از موسسهبرو کینگز که کتاب 
آخرالزمان داعش رانوشته, حضور داشت. وی در 
سخنرانی‌اش گفت: "مر کز این در گیری‌ها قبایل سلفی 
سنی‌هستند که داعش همانند یک دولت بر انها 
حکومت می کند و تازمانی که شماراهی برای حمایت 
از آنها بیدا کسید این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد" 

یک سال پس از آغاز حملات هوایی اتتلاف. این 
ائتلاف نه تنها نتوانسته از قبایل سنی حمایت کند. بلکه 
در واقع بیشتر به آنها آ سیب زده است. 
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ابنکه دو نهاد رسمی که هر دو در 
یک موضوع مسئولیت دارند. 
اظهارنظرهای متناقض کنند انقدر 
تکرار شسده که دیگر نه در بخش‌های جدی 
رسانه‌ها, بلکه به عنوان یک سر گرمی 
رسانه‌ای به آنها پرداخته می‌شود 


ارات لاف نظر سازمان استانداردایران با 
سازمان‌غذاوداروی وزارت بهداشت درباره‌یکی 
از آب معدنی‌های مش هور بازار ایران و سلامت و 
مرغوبیت آن چند روز بیشتر نمی گذشت که یک بار 
دیگر اختلاف نظر دو مقام مسئول درباره یک پدیده 
مهم اغازوبه رسانه‌ها کشیده‌شد. وزارت نیرو به 
پشتوانه مر کزاقلیم شناسی ایران و برخی اطلاعات 
کی وهای شرا رای سل 
رااز نظر آب و هوایی در زمستان, پربارش و همراه با 
سرمای سهمگین, پیش بینی کرد و به سازمان‌های 


سرهت مشھد کچ دو 


اين همه اشتیاق زایران ایرانسی و 
خارجی به مشهد و ان همه برکات 
اقتصادی که در اختبار مدسران این 
تجهیسز این شسهر چندان تطابقی ندارد 


تحریم‌های‌سال گذشته» ر کود رابه بسیاری از 
بخش‌های اقتصاد ایران تحمیل کرد ولی گردشگری 
زیارتی در شهر های زیار تی ایران به ویژه مشهد مقدس 
از این قاعده کاملا جداماند. در روزهای تعطیلات 
تابستان وعید نوروز که هیچ.حتی در این روزهای کاری 
ونسبتاخنک میانه پاییزهم اگر سری به خیابان‌های 
مشهد بزنید. زایران ایرانی و به ویژه زایران خارجی 


فکرخوب اولیه 


فکراولیه ایجاد شوراهای حل اختلاف. 
بنای‌خوبی بود که با این قانون 
پیشنهادی جدید می‌تواند به مجموعه‌ای 
برخلافآن فکر خوب اول تبدیل شود 


صف‌ه ای طولانی پشت در داد گاه‌های‌ایران؛ قوه 
قضاییه و قوای قانونگذاری ایران راسال‌هاقبل, راضی 
کرد که در کنار نهاد رسمی قضاوت و دادرسی داد گاه‌هاء 
ازامکان ات میان مر دم‌هم برای حل اختلاف وریش 
سفیدی و میانجیگری استفاده شود و نهادی به نام 


مر تبط با مدیریت بحران هشدار داد و این سازمان‌ها 
هم اعلام آماده باش کر دند بگذریم از اینکه سیل چند 
روز اخیر در استان‌های ایلام و کرمانشاه و لرستان. 
چند روز پس از همین هشدار ها روی داد و مردم ایلام 
از کمک رسانی‌ها و کمبود امکانات گلایه‌های بسیاری 
داشتند. امابه هر حال وزارت راه وشهر سازی ویکی 
از زیر مجموعه‌های مشهور آن. سازمان هواشناسی, 
به عنوان یک مر کز صاحب نظر درباره شرایط آب 
وهوایی کشور این اظهارنظرها را به پشتوانه نظر 
کارشناسان خود رد می کرد وه ر چند می‌پذیرفت 
5 ال فراوان خواهد یود اما میانگین 
۳ نان امسال,اتفاقا بیش تر از سال‌های 
گذشته گزارش می کرد و سرانجام اینکه هشدارهای 
مجموعه وزارت نیرو دربارهروزهای سخت زمستان 
پیش رورارد کرد.یکی دوبارهم در موقعیت‌های 
مختلف رسانه‌ای, نمایند گان این دونهاد بایکد یگر به 
بحث و چیزی شبیه مناظره نشستند ولی در پایان این 
جلسات هم. همچنان هر دو به همان حرف‌های قبلی 
خود اصرار داشتند و یکی زمستانی ملایم و معمولی و 
دیگری فصل سر دی سهمگین را پیش بینی کر دند. 
جالب اینکه در اختلاف نظر این دو مرجع مسئول, هیچ 
مرجع دیگری به عنوان داور وارد نشد ودر حالی که 


این حریم‌مقدس, کاملا چشمگیر به نظر می‌ر سند. 
تاثیرات خوش فرهنگی این زیارت‌هاورفت و آمدها 
که هیچ قابل انکار نیست بلکه در شر ایط فعلی سیاسی 
واقتصادی‌ایران.این شهر مقدس می تواند نه تنهابه 
اقتدار و نفوذ سیاسی‌ایر ان در کشورهای مسلمان منطقه 
اضافه کند که باافزایش زایران خارجی,بازوی‌اقتصادی 
توانمندی هم به توان اقتصادی ایر ان افزوده خواهد شد. 
جالب اینکه با وجود هزینه‌های سنگین گردشگری در 
ایران و مناطقی مثل کیش و اصفهان و شیر از مشهد 
ام از نظر سطح عمومی قيمت‌ها هم برای زایران ایرانی 
وهم خارجی, کاملاپایین تر از دیگر مناطق قرار دارد 
ولی یک اشکال بز رگ همچنان جلوی هر چه پر رونق 
شدن گردشگری زیارتی در این سهر عزیز را گرفته 
ودرحالی که باوجود تلاش‌هایی که استان قدس 
رضوی و شهرداری واستانداری انجام داده‌و می‌دهند. 


شوراهای حل اختلاف متولد شود واختلافات میان‌مردم 
رابه جای قانون و قضا و قدرت. واسطه شدن‌های عرفی 
و داوری‌های غیررسمی حل کند. این نهاد ایجاد شد با 
همین هدف ولی در مسیر رشد و اجرابه بخشی از نظام 
قضایی تبدیل‌شد که تقریبا تمام تشریفات رسید گی‌های 
قضایی رابااند کی تخفیف دوباره‌ایجاد کرد به طوری که 
نیاز به بازنگری در قوانین و تشکیلات این نهاد هر روز 
۴ و سرانجام مجلس شورای اسلامی 
به بررسی این تغییر واصلاح پرداخت. در روزهای اخیر 
اما پیشنهادی در مجلس واز سوی کمیسیون قضایی 
مطرح شد که می‌تواند باز هم به دور شدن این شوراهای 
حل اختلاف از اهداف اولیه‌اش دامن زند.ایتکه به 
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کارشناسان پر شماری هر ماهه از هر دوی این نهادها 
حقوق می گیرند تا مردم ایران رااز آینده باخبر کنند, 
تصمیم گیری و داوری نهایی به عهده‌مردمی گذاشته 
شد که اطلاعات کار شناسانه ندارن د و تنها منتظر 
گرفتن‌اطلاعات دقیق زاین دستگاه‌هاب رای تصمیم 
گیری در روزهای آینده هستند. ثمره این اختلاف نظر 
کارشناسان داخلی البته بی‌اعتمادی تماشا گر ان به هر 
دو نهاد خواهد بود واینکه باوسایل‌ار تباط جمعی که این 
روزهادر اختیارهمگان قرار دارد. سری به پایگاه‌های 
خبری واطلاعاتی خارجی بزنند و ببینند که اکثر آنها 
زمستان سخت امسال راتایید می کنند و سرمای 


سرعت ایجاد امکانات و تسهیلات برای زایران به 
نسبت تقاضای فراوان موجود. کم و آزاردهنده‌است. 
پروژه‌ساماندهی اطراف حرم سالهاست که به سرانجام 
نمی‌رسد و زایران همچنان برای رسیدن به حرم. باید 
مسافت‌های زیادی راپیاده‌طی کنند. ضمن اینکه چهره 
شهری اطراف حرم که مهمترین محل آمد وشد زایران 


بهانه کاسته شدن از انگیزه کسانی که در شوراهای حل 
اختلاف به شکل افتخاری همکاری می کر ده‌اند والبته 


زودرس پاییزی و سیلاب‌های این روزها هم تا 
اواسط پاییز. ظاهر | بیشتر حرف‌های وزارت نیرو 
ومر کز اقلیم شناسی و سازمان مدیریت بحران 
راتایید می کند تانظرات کار شناسان محترم 
وزارت راه‌و سازمان هواشناسی. زند گی در این 
دوراهی‌های بدون تابلوراالبته هموطنانمان بارها 
تجربه کرده‌اند وحتی برای مسئولان تصمیم گیر 
هم به امری عادی تبدیل شده.هنوز از حرف‌های 
صریح وتند رئیس مر کز آمارایران که‌هم در 
دولت قبل. مسئولیت داشت وهم در دولت فعلی. 
چند ساعتی نگذشته که باصد ای بلند از نهادهایی 
که در کنار آمارهای رسمی مر کز آمار.اقدام‌به 
انتشار آمار می کنند گلایه و شکایت داشت و 
حتی ایشان ‌هم نمی توانست پیدا کند که چگونه 
قانون به مر کز آمار اجازه‌انتشار آماررسمی در 
ایرانداده‌ولی سازمان‌هاو نهادهای دیگر هم 
به طور موازی. | مار منتشر می کنند واستفاده 
کنند گان از این آمار رسمی. می‌مانند معطل, 
که آیایکی از اين آمارهای متناقض, دروغ است 
خدای‌ناکر ده‌یا اشتباه کردن در نظام اداری 
آنقدر عادی شده که‌اعداد و آمار ناهماهنگ 
تولید و منتشر می‌شوند؟! 


است.می‌تواند بسیارزیباتروچشم نواز ترازاوضاع 
درهم ریخته کنونی باشد. پروژه خوب متروی 
مشهد هم با سرعتی ناامید کننده به پیش می رود 
وحتی ماجرای راهنمایی زایران داخل حرم نیز با 
وجودانواع فناوری‌های جد ید. همچنان باهمان 
سازو کار دوست داشتنی والبته قدیمی خادمان 
حرم انجام می گیر د که‌می‌تواند بسیار سهل تر و 
هم در شرایط چندان راضی کننده‌ای قرار ندارد 
و در ساعت‌های شلوغی. همگان را آزار می‌دهد. 
حیف است این همه پتانسیل فرهنگی و جذابیت 
معن_ وی و آن‌همه بر کات اقتصادی که به‌دلیل 
حضور امام هشتم در اختیار مدیران و تصمیم 
گیران مشهد قرار دارد. تبدیل به پر رونق‌ترین 
قطب زیارتی -اقتصادی منطقه نشود. 


بنای اولیه این شسوراها هم همین بود که‌اعضای 
انها به طور افتخاری با این مجموعه همکار باشند. 
حق‌الز حمه دایمی و مستمر و رسمی برای اعضای 
این شورادر نظر گرفته شسود وبه این تر تیب به 
شغلی رسمی تبدیل شوند با تمام بورو کراسی‌ها و 
مقدمات ونیازهای یک نهاد رسمی. ظاهر ا نظام 
ناکارآمد چاق و تنبل اداری درایران به‌طور 
ناخودآ گاه, خود را توسعه می‌دهد و تکثیر می کند 
واین بار این ویروس یک بار دیگر به جان دستگاه 
قضاافتاده‌است.مگر اینکه در آخرین لحظات قبل 
از قطعی‌شدن این تصمیم. کسانی جلوی این اشتباه 
تجر به شده را بگیرند. 


قطره‌ای از دریای زبان‌وادب پارسی 
نطره‌ای از دریای زبان وادب ؛ 


مصطفی گلیاری 
ی 


فرو غوسپرلب وبا شدت چشم وگوش 

ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل : 

"زند گی شاید یک خیابان درازست که هر روز زنی 
با زنبیلی از آن می گذرد" 

"زندگی رسم خوشایندیست" 

از شاعرانی که از نیمای‌بدعت گذار پیر وی کردند 
وبدعتی دیگر نیز بر آن افزودند فروغ و سهراب 
شاخص‌ترند. شاخصان دیگری‌هم داریم که‌اخوان و 
شاملواز ان جمله‌اند و چون زبان شعر شان برای مردم 
چندان جذاب نبود. شسعرهای این دو بز رگوار سر زبان 
مردم نیفتاد. در دهه‌ی چهل و پنجاه که شاملو سیاسی‌ها 
و عاشقانه‌های قشنگی می گفت. بر خی از شعرهایش سر 
زبان‌دانشجویان و روشنفکرهاروان شد. مثل "بیابان را 
سراسر مه گرفتست ۰ 
وارطان سخن نگفت " مهات رامی‌بویندنازنین 7 بهار 
منتظر بی‌مصرف افتاد ...از اخوان هم شعر "ماچون دو 
دریچه روبه‌روی‌هم "و زمستان سر زبان‌هاآفتاد. علتش 
شاید غير از این که قشنگند. این بود که چون ترانه شدند و 
مردم اهل ترانه‌اند. این دو شعر را زمزمه می کر دند. شعر 
زمستان سیاسی است و اخوان آن را در زندان سروده بود 
بااین حال هر سال اول زمستان ترانه اش از رادیوپخش 
می‌شد که‌باصدای "بانوپروین " بود. گمان کنم سیاست 
دولت پهلوی این بود که اگر خودش زمستان را پخش کند. 
تیزی یخ‌های سیاسی آن را کند خواهد کرد. ترانه‌های 
سیاسی دیگر راهم پخش می کرد ند مثل ترانه‌های فرهاد 
که‌هنوزهم بوی کوچه‌ه ای آن روز رامی‌دهند. حتی 
یک دوره‌ای شاملو را که بسی مستمند شده بود. به رادیو 
دعوت می کر دند تادر یکی از ساعت‌های مر ده به بچه‌ها 


دختران دشت. دختران‌انتظار " 


انشا درس بدهد. اخوان راهم در آخرین ساعت مرده‌ی 
شب به تلویزیون دعوت می کر دند تاوقتی که مردم دارند 
مسواک آخر شب‌شانرامی‌زنند.اخوان بیاید وبه‌اندازه‌ی 
همان مسوآک زدن بگوید آدرودی سرودی بدرودی" 
یعنی سلام. بعد شعر بخواند بعد بگوید شب به خیر. 
امافروغ وسهراب از این دست بدعت گذاران 
نبودند وشعرشان هم سر زبان مردم می‌افتاد هم سر 
زبان روشتفکر ها تقریبا تمام دخترها شعرهای فروغ را 
می خواندند ودر دفتر ها و گوشه‌ی کتاب‌های‌درسی خود 
می‌نوشتند ووسوسه می‌شد ند که مثل اوبه ناخن‌هایشان 
برگ گل کوکب بچسبانند. کار نداریم که امروز هر 
دختری‌یک کتابخانه لاک دارد که‌هر کدامش خاصیتی 
دارد.یکی راوقتی که‌به آب می‌زنی.رنگ عوض می کند. 
آن یکی روی ناخونت تخم مر وارید می گذارد و بگیر 
برو تالااک‌هایی که به لا کیشت و کفشدوزک می گویند 
لاکت فروشیه؟ از فروغ به کجاها رفتیم! از زبانشناسی 
لاک ناخون بگذریم وبه شعر فروغ وسهراب بپردازيم... 


۳ ان ۹4 طایات ی 


اما کمی نگذریم تابگویم همان‌طور که ما تا اسم فروغ را 
آوردیم.رفتیم سراغ لا ک‌های ماهواره‌ای, شاید بر خی 
از شعرهای فر وغ باعث تداعی معانی‌هایی می‌ شود و 
بزرگترهامی ترسند دختر هایشان فروغ بخوانند وبه 
پسر همسایه نگاه کنند بنابراین آن راممنوع کرده‌اند. 
وخب آمروز چنین ممنوعیتی جواب نمی دهد زیراشما 
هرچه‌را که بخواهی, کافی است از گوگل بپرسی. عین 
آب‌خوردن. شعر "گنه کردم گناهی "رامی‌گذارد 
جلوت. حتی اگراهل گ و گلپیمایی هم نباشسیتاتگرام 
و واتساپ ولاین و جاهای دیگرش راباز کنی. می‌بینی 
هر آنچه را که وزارت ارشاد و جاهای‌دیگر نمی گذار ند 
چاپ شود توی گوشی توسرازیر شده.حتی با تعجب 
می‌بینی از سه راب که شع رش ممنوع نیست.شعری 
برایت فر ستاده‌اند که انگار ممنوع است: "زیر باران 
باید بازن... "یا نسبم شاید برسد به زنی آنکاره در بلخ" 
آنکاره رامن‌به جای یک کلمه‌ی سانسوری گذاشتم. 
بگذاری د قبل ازاین که سهراب وفروغ راز نظر ادبی 
بررسی کنم, خاطره‌ای برای شما تعریف کنم که برای 
وزارت ارشاد خوب است: 

لی لی مال باتوی وتف واه 
نام آشیخ محمد باقر ساعدی خراسانی" که صاحب 
تالیفات بسیاری به عربی و فارسی است واز علمای 
بزرگوار خراسان است.اومثل‌همه‌ی روحانی‌های غير 
درباری دیگر تلویزیون زمان شاه رامکر وه و گاهی حرام 
می‌دانست. شبی که در محضر او درس می گر فتم. از چند 
اتاق آن‌سوتر صدای تلویزیون شنیدم. ابر و بالاانداختم 
که یاشیخ این چیست؟ گفت "ديدم پسرم میره خونه‌ی 
همسایه یواشکی تلویزیون نگاه می کنه. گفتم اگه قراره 
گناه کنه«زیر سایه‌ی خودم که باشهبهتره .پرسیدم: 
"چه بهتری؟" گفت: حالا دیگه خونه‌ی همسایه نمیره 
وهمین جاتلویزی_ون نگاه‌می کنه.اگه بر ه‌اونجا گناه‌های 
دیگه‌ای هم می‌بینه حالا خیلی خیلی سال گذشته و 
گناهانی که در خانه‌ی همسایه یعنی در گوشی ولیتاپ و 
تبلت سیمکارتخور می توان دید. از آن روزها خیلی خیلی 
بیشتر است. آن روزها شاید فقط فال ورق و پاسور و تخته 
نردمی‌دیدن د واگر خیلی پرروبودند. در گوشی به هم 
می گفتند دختری که هفت همسایه آن‌سوتر است. قرار 
است بافلان پسر نومز د شود واز صورت تا گردن‌سرخ 
می‌ شد ند.امروزاین حرف‌ها که خوراک اشکار دختر پسر 
است ونوع مسائل خیلی عوض شده.بهتر نیست که 
والدین ومربی‌ها یک کمی مثل مرحوم شیخ ما فکر کنند؟ 
برای مثال اجازه نمی‌دهیم بچه‌ی ما شعر "زیر باران بای" 
رابخواند ومی گوییم این شعرهاچشم و گوش بچه راباز 
می کند. و چون نیک بنگریم. می‌بينیم همان بچه‌ای که آن 
شعر سهراب رانخوانده و نشنیده, در کوچه پسکوچه‌ای 
دارد زیر باران به شکلی عملی واسانسی آن بیت رااجرا 
می کند.حالاهی توبیااز باز شدن چشم و گوش بگو و 
نگذار در این قطره‌از این چیزهابنویسم. هفته‌ی آینده 
"شعرزندگی "راازدید فروغ وسهراب مقایسه می کنم 
وخواهید دید که گاهی سهراب مظلوم نیز از روی دست 


فروغ می‌نوشته. ادامه دارد 


ي 


ماه صادق(ع) 


دیدنیهای ایران 
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در بخش مر کزی‌شهر ستان‌پاوه‌دراستان کر مانشاه 
روستای خوش آب وهوای‌شمشیر قرار دار د.این روستا 
که درارتفاع ۱۷۸۰ متری‌از سطح دریاواقع شده 
دارای آب و هوایی مطبوع و معتدل است. در فصل بهار 
و تابستان هوایش دلنشین و مفرح و در زمستان سرد و 
خشک است. مساحت کل منطقه روستاحدود ۱۹۷۰ 
هکتاراست که ۴۵۰هکتار از آن رامناطق سرسبز و 
جنگل پوشانده‌است. این روستادر دامنه زیبای کوه 
شاهو قرار دارد و به همین سبب بیشترین میزان بارش 
برف رادر میان سایر روستاهای همجوار خود دارد. 
واقع شدن در کوهپایه باعث شده‌است که ساختار کلی 
روستابه شکل طبقه‌ای و پلکانی و بافت مسکونی روستا 
متمر کز باشد. خانه‌های روستا اکثرابه صورت یک 
طبقه و با سقف‌های مسطح ساخته شده‌اند. 


زیرنظر: محمود صفادار 


این روستاحدود ۰۰ ۰ "نفر جمعیت دارد که همگی 
مسلمان وپیرومذهب تسنن هستند. مردم آن به زبان 
کردی وبالهجه جافی صحبت می کنند. اکثر مردم 
روستادر کشاورزی,باغداری ودام داری‌فعالیت 
دارند وعده‌ای‌هم در حوزه تولید صنایع دستی مشغول 
هستند. از معروف‌ترین غذاهای روستای شمشیر 
می‌توان کلانه رانام برد که تر کیبی از نان و پیازباروغن 
یا کره‌حیوانی است. غذای لذیذ دیگر مردم روستای 
شمشیر, کولیره است که نوعی شیرینی است. قیسی و 
رون هم از دیگر غذاهای محلی روستا هستند. مردم 
روستا هنوز از پوشاک محلی استفاده می کنند. 

اخیرا ماجرای جالبی در روستا رخ داده که توجه 
همه رابه خود جلب کر ده‌بود. بسیاری از مر دم روستااز 
سنگ قبر هایی‌می گفتند که‌د رهنگام شب می در خشندو 


وی تزا 


نورمی‌دهند. باشنیدن این روایات. مر دم بسیاری حتی 
از روستاهای اطراف به این روستا آمده‌و شب هنگام 
به قبرستان می‌رفتند تا قبرهای نورانی را ببینند. جالب 
این بود که واقعاباسنگ قبرهایی مواجه می‌شد ند که 
به نظر می سید از خود نور ساطع می کنند. در صحبتی 
که‌بامسئولین شهر شد.بیان کر دند که‌اين مورد را 
مورد بررسی قرار داده‌اند و مشخص شد که جنس 
بعضی از سنگ قبرها که از گرانیت است,نور محیط 
ومعابراطراف رابازتاب می کند که باعث به وجود 
آمدن این عقیده شده‌است که سنگ قبر ها از خود نور 
می د هند!البته به دلایل مختلف, برخی از مردم حاضر 
به پذیرش این موضوع نبوده و عقیده داشتند که نور از 
داخل قبر ساطع می‌شود. حتی در مر حله ای مسئولین 
روستامجبور شدند برای اثبات این موضوع.برق کل 


آبشار شوی یکی از بز رگ ترین و زیباترین آبشارهای‌ایران در سردشت دزفول, 


از توابع استان خوزستان است.اين آبشار در فاصله بسیار نز دیکی به استان لرستان 
وبین کوه‌های سر تنگ شوی قرار گرفته و تاایستگاه راه آهن تله زنگ ۶ ١‏ کیلومتر 
فاصله دار د.از آنجا که آبشار در مسیر راه آهن سراسری تهران -جنوب واقع شده 
از قطار است. 

به دلیل قرار گرفتن آبشار در مرز دواستان خوزستان ولرستان, عموماهر دو 
استان‌ این آبشار رااز جاذبه‌های گر دشگری خود می دانند امابر اساس تقسیمات 
کشوری. آبشار در استان لر ستان قرار دارد و شوی از چشمگیر ترین آبشارهای رشته 

کلمه شوی در زبان لری بختیار ی به معنی لطافت است. کثر سا کنان مناطق اطر اف 
آبشار نیز از قوم لر وتیره‌بختیاری هستند. مهمترین ویژگی این آبشار عظمت آن است 
که باعث شده لقب بز ر گترین آبشار خاورمیانه را به خود بگیرد. با وجود این عظمت. 
قرار دارد. تا چند صد متری آن حتی نمی توانید اثری از آن ببینید. بز رگترین آبشار 


روستاراقطع کنند تانشان دهند اگر نوری در اطراف 
نباشد قبرهانیز نوری ساطع نمی کنند. مردم هم دیدند 
که همزمان با قطع شدن برق روستاء نور سنگ قبر ها 

ازاینها که بگذریم. باید گفت که شسهرت اصلی 
روستابه مناظر بدیع آن است. همانطور که‌اشاره 
شد روستا در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد. رودخانه 
پر آب وخروشان گلال از جنوب روستامی گذرد.این 
رودخانه از ارتفاعات کوه شاهو سر چشمه می گیرد و 
پس از عبور از جنوب این روستاء به رودخانه سیروان 
می‌پیوندد. گذر این رودخانه از کنارروستا؛,پوشش 
گیاهی سر سبز با درختان بلند را به این منطقه آورده 
است که از تفر جگاه‌های پر طر فد ار روستامحسوب 
می‌شوند.ار تفاعات خود شاهو نیز دیدنی هستند. این 
ارتفاعات بسیار پهناور بوده و تام رز ایران و عراق 
هم ادامه دارند. در واقع می‌توان آن‌رامرز طبیعی 
استان‌های کر دستان و کر مانشاه دانست.امازیباترین 
مناظر روستارامی‌توان در فصل بهار و تابستان‌مشاهده 
کرد. وجود باغ‌های سرس بز به همراه چشمه‌های 
متعدد.فضای دلنشینی رافر اهم کر ده‌است که همواره 
مورداستقبال و توجه‌مس‌افران و گردشگران واقع 


خاور میانه در دره‌ای‌سرسبزبین کوه‌چهل ویک وسالن 
کوه‌قرار دارد. آبشار بعد ازبیرون آمدن از غار با ارتفاع 
۰ متروعرض ۴۰متر از گردنه‌ای بلند به پایین 
سر زیر می‌شود و بعد از عبور از کوه‌ها و دره‌هابه سد دز 
می‌ریزد. در نزدیکی آبشار اصلی آبشار بز رگ دیگری 
هم قرار دارد که ان را ابشار دوم شوی می‌نامند. 

زیبایی و ابعاد و توجه فراوانی که مسافران به این 
آبشار داش تند.سبب شد که‌در ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۳ 
آبشار شوی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
پر سد. 

هر ساله صدهامسافر داخلی و خارجی برای دیدن 
آبشار می آیند. نسیم خنک آبشار و زیبایی طبیعی 
منطقه خستگی راه رااز تن مسافران به در می‌کند . 
بهترین زمان برای بازدید از آبشار در اوایل فصل بهار 
وخصوصاماه‌اول‌سال‌است که در آن‌ هوای‌بهاری. 


شده‌است.در فاصله ۳ کیلومتری روستاهم محدوده 
جنگلی چم شارا قرار دارد که از زیباترین پارک‌های 

از دیگر نقاط دید نی طبیعی منطقه می توان منطقه 
جنگلی درک رانام برد که در ۴ کیلومتر ی روستاقرار 
دارد. این منطقه دارای جنگل‌های انبوهی از درختان 
بلوط وبادام کوهی وچندین‌چش مه سارزیبااست. 
مر کز تفریحی مرین در ۳ کیلومتری روستاهم از دیگر 
مقاصد طبیعت گر دی منطقه‌است وانواع حیوانات 
مانند گرگ.روباه گراز خر گوش. کل وبز رامی‌توان 
دران دید. 

قله حوضی خانی در رشته کوه شاهو با ارتفاعی 
حدود ۰ ۰ متر هم دارای طبیتعی بکر و دست 
نخورده است. غارهای متعدد از جمله غار خوره له 
وهمچنین یخچال‌های طبیعی و وجود انواع گونه‌های 
حیوانات و گیاهان مختلف باعث شده است که هر 
ساله گر وه‌های کوهنودی فراوانی برای بازدید از این 
ار تفاعات و صعود از آنها به این منطقه سفر کنند. 

این روستا در فاصله ۸ کیلومتری شهر پاوه و ۱۳۰ 
کیلومتری کرمانشاه قرار دارد و باجاده‌ای آسفالته 
می توان به راحتی از پاوه به روستا رسید. 


طراوت و سرسبزی خاصی به منطقه می‌بخشد. 

اما برای رسیدن به این آبشار مسیرهای مختلفی 
وجوددارد.ایستگاه‌راه آ هن درمسیر آبشار ازمیان 
روستای بسیار زیبای "داد وازمیان باغات قارو 
کشتزارهای شوی باید عبور کرد در نزدیکی آبشار, 
امام زاده سید محمود(ع) قرار دارد. مسیر اول از طریق 
ایستگاه‌راهآهن تله زنگ است. مسیر دوم از راه 
شهرستان دورود است. 

مسیر سومی هم وجود دارد که از سمت منطقه 
سردشت دزفول و پیرچل است. از دزفول به طرف 
منطقه شهیون مسیری ماشین رو قرار دارد که تا 
نزدیکی آبشار ادامه دارد. از آنجایی که تابه حال 
مسیر ماشین رو برای رفتن به این منطقه وجود نداشته, 
محوطه بکر و دست نخورده مانده است. 


شهر رهنان (رنان) در پنج کیلومتری شمال 
غرب مر کز شهرستان اصفهان در گذشته‌ای نه 
چندان دور حال وهوای روستایی داشت وشغل 
اکنرمردم آن. کشاورزی‌ودامپ روری‌بودولی 
در چند دهه گذشته به عنوان یکی از ده شهر از 
شهرستان اصفهان محسوب و البته چند سالی است 
که‌به‌ صورت منطقه ۱ اشهرداری‌اصفهان‌در آمده 
است. و خوب است بدانید بز ر گترین مر کز تولید و 
فروش صنایع چوب و مبلمان‌اداری نه تنها در سطح 
اسان بلکه در کل کر هر رهتان ات 

پیکر مطهر "میرشریف الدین محمد " معروف 
ا ا درل 
۰ ۲ه.ق در این محل مدفون شده و مورد احترام 
و مراجعه مردم مومن و مذهبی محل است. 

مسجد جامع وحمام‌ه ای دوقلو وقدیمی این 
شهر که یاد گار دوران صفویه و ز ندیه هستند از 
مکان‌های قدیمی و جاذبه‌های توریستی به حساب 

رهنان‌در زم اآن‌انقلاب ودفاع مقدس خوش 
درخشید وهزاران رزمنده به لشکرها و یگان‌های 
مختلف عملیاتی اعز ام و دراین راه‌ارزشمند نزدیک 
پانصد شهید و مفقود و صدها جانباز و ده‌ها ازاده 
تقدیم کرد. 

من‌جمله سردار فریدون بختیاری.معاون 
لشکر ۲۵ کربلاو سرداران محمد زاهدی, یدا... 
تقی یار. سیدا کبر اعتصامی, بر اتعلی بهرامیان .اکبر 
باباصفری. حمزه شریفی و... که همگی به فوز عظیم 
شهادت نایل | مدند. 

رهنان زاد گاه بز ر گان و علمای بسیاری از جمله 
آیت...اهتمام آیت...معلم آ یت |... تسلیمی و... 
بوده‌و اکن ون‌نیزفرزندان این شهر ودیارضمن 
تحصی ل در حوزه و دانشگاه‌ به مناصبی از جمله 
معاونت وزیر دست یافته‌اند. د کتر محسن رنانی 
اقتصاددان معروف کشور هم از جمله فرزندان 
ار 

سید‌جمال اعتصامی 


رن 2 یات 


دل شادمان خا 


صت 


نو شدارو دارد 


حص ت سل 


۵ 


ماجرای وافعی خارجی 
eee‏ 
آتش ذز دیک است 


٩‏ عصرنسبتاً گرم یکی از روزهای‌ماه آگوست 
5 بود. باد گرمی هم که می‌وزید. هوا را طاقت فر ساتر 
3 می کرد. با دوستم برای خرید به تنها فر وشگاه بز رگ 
منطقه رفته بودیم. در راه باز گشت بودیم که توجهم به 
درختی در دوردست جلب شد که دود از آن بلند شده 
بود. نیمه‌های تابستانی گرم بود وهر گونه آتش‌سوزی 
: حتی کوچک می توانست خطری جدی داشته باشد. 
2 نگران شدم.پایم راروی پدال فشردم تاهر چه سریعتر 
خودم رابه خانه برسانم. در راه‌ماشین‌های | تش نشانی 
رامی‌دیدم که در حال رفت و مد بودند. 
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نیم ساعت بعد به خانه رسیدم وتا پایم رادرون اتاق 
گذاشتم.همسرم فارست "پشت سرم آمد.از دیدن 
اوبالباس زرد تعجب کردم. همسرم مامور داوطلب 
آتش نشانی بود. در حالی که لباسش رابیر ون می آورد. 
گفت: آتش‌سوزی شده. 

فارست این را گفت و شتابان به سوی‌ماشینش 
رفت. دنبالش رفتم و گفتم: می‌دونم. خودم دیدم. 

به همسرم نگاهی انداختم. از همیشه نگران‌تر و 
مستاصل تر به نظر می‌رسید. نا گهان دل‌پیچه گر فتم 
واسترس تمام وجودم راپر کرد.بااینکه آتش‌سوزی 
در ۵ ۱مایلی خانه مااتفاق افتاده‌بود حس می کردم 
در چنین روزی می‌توان انتظار واقعه‌ ای غیر منتظر هو 
بد راداشت. بوی سوختگی به مشامم رسید. باصدایی 
بلند گفتم: "آتش! سپس گردنم راخم کردم تاپشت 
خانه دوطبقه و زیبایمان راببینم. درست ان سوی 
جمنزاری که پشت خانه ما بود. می‌شد دود خاکستری 
رادید که‌به سمت‌مام ی آمد.درست مثل یک جغد 
شوم.بادهای جنوب غربی. آتش و دود رابه سمت 
خاندمامی آورد: 

یکی دو ساعت که گذشت. دود خا کستری و 
تند تمام خانه رافرا گر فته بود. آ نجادیگر جای‌امنی 
برای ماندن نبود. زیرنویس شبکه خبر محلی هم مدام 
هشدار می‌داد که جریان باد سریع. هر لحظه اتش را 
سریعتر پخش می کند وبه مردم هشدار می‌داد که 
خبلی زود خانه یامحل کار خودراتر ک کنند. منطقه‌ای 
که در آن زند گی می کردیم.در حومه شهر بود و تقریباً 
دریک دره‌قرار داشت.ص دای در خانه امد. خوب 
می‌دانستم که‌اين زنگ خطری است برای اینکه من 
وبچه‌ها فور | خانه راترک کنیم. درست حدس زده 
بودم.ماموران اتش‌نشانی پشت در بودند تامارا 
راهنمایی کنند. 

چمدان‌هارااز کمد بیرون آوردم وباسرعتی که 
قبلاً در خودم ندیده بودم. عکس‌های یاد گاری و لباس 
بچه‌هاء خودم و فارست رادر آن گذاشتم. بعد بچه‌ها 
راصدازدم واز آنه خواستم برای فرار از خانه آماده 
شوند. بعد سوار ماشینم شدیم و به سوی خانه خواهر م 
راه افتادیم. باید فرار می کر دیم. دیگر در خودم توان 
مبارزه نمی‌دیدم. 


Maryanikpour@gmail com 


ترجمه: مریم نیک پور 


خدادر آخر بن لحظه‌در می‌زند! 


کم ير سر عم 

در سال ‌هایی که پشت سر گذاشته بودم» درد و 
رنج‌های زیادی را تحمل کرده واتفاقات ناگواری را از 
سر گذرانده‌بودم. امادیگر نمی‌توانستم. اول فار ست 
به ناراحتی ریه دجار شد. پزشکان تجویز کر دند که‌با 
اورادرمان کنند.اما درمان جواب نداد و کار به جراحی 
و بستری شدن‌های طولانی کشید. در اوج بیماری 
فارست ود ر گیری بیمارستان وخر ید داروهای گران 
کرده‌بودیم. ورشکست شد و نتوانست به تعهداتش 
مشکلات مالی هم به آن اضافه شد و تقریباً مرااز پا 
در آورد. اما این پایان ماجرانبود. 

یک روز وقتی بچه‌هااز مدر سه بر گشتند. متوجه 
شدم پسر دومم متیو "رنگ پریده و بیحال است و 
خستگی گذاشتم واز او خواستم کمی استراحت کند و 
عصر از جایش تکان نخور د امااین حالت روزهای بعد 
هم تکرار شد و تب و بیحالی و ضعف به علائم هر روزه 


کسی‌در من می‌گفت چط و رمی‌تونی‌به 
رحمت خداامیدوارباشی؟یادت‌نیست 
چه‌بلاهایی‌سر تآورد؟پسرت‌راگرفت. 
خانه ات‌راگرفت. شوهرت راییمارکرد... 
جر 


پسرم تبدیل شد. با همسرم که دوران نقاهت خود را 
سپری می کرد متيو رابه بیمارستان کود کان بردیم. 
متخصص بعد از معاینه مقدماتی اعلام کرد که بعد 
بدهد وبگوید بیماری پسرم دقیقا چیست وبرای 
درمان چه کارهایی باید انجام بدهیم ؟حرف‌های د کتر 
کمی‌نگرانم کرداماهر گزفک رش راهم نمی کردم 
که‌پسرم به سرطان پیشر فته خون مبتلاباشد.درد. 
پشت درد ونگرانی, پشت نگرانی. اوضاع واقعاً سختی 
بود. کم آورده‌بودم ونمی‌دانستم چه کنم.متیوروز 
به روز بد حال تر می‌شد. پزشک هار وش‌های مختلف 
درمان راروی او امتحان می کر دند ولی انگار از معجزه 
خبری نبود. وضع آنقدر بد شد که به من و همسرم 
آماده کنیم چون نه تنها پیشرفته‌ ترین روش‌ها جواب 
نمی‌دهند بلکه حتی قادر نیستند بیماری او را کنترل و 
اند کی از دردهایش کم کنند. 


روزوشبم‌با گریه می گذشت.همسرم که‌هنوز 
کاملا بهبود نیافته بود به دلیل رفت و آمد هر روزه 
به بیمارستان و وضع روحی خراب من دوبارهبیمار 
شد.مجبور شدیم خانه‌مان رابفر وشيم و تمام پول 
حاضر بودم تمام دار و ندارم را بدهم ولی یک بار دیگر 
همسر وپسرم راصحیح و سلامت ببینم ولی گویی خدا 
نظر دیگری داشت. متيو تمام مدت در بیمارستان 
بستری بود و تنها کاری که از تیم پزشکی برمی آمد 
این بود که با مسکن‌های قوی, درد او را تخفیف دهند. 
یک روز صبح با حال خراب به بیمارستان رفتم.از 
همسرم خواسته بودم خانه بماند تاهم استراحت کند 
هم مراقب بچه‌ها باشد. 

تنها به بیمارستان رفتم. پرستار و دو پزشک بالای 
در دلم بانگ زد که به عباد تگاه بیمارستان بر وم و برای 
شفای پسرم دعا کنم. وارد آن اتاق نورانی شدم. از ته 
دل ضجه زدم و خدا را صدا کر دم. نمی‌دانم چقدر در 
آن وضعیت بودم. باصدای پرستاری که پشت سرم 
ایستاده‌بود. به خودم آمدم. پرستار آمده‌بود مرابه 
روی زمین کشیده می‌شدند. پسر کوچولوی من از دنیا 
رفته واز درد ورنج خلاص شدهبود.دراتاق پسرمو 
کنار تختش بود م امافکر وذهنم جای دیگری‌بود.مدام 
می گفتم خدایاء من که از تو خواستم پسرم راشفا دهی. 
چرااوراازمن گرفتی؟مدام خودم ر اسر زنش می کردم 
که درست در آخرین لحظه‌های زند گی پسرم: به جای 
اینکه کنارش باشم ودستش رادر دستمبگیرم.به 
عبادتگاه رفته بودم و دعا می کردم. 


آتش و دود سیاهش 

بعد از مر گ پسرم تا مدت‌ها افسرده و دل‌شکسته 
بودم و نمی خواستم با هیچ کس آشتی کنم اماهمسرم 
مدام‌می گفت زند گی جریان‌داردونبایداین لذت و 
موهبت رااز دو فر زند دیگرم ان دریغ کنیم. مجبور 
بودیم خانه راهم تخلیه کنیم. همسرم ترجیح می‌داد 
در یک محیط آرام و خوش آب وهوا خانه‌ای بگیریم تا 
روحیه همگی عوض شود. این خانه را خودش انتخاب 
کرد. می گفت دور بودن از زند گی شهری» تنفس در 
هوایی‌تمیز وسالم.دیدن آسمان آبی وچمنزارهای 
سرسبز و گل‌های رنگارنگ, می تواند برای همه ما 
مفید باشد.اولین بار وقتی خانه را از نزدیک دیدم.از 
آن خوشم آمد. اسم خانه رویاها راروی آن گذاشتم و 
به خودم قول دادم دراین خانه.بهترین‌هارابخواهم 
وبرای‌داشتن‌بهترین‌ه اتلاش کنم. اماحالااین 
آتش‌سوزی آمده بود تا دوباره همه چیز رااز من 


بگیرد. 

بازهم ان ترس‌ه اودلهره‌ه ابه جانم چنگ 
می‌انداخت وبار دیگر دست به دامن خداشده 
بودم‌تانجاتم دهد و آتش رااز زند گی‌ام دور کند. 
نیفتاد. فرداصبح همسرم تماس گرفت و گفت آتش 
تانزدیکی‌های خانه ر سیده وتنها کاری که باید انجام 
بدهیم این است که خیلی زود به خانه بر گردی و بقیه 
لوازم ضروری رابرداری و آنجارات رک و شاید برای 
همیشه فراموشش کنی.ناگهان تمام بدنم شر وع به 
لرزیدن کرد. آنقدر می‌لرزیدم که نمی‌توانستم پشت 
فرمان بنشینم ورانند گی کنم.از خواهر م خواستم مرا 
ماشین را دور تر از خانه متوقف کند. آتش خیلی از 
خانه‌هارادرگیر کرده‌بود ودود.تمام آسمان آن 
محدوده‌رافرا گر فته بود.از دیدن خانه همسایه‌هادر 
آن وج ضعیت یکه خوردم. تا آن لحظه فکر می کردم 
فارست می گفت. پیشر وی نمی کند. 

مقابل در خانه سه ما مور آتش‌نشانی دیدم. آنها 
تمام پنجره‌های خانه رابا پتو پوشانده‌بودند. کباب پز 
و هیزم‌ها را از خانه بیرون برده‌بردند. سعی کردم از 
حافظه‌ام کمک بگیرم ولیستم رابه یاد بیاورم.باید تمام 
وسایل مهم زند گی ام رادرمدت زمانی اند ک جمع 
می کردم و بار ماشین خواهرم می کردم و می‌رفتم. 
بیاورد. تمر کز کردم. پول‌ها رادر پاکت نامه در کشو 
لباس می گذاشتم. همسرم فارست گفته بود کدامیک 
اما بقیه وسایل چه؟ یکی از مامورها کمک کرد تمام 
یکی دیگر از مامورها که دوست همسرم بود سعی 
کرد دلداری‌ام بدهد اما حال من بدتر از این حرف‌ها 
بربیاد انجام میدیم. 


بیرون از خانه, گرمای آتش راحس می کردم. 

هرم آن‌همه جاپخش شدهبود. دودی سیاه‌به‌وضوح 
دیده‌می‌شد. بادی دن آن دود تپش قلبم بیشتر 
نزدیک تر می‌شد تا مرا ببلعد يا تکه پاره کند. حسی به 
رامی‌بینم و باید برای همیشه از آن خداحافظی کنم. 
آنقدر وحشت کرده‌بودم که حتی نمی‌توانستم گریه 
کنم.احساس می کر دم صدایم کشدار وز مخت شده. 
خواهرم کمک کرد تاسوار ماشین شوم.بعد از اینکه 
به خانه‌اش رسیدم.به اتاق پناه بردم و زیر گریه زدم. 
خواهرم و بچه‌ها شتابان به سویم دویدند ولی خواهرم 
به بچه‌ها گفت بهتر است مرابه حال خود رها کنند 
تا احساساتم رابیرون بریزم و کمی سبک شوم. اشک 
من باشد. تا آن لحظه فکر می کردم باید مقابل بچه‌ها 
وبقیه صبور باشم و مقاومت نشان بدهم و خودم رانگه 
دارم. نمی‌دانم جقدر گذشت. همین طور باصدای بلند 
گر یه می کردم و فریادمی‌زدم:خدای....دیگر نمی‌توانم. 
خدایاء دیگر نمی‌توانم ادامه بدهم! خدایا واقع این همه 
درد ورنج برای‌یک نفر کافی‌نیست؟ پسرم راازمن 
گرفتی... شوهرم مدت زیادی بیمار بود. خانه قبلی‌مان 
راازدست دادیم. حالا باید این خانه و زند گی راهم از 
دست بدهیم.واقعاً انصاف است که آتش, تمام زند گی 
مارانابود کند؟ نمی‌توانستم جلو خودم رابگیرم.از خدا 
می‌خواستم من راراحت کند. جانم رابگیرد و به جای 
این همه سختی کشیدن,زند گی راحت و آسوده‌ای را 
در آن دنیانصیبم کند. حسی در من می گفت جر اباز 
هم به خدااعتماد کردی؟یادت نیست هنوز پایت را 
از در عبادتگاه خداوند بیرون نگذاشته بودی که پسر 
نازنینت رااز تو گرفت؟ چطور می‌توانی باز هم به لطف 
و مر حمت خدااعتماد کنی و زند گی‌ات راتمام و کمال 
به او بسپاری؟ با خودم گفتم این شیطان است! 


از جایم بلند شدم. به طرف حمام رفتم ودوش 
گرفتم. آب گرم روح وروانم را آرام کرد.هر چه 
فکر می کردم.باوجود تمام مشکلات و دردسرها 


۳ 


نمی‌توانستم به لطف خداناامید باشم وبه مرحمت 
وبزر گواری او دل نبندم. نمی‌توانستم بدون خیال 
اوزندگی کنم و آسوده‌باشم. چطور می‌توانستم ؟ از 
حمام که بیرون آمدم. کاملاً آسوده خاطر بودم. دیگر 
یقین داشتم هرچه که می خواهد بشود و هر اتفاقی که 
می‌خواهد بیفتد. مهم نیست. حتی اگر خانه‌مان هم 
در اتش بسوزد و خاکستر شود باز هم خدامراقب 
ماست و هیچ وقت لطف و رحمتش رااز هیچ بنده‌ای 
دریغ نخواهد کرد. 

چند دقیقه بعد تلفن خانه خواهرم زنگ زد. خواهر 
میرم یشک فط ود امن را ت هارن 
ساعت شش گوش کنم. تلویزیون راروشن کردم. 
بچه‌ها بیرون از خانه مشغول بازی بودند. خواهرم 
هم یادداشت گذاشته بود که برای خرید رفته. سعی 
کردم صحنه را نبینم برای همین با دست‌هایم صور تم 
راپوش‌اندم وبه خبر گوش کردم.امانمی‌توانستم 
کنجکاوی‌ام رامهار کنم.دستم را کنار بر دم.همسایه‌ها 
رامی‌دیدم که دور واطراف خبرنگار ایستاده بودند. 
بعد ناگهان صحنه عوض شد و فیلمبردار. خانه‌ای 
رانشان‌داد که شعله‌های آتش در چند قدمی آن 
بود. تمام درختان اطراف خانه در آتش می‌سوختند. 
ماموران آتش‌نشانی با عجله مشغول خاموش کردن 
آتش بودند و چند هلیکوپتر از بالا آب می‌ریختند. اما 
از چیزی که چند ثانیه بعد دیدم. بیشتر متعجب شدم. 
باور کر دنی نبود. ‏ تش تقریبا پشت در خانه مابود که 
ناگهان جهت باد کاملاً عوض شد و آتش رایه سمت 
جنوب برد و در کمال تعجب. خانه ما سالم ماند! 

گزارشگر, گزارش تصویری خود رابایک جمله 
دیگر تمام کر د:تمام خانه‌های منطقه‌در | تش سوختند 
به جز یک خانه... خانه رویاها آتش نگرفته بود. 

چند روز طول کشید تاهمه چیز به حالت طبیعی 
خودش بر گشت. آتش تادوروزدیگر همچنان 
زبانه می کشید اما سر انجام مهار شد. وقتی به منطقه 
زندگی‌مان‌باز گشستم.از تعجب دهانم باز مانده‌بود. 
مدرسه‌ها: شهر بازی‌هاء خانه‌هاء فر وشگاه‌ها و... همه 
درست شبیه مناطق جنگ زده شده بودند و جز خرابه. 
جیزی از آنها باقی نمانده بود. خیلی‌ها پس از دیدن 
خانه ما می گفتند این فقط یک معجزه بوده که در ميان 
آن همه خانه آتش گرفته و خاکستر شده خانه رویاها 
سألم مانده. بعد از اینکه جو آرام شد ومن و همسرم 
و بچه‌ها به خانه ب رگشتیم. خبرنگاران زیادی به خانه 
ماآمدند وباما مصاحبه کردن د.برخی می گفتند ما 
شانسآورده‌ايم و گرنه چطور امکان‌داشت که از بین 
این همه خانه, فقط خانه‌مادر تش‌نسوزد.امامن 
همیشه در دلم می‌گویم خوشحالم که بار دیگر. در اوج 
ناامی دی و درماند گی.سکان زند گی‌ام رابه خداوند 
واگذار کردم. خوشحالم که یکبار دیگر خداوند درست 
وقتی که لازم بود دستم را گرفت و در بحران زند گی 
رهایم نکرد. حالا دیگر يقین دارم که قفط خداست 
که از احتیاجات ونیازه ای آفرید گانش خبر دارد و 
هر طور که صلاح بداند. اورا از دشوار ترین لحظه‌ها و 
سخت‌ترین آزمایش‌ها بیرون می‌آورد. 
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_محم ود آقا... تورو خداقمار نکن...» بگذریم از 
اینکه داری گناه می کنی و بر کت از زند گیمون میره... 
اما برای من عجیبه که تو به اون سختی پول در میاری 
پر |وزیر آفتاب‌داغ وبرف وسرماجون‌می کنی.اونوقت 


2 به همین راحتی و مثل آب خوردن, دست رنجت رو 


بود.مدام از زبان مادرم می‌شنیدم و پاسخی راهم 
که پدرم میداد نیز حفظ بودم. پدرم می‌خندید و 
می گفت: 

_قمار کدومه افسانه جون؟ این تفر یحه.... یه جور 
سر گرمیه که بعضی شب هاباچند تااز ر فقادور هم جمع 
میشیم و یکی دو ساعتی ورق بازی می کنیم...! 

امادروغ می گفت. پدرم عاشق قمار بود. درست 
شبیه معتادی بود که‌اگر هر هفته دوشنبه و پنجشنبه با 
"رفقای خاص" و قماربازش سر میز قمار نمی‌نشست. 
حالش بد و کلافه می‌شد واگرچه بهانه‌های جور 
واجوری مطرح می کرد تا عصبانیتش را خالی کند. 
ام امن ومادرم خوب می‌فهمید یم که علتش فقط این 
است که نرفته سر میز قمار. به همین خاطر مادرم 
مدام این موضوع رامطرح می کرد و پد رهم هر بار 
از قب ول کر دن حقیقت طفره‌می‌رفت. مهمتر از همه 
این بود که بر خلاف گفته پدر. گاهی اوقات قمارشان 
سنگین می‌شد و پدرحتی دوتاماشینش راهم باخته 
بوداناگفته نماند که طر فين قمار پدر غریبه نبودند. 
همگی جزو دوستان خانواد گیمان محسوب می‌شدند. 
درحقیقت‌ابتدادوستان پدر بودند که بعد ازرفت 
و آمد بین خانواده‌ها, رابطه دوستانه‌ای نیز میانمان 
برقرار شد. 

تنهاادلخوشی و آرامشی که من ومادرم داشتیم 
این‌بود که‌مبلغ آبردوباخت در اینطور قمارهای 
خانواد گی زیاد نبود.منظورم این نیست که آناچیز" 
بود.چراکه گاهی‌اوقات مبلفی که‌بردوباخت 
می‌شد اندازه حقوق یک کار مند بود. اما برای پدرم و 
دوستانش که وضع مالیشان خوب بود. رقم سنگینی 
محسوب نمی شد. 

تنها تفاوتی که پد رم با بقیه دوستانش داشت.شکل 
درآوردن پول بود. یکی از آنها خرید وفروش دلار 
می کرد. دیگری در بازار واسطه گری‌می کرد وبا همان 
دلالی, در آمد زیادی به دست آورده بود. سومی بنگاه 
اتومبیل داشت ودر آمدی عالی, و بالاخره کاوه در 
کار خرید و فروش "دارو "در بازار آزاد بود وهر قرص 
و آمپولی که در هیچ داروخانه‌ای یافت نمی‌شد. "کاوه 
خان" به راحتی وبایک تلفن آن رادر اختیار طرف 
می گذاشت. و البته به چند برابر قیمت اصلی!اتفاقا 
گا نیز ازبین آهمیاژیان "از همین "کاوه ان" 
خوشش نمی آمد که مجر د بود و سن وسالش نیز با 
پدر و سه نفر دیگر جور نبود. یعنی حدود بیست و پنج 
سال از پدر کوچکتر بود.امابه دودلیل همه اوراتحویل 
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می گر فتن داول اینکه ثر وتمند بود ووضع مالی اش از 
بقیه بهتر بود و پدر همیشه با خنده‌می گفت: "من فکر 
می کنم پول بر دن از این کاوه‌نامرد هیچ گناهی نداره. 
صد بار به چشم خودم ديدم پدری که دنبال یه آمپول 
برای بچه سر طانیشه» با التماس به دست و پاش میفته 
که چون پولش کمه. به جای سیصد هزار تومن ازش 
دویست وپنجاه هزار تومن بگیره.... اما این بی‌معرفت 
بااینکه می‌دونه اگر آمپول به اون بیمار نرسه می‌میره. 
حاضر نیست هزار تومن تخفیف بده! 

اینطوری بود که من و مادر از سر ناچاری, مقابل 
سر به سر شوه رش می گذاشت و به او گیر می‌داد. پدر 
حرفی رامی‌زد که مادر از شنیدنش ا زار می‌دید. یعنی 
می گفت:اون وقت بهت که میگم "دهاتی "ناراحت 
میشی....افسانه جان کمی شبیه تهرانی‌ها فکر کن.... 
الان تو جندین ساله زن من شدی, اما هنوز با کلاس 
نشدی! 

و مادر بااینکه هر گز از اصالتش احساس حقارت 
نمی کر د. اما متاسفانه دجار کمبود اعتماد به نفس بود 
وبه‌همین‌دلیل‌هر بار که پدر زاد گاهش را -که یکی 
از روستاهای شرق کشور بود به رخش می کشید. 
اودریکی ازسفرهای کاری‌اش که چند روزدر آن 
روستااتراق کرده‌بود. با مادرم که بسیار زیبا بود آشنا 
وعاشقش شد وهمان جااوراعقد کرد وبه تهران آورد 
و خیلی هم با یکد یگر خوشبخت بودند. ولی مادر هر گز 
نمی‌توانست با قمار پدر کنار بیاید. بیشتر هم دلش 
می‌سوخت که پدر به آن سختی پول در می آورد و به 
راحتی می‌بازد! 

ازشغل پدربگویم که یکی از نخبه تر ین تعمیر کاران 
"دیگ‌های بخار صنعتی " بود. البته تحصیلات 
آ کادمیک نداشت وبه قول خودش باسال‌ها کار گری 
کردن به جایی رسیده بود که حالا اوستا کار شده بود 
ودر آمدش از چهار تامهندس هم بیشتر بود "!مادر 
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تهیه و تنظیم: محسن طیّب 


هم که می‌دانست پدر گاهی اوقات باید در سرمای 
زمستان‌یادر افتاب‌داغ تابستان چند شبانه روز سر 
پابایستد. دلش می‌سوخت و...امااین بحث همچنان 
بدون‌فای ده‌میان پدرومادرم‌ادامه‌داشت تااینکه 
"عرشیا" وارد زند گی‌مان شد. او که شاگرد پدرم بود. 
هیچکس رانداشت. پدر و مادرش رادر کود کی از 
دست داده‌بود و تاهفده‌سالگی باعمه‌اش که زنی 
بیوه بود زند گی می کرد اما وقتی عمه‌اش که از شوهر 
مرحومش صاحب یک خانه ویلایی بز رگ شده بود. 
پس از پنج سالا مردیازدواج کرد که اصلا از عرشیا 
خوشش نمی آمد.ناجار شد از خانه عمه‌اش بیرون 
بیاید ودر همان زمان بود که با پدرم آشناشد. "عرشیا" 
که در یک کارگاه جوشکاری کار می کرد خیلی رک 
وراست به پدر گفته بود "دلم می‌خواد این کار رایاد 
بگیرم "وپدر نیز صراحتاً پاسخ داده بود: "من مطمئنم 
که تو خیلی زود این کار رو یاد می گیری و اوستا میشی, 
اماکار کردن‌بامن یک شرط داره. هرچی که میگم 
بدون اما واگر باید بگی چشم. حالا اگر قبول داری, از 
فردالباس کارت رو بردار و بیا دم خونه!" 

عرشیاهم پذیرفت وشد "وردست " پدر.با قبول 
همان شر طی که برای هر کسی قابل تحمل نبود و شاید 
به‌همین دلیل طی آن همه سال, پد ر هیچ شاگردی "را 
نپذیرفته بود. چرا که بسیار مستبد بود و اصلا دوست 
نداشت کسی روی حرفش حرف بزند. به همین خاطر 
بود که بعداز سه.چهار ماه‌یک شب که داشتیم شام 
می‌خوردیم.پدربه مادرم ومن که هفدهسالم بود. 
گفت: 


این عرشیاخیلی بچه خوبیه. بااینکه بیست 
سالشه انار قاری عین مردای چهل با لاس وشن 
تواین چند ماه خیلی وبه شکل های جور و اجورامتحانش 
نصف حقوقی رو که از من میگیره بابت پول مسافر خونه 
میده. با خودم فکر کردم اگر شماها موافق باشین: بگم 
بیاد بامازند گی کنه. اون انباری گوشه حياط رو خالی 


می‌کنیم تا اونجا زندگی کنه. ما که پسر نداریم. فرض 
کنیم اون پسرمونه. هم برای من خوبه که دم دستم 
باشه.هم‌اینکه تو خونه هست واگر شماها کاری داشته 
باشین, کمکتون می کنه. مثلا وقتی می‌خواین برای 
خرید برین با ماشین می‌بره و میاردتون.... موافقین؟ 

مادرم‌بلافاصله پیشنهاد پ در راپذیرفت. یعنی 
از همان روز اول به عرشیا" مانند پسرش علاقه 
داشت وهمیشه می گفت: "دلم خیلی برای این جوون 
می‌سوزه.... خیلی معصوم و تنهاست." 

پدر نظر مراهم پرسید ومن که واقعابرایم تفاوتی 
نداشت. همان پاسخ رادادم: "بود و نبودش واسه من 
فر قی نداره....| گه شمامیگی جشمش پا که وناموس 
باز نیست, من مشکلی ندارم. " 

-من دارم میگم از چشمام بهش بیشتر اعتماد 
دارم فلور...! 

این راپدر گفت و عصر فردا عرشیا شد همخانه 
ما.حق با پدر بود؛ او واقعا یک مرد بود رفتارش, حرف 
زدنش واز همه مهمتر تفکر اتش بسیار مر دانه بود. 
پدر نیز روز به روز بیشتر از او رضایت پیدامی کرد 
طوری که پس از دو سال می گفت: 

عر شیاخبلی نجیب وبامعرفته.بانکهالانمی‌تونه 
برای خودش کار کنه و اوستا کار بشه» اما یک کلمه 
هم در مورد حقوق و دستمزدش حرف نمی‌زنه.... منم 
دستمزدش رو دوبرابر کردم که مبادارقبام این جوون 
رو ازم بدزدن. 


روزها از پی هم گذشت و عرشیا چهار سال بود که 
باماز ند گی می کرد.اما در این اواخر احساس می کردم 
در رفتارش تغییری به وجود آمده.او که تامن سلام " 
نمی کردم برای حرف زدن لب باز نمی کرد حالا گاهی 
اوقات حرف‌هایی می زد که برایم عجیب بود؛ "فلور 
خانم این سیما که باهاش دوست هستین زياد دختر 
جالبی نیست ود رشان ‌شماهم نیست بادختری دوست 
باشین که يه دوجین دوست پسر داره.../فلور خانم 
این پر ستو که همسایه روبه‌رویی شماست وباهاش 
رفیق فابریک شدین. یک داداش داره که ادم حسابی 
نیست.... هم معتاده و هم فروشنده قرص‌های "اکس " 
و همه این موضوع رو توی محل می دونند..."! 

من که‌احساس می کردم عرشیا" نوعی وظیفه 
برادری رادر مورد من احساس می کند. با اینکه بعضی 
دخالت‌هایش رادوست نداشتم. اما از ترس اينکه 
موضوع را با پدرم در میان بگذارد [و چون می‌دانستم 
پدرم بسیار متعصب است ] برای دلخوشی او هم که 
شده بود به ظاهر می گفتم چشم " اما کار خودم را 
می‌کردم.تااینکه یک روز وقتی پدرومادرم خانه 
نبودند. من که قرار بود با سیما"به یک "کافی شاپ" 
بروم.حسابی آرایش کردم ولباس‌هایی را که در 
حضور پدرم جر ات نمی کر دم استفاده کنم.پوشیدم و 
همین که خواستم از خانه خارج شوم "عرشیا باماشین 
پدرم که دستش بود داخل شد و با دیدن من گفت: 
"مهمونی داری میری فلور خانم ؟" 

بااین که از نحوه سوال کردنش خوش م نیامد.اما 


سم له 
۳ ان طلاعات کی کح ۱ 


از ترس اینکه مبادا فردا موضوع را به پدرم بگوید. به 
دروغ گفتم: آره... تول د د خت ر دائیمه ودارم میرم 
اونجا.."! 

-خب من می‌رسونمتون. خوب نیست بااین سر و 
وضع توی خیابون سوار تاکسی و اتوبوس بشین و... 

این را که گفت. کمی عصبی شد م با این حال سعی 
کردم محتر مانه جواب‌بدهم: 'فکر نمی کنم وقتی پدرم 
بهم اجازه‌داده.لازم باشه از شماهم اجازه بگیرم اقا 
عرشا ۳ 

رنگ صورت عرشیامثل گچ شد ومن هم بدون 
خداحافظی از خانه زدم بیرون و سر کوچه سوار ماشین 
سیما شدم وراه افتادیم. 

نیم ساعت بعد در حالی که سیما کنار دوست 
پسرش نشسته بود. من هم با آنها مشغول صحبت 
بودم.یکد فعه سیما گفت: فلور....اين پسره که گوشه 
کافی شاپ نشسته عرشیا نیست؟ 

وقتی "عرشیا" رادیدم که مشغول نوشیدن چای 
بود و همزمان به من زل زده بود حسابی جا خوردم. 
رفتم کنارش نشستم و گفتم: 

-توداری منو تعقیب می کنی اقا عرشیا؟ 

خیره‌ام شد و گفت: اینجا خونه دائیتونه فلور 
خانم؟.... خیلی دلم می‌خواست سرش داد بکشم و..» 
اما باز هم نگران پدرم بودم و به همین خاطر با آرامش 
گفتم: "آقاعرشیا می‌تونم بپرسم چرااینقدر تو کار من 
دخالت می کنی؟ من که بچه نیستم....من‌الان بیست و 
یک سالمه.... بهتر نیست حد خودتون رو نگه دارین؟ 

عرشیاآهی کشید و گفت: "خیلی وقته منتظر 
این سوالت هستم.اینم می‌دونم که چون نگرانی من 
چغولیت رو به پدرت بکنم باه ام کنار میای اما... اما 
اینکه پرسیدی چرا تو کار شما دخالت می کنم. علتش 
اینه که دوستت دارم...عاشقتم فلور خانم... بارها 
خواستم موضوع روباپدر تون "حسین آقا" "در میون 
بگذارم اما... 

من که دنبال یک "آتو از او می گشتم, حرفش را 
قطع کردم و گفتم: عجب.... پس بابای بیچاره من که 
فکر می کرد شما چشمش هستی, خبر نداره که مار تو 
آستینش پرورونده... تو به من نظر داری! 

عرشیا تمجمج کنان گفت: "دارین اشتباه 
می‌کنین..."و من حرفش راقطع کردم و گفتم: "همین 
امشب که رسیدی خونه لوازمت رو جمع می کنی واز 
منزل ما میری.... هر بهونه‌ای دلت خواست بیار پدر و 
مادرم راضی بشن,آما مطمتنامیدونی اگر بهشون بگی 
من بهت گفتم برو اون وقت منم به پدرم میگم که تو 
چشمت دنبال دخترشه... این حرف آخرمه!" 

این را گفتم و بر گشتم سر میز سیما. عرشیا هم یک 
دقیقه بهتزده‌نگاهم کرد.سپس از کافی شاپ خارج 
شد و فر داصبح هم اول وقت از خانه‌مان رفت. جوابش 
برای پد رم قانع کننده‌بود که مانع رفتنش‌نشد: قرار 
شده‌بایکی از دوستام همخونه بشیم.الانم که شما 
حقوقم رو زیاد کردین دیگه مشکلی ندارم!" 

اینگونه بود که عرشیا با زخمی که از من خورد. از 
خانه‌مان‌رفت اماهنوز با پدرم کار می کرد و همچنان 


مورداعتماد پ درم بود و مادرم نیز مدام می گفت: 
"چقدردلم می خواست پسری مثل عر شیاداشتم... ۲ 
من اما بااینکه بعد از رفتن عرشیاز خانه‌مان خیلی 
احساس راحتی می کردم اما ع ذاب وجدان رهایم 
نمی کرد! 


سه‌سال از آن‌ماجر| گذ شته‌بود.عر شیاهنوزبا پدرم 
کار می کرد. اما هم اوو هم من با یک قرارداد نانوشته 
سعی می کر دیم از هم دور باشیم و هیچکس هم از این 
کرد. من نیز با پدر و مادرم در همه مراسمش شر کت 
کردیم.اماباهم حرف نمی‌زدیم. عر شیاهر روز صبح 
دنبال پدرم و می رفتند سر کار. بعضی وقت‌ها سه, چهار 
شب شهرستان بودند. اما حتی وقتی نیمه شب هم به 
تهران می‌رسیدند. اصرار پدر رانمی‌پذیرفت و به خانه 
خودش می‌رفت و... تا آن شب که قرار بود در مهمانی 
منزل "کاوه‌خان "شر کت کنیم.مهمانی که برای‌مادرم 
ازعذاب جهنم هم بد تر بود. چرا که‌هروقت به آنجا 
می‌رفتیم. کاوه خان بساط قمارش" رابر قرار می کرد 
و پدر هم می‌نشست پای میز ومن و مادر نیز چاره‌ای 
نداشتیم. تنها دلخوشیمان آن شب این بود که طبق 
گفته پدرم. آخر شب قرار بود عر شیا بیاید دنبال پدر 
تاراهی یکی از سفر های کار یشان شوند. به همین خاطر 
مادر خوشحال بود که آن شب بازی زود تمام می‌شود. 


اما آن شب.شب فاجعه زند گی ما بود؛ کاوه خان روی 
دورب ردافتاده‌بود ووقتی پول همه رابرد. تک به‌ تک 
مقابل پدر نشست. به قول خود پدر انگار آن شب 


شیطان با کاوه‌بود "چرا که پدر مدام می‌باخت و کاوه 
می‌برد. ابتدا چند میلیون پول نقدی که در جیب پدر 
بود رفت داخل جیب کاوه پدر که مثل همه قماربازها 
فکر می کرد در دور بعدی ادامه می‌دهد. دسته چک 
خودش رابیرون کشید وموقعی که عرشیا" از راه 
رسید. پدر حدود یکصد و پنجاه‌میلیون تومان-یعنی 
همه پس اندازش را-نیز باخته بوداعر شیا وقتی دید 
پدر می خواهد سر خانه‌مان بازی کند. گفت: حسین 
آقادیرشده.. که پدربر سرش فریاد کشید: "زر 
زیادی موقوف!" و به بازی ادامه داد. اما وقتی دست 
آخرش رانگاه کرد و گونه‌هایش لرزید ورنگش زرد 
شد.ماهم فهمیدیم که دست خوبی نياور ده واین یعنی 
از دست رفتن همه دار و ندار پدرمالبخند کریه کاوه که 
از این پیروزی سر مست بود و مدام به من نگاه می کرد 
حالم را به هم می‌زد. آما او با همان خنده کریهش رو به 
پدر کرد و گفت: "حاضرم بدون اینکه ورق‌های شما 
روببینم.این دست روببازم.امابه شرطاینکه منوبه 
نوکری قبول کنین. ناسلامتی کدوم دامادی حاضره 
پدرزنش رو توی قمار ببره!" 

پدرم که نفسش به شمارش افتاده بود. نگاهی به 
من کرد واشک‌هايم را که دید گفت: 

سن4... دار و ندارم رو میدم... اما ناموسم رو نها 

پدر این را گفت و خواست از سر میز بازی بلند شود 

بقبه در صفحه ۵۷ 


اه 


هه 


لاقت 


در کار دد؛ عبن ہی لباقتی است 


محمد حجازی 


گزارش 


مسلم آژ 


بدون مقدمه: 


چند خوانن ده قدیمی با روابط عمومی تماس 
گرفته بودند و تقاضا داشتند سری به محله 
آنها بزنیم و با واقعیتی تلخ روبرو شویم اما در 
مورد موضوع توضیحی بیش از این ندادند.منهم 
عقربه‌های ساعت ۲ بعدازظهر را نشان می‌داد 
که راهی قلب بازار تهران شدم. بعد از پشت سر 
گذاشتن خیابان‌ها و کوچه‌ه ای عریض و بزرگ 
شهر خود را حيرت زده و هاج و واج در کوچه 
پس کوچه‌های باریک و دراز محله "هرندی" 
یافتیم. روز گاری این محله از برو بیایی برخوردار 
بود و دروازه غارش از دروازه‌های معروف شهر و 
صابون پزخانه (صامپزخانه) هم از مهمترین مراکز 
تجاری کشور به حساب می‌آمد. حضور شخصیت 
عارفی چون "رجبعلی خیاط" و نامدارانی همچون 
طیب حاج رضایی. جهان پهلوان تختی و... در این 
مهار ای را ااا دوو 
مردم را از شهر و اقصی نقاط کشور به سوی این 
محله جذب می کرد. اما این روزها با توجه به نگاه 
شهرداری این محله آنقدر پرت و دور افتاده به 
نظر می‌رسد که گویی جوانان محل با نامش هم 
غریبه‌اند و حتی تمایلی ندارند که ان روزها را 
به ياد آورند 5 وقتی دقیق تر نگاه می کی دیگر 
از آن نهر پرآبی که روزگاری از وسط این محله 
عبور می کرد و طراوت و شادابی را به ساکنین و 
رهگذران می‌بخشید. خبری نیست و تنها اثر باقی 
مانده کانالی سرپوشیده با دریچه‌های فلزی است 
که بوی تعفن از آن بیرون می‌زند و این هم شده 
دردی روی دردهای بیشمار اهالی...! 


دکتر گیاهی 

همان ابتدای ورود با 
دیدن صحنه عجیب 
تل زباله‌های موجود در 
کوچه به سراغ اهالی و 
ساکنین محله می‌روم 
تابیشت در جند و 
چون وضعیت ناموزون 
و دشوار آنها قرار 
بگیرم. بنابراین در ابتدا 
وا زاره ای 
عرضه می‌کند. می‌شوم. 
پیرمردی با موهای سفید 
و قامتی خمیده که سال‌ها 
سرد و گرم روزگار را 


نامش "محمد پوسف مقدم" است و ۷۲ سال 
دارد و از بدو تولد در این محله ساکن بوده و 
همچون گذشته‌های دور که بیمارستان و درمانگاه 
در تهران کمیاب بود. با داروهای گیاهی به درمان 
ام ره یل اهالی محل او 
را "دکتر" خطاب می کنند. یوسف مقدم با لبخندی 
تلخ این چنین می‌گوید: یادش بخیر این محله 
برای خودش بروبیایی داشت و مردم برای تماشا 
به اینجا می آمدند. حضور عارفی همچون "رجبعلی 
خیاط" در این محله به کسب و کار مردم رونق 
داده بود و هنوز هم بعد از گذشت سال‌ها هستند 
کسانی که به احترام این عالم بزرگ در محله 
تردد می کنند. 

سر کدی از جمله ویب حاچ رای هرندی 
بخارایی. نیک نژادها و گودرزی را می‌گوید که 
بات افتخار و کرت محله بو ند آما حالاد. 
یوسف مقدم نفسی چاق می کند و ادامه می‌دهد: 
دو لوله بزرگ آب از سمت 
خیاب ان مولوی راهی محله و از 
نهری که در میان کوچه‌ها بود. 
رذ میک اها علا ۱2 
سال است که آآب قطع شده و 
با شرایطی که می‌بینید. گویی 
اینجا دیگر قابل سکونت 
نیست و حضور معتادان و 
قاچاقچی‌ها طوری موثر شده 
که بعد از ساعت ٩‏ شب زن 
و بچه مردم جرات نمی کنند 
از در خانه بیرون بيایند. از او 
می‌پرسم مگر به کلانتری محل 
مراجعه نکرده‌اید و او با نگرانی 
می‌گوید: بارها و بارها مشکل را 
گزارش کرده‌ایسم اما گویا آنها 
هک ول له با این کل را 


جشیده پذیرایم می‌شود. ندار ند . 
ا ُّ 
وه 7 الاعات کی ارو ۳۹۷۵ 


احمد نظریان 


دیگر عاصی شده‌ایم 

"احمد نظریان" نجار محله است. به محض اینکه 
می‌فهمد خبرن‌گار اینجا آمده بی‌مقدمه عنوان 
ای ۳۵ سال است:در این محله سکونت 
دارم اما دیگر عاصی شدهام. او سيس در یکی از 
درپوش‌های کان‌ال را باز می کند و اب سیاه و 
کثیفی که به همراه مقداری زباله در ان غوطه ور 
است را نشان می‌دهد و می‌گوید: موش و سوسک 
لست ک رن این کانال بالا و پایین می‌برد. البته 
ما بارها به شهرداری معترض شده‌ايم. اما ماموران 
فقط می ایند و درپوش‌ها را باز می کنند و با چوب 
لجن‌ها را جابجا می کنند و چند عکس می گیرند و 
دوباره درها را می‌بندند و می‌روند. 

هنوز حرف‌های نجار محله تمام نشده که آقای 
محمدی که جوانتر از دیگران به نظر می‌رسد 
و در این محله سویرمار کت دارد. سفره دلش 
را باز می‌کند و می‌گوید: اهالی این محله هم 
مثل دیگر شهروندان تهرانی.عوارض 
می‌دهند. اما از بهداشت و امنیت 
بی‌بهره‌اند. او سپس با لبخندی که 
حاکی از تمسخر است می گوید: 
در این محله دیگر نباید به دنبال 
سرشماری افراد معتاد باشیم. بلکه 
€ ری ار افراد سام راد ر 
و اسا ات و تنها درخواست 
ما این الست که کار فقط کار 
مسئولین شهرداری به همراه زن و 
فر زندانشان سوار بر ماشین‌های خود 
از محله رد شوند تا به عمق فاجعه 
در دل پایتخت پی ببرند. 

در حال گفت‌وگو هستم که تعدادی 
دیگر از ساکنان منطقه هم به دور 
ما حلقه می‌زنند و هر یک سخنی و 
شکوه‌ای از وضعیت ناهنجار محله 
می‌گویند و من هم که می‌بینم اصل 


موضوع را گرفته‌ام سعی می کنم ماجرا را جمع و 


مسئولان چه می‌گویند؟ 

همچنان که صدای بغض آل ود و نالان این مردم 
ط ار است: با خاطری آزرده 
برای شنیدن پاسخ از سوی یک مسئول شهری که 
۱ اد از «یگران است. راهی میدان 
هروی می‌شوم. ناحیه ۴ شهرداری منطقه ۱۲. بعد 
از پرس و جو به سمت اتاق شهردار ناحیه می‌روم 
و "مهندس محسن حاتمی" شهردار ناحیه چهار 
با گرمی پذیرايم می‌شود. وقتی حالا من سفره دلم 
را باز می‌کنم او می‌گوید: مهمترین مشکلی که 
برای مسئولین این منطقه شناخته شده بحت 
ےکی اجتماعی و فرهنگی محله است. وجود 
افراد معتاد و کارتن خواب 9 کتمان نشدنی 
۱ ات شهردای یکه و تنها 
بار همه مسئولیت‌ها را به 
دوش بکشد و اکنون سه 
مار سال است که تلاش 
کرده‌ایم بحث آسیب‌های 
اجتماعی و فرهنگی از 
منطقه ریشه کن شود. اما 
این کار نیازمند همکاری 
سازمان‌ها و نهادهای دیگر 
از جمله وزارت بهداشت. 
ا سازمان 
بهزیستی, ستاد میارزه با 
ور استانداری 
است که بايد در این زمینه 
تال داشته اشد 
که در این میان پلیس خیلی 
فعال‌تر از دیگر ارگان‌ها است. 

مهندس حاتمی ادامه می‌دهد: در بحث زیباسازی 
۱ ےہ اع و تاریک و با مناطقی 
که وضعیت مناسبی ندارند. کار روشنایی معابر در 
دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است و حتی 
برای دریافت اطلاعات جامع ناحیه از نظر بافت 
جمعیتی و طرح خانه به خانه اجرا شده هر چند 
این طرح بر اثر اظهارات افراد است و ضریب 
اا کے ار اما بر مبنای اطلاعاتی که 
دریافت شده در زمینه بهداشت.,نیازهای اهالی و 
همچنین بحث امنیت و جمع آوری معتادها اقدام 
و تجهیزات و وسایل بهداشتی و حتی بسته‌های 
غذایی در میان افراد نیازمند توزیع شده است و 
برای افزايش بهداشت خانواده‌ها هم کلاس‌های 
آموزشی برای ساکنین بر گزار کرده‌ايم و با دو 
دستگاه حمام عمومی محله قراردادی منعقد و 
کارت‌هایی رایگان در میان اهالی توزیع شده است 
۱ | تحمام در منازلشان با 
مشکل روبرو هستند. از این حمام‌ها استفاده کنند. 
در پا رک حقانی نیز دو دستگاه حمام تعبیه شده 


در این محله دیگر نباید به دنبال 
بلکه سرشماری از افراد سالم 
راحت‌تر و اسانتر است 


مهندس محسن حاتمی شهردار ناحیه ۴ 


که کارتن خواب‌ها بتوانند از آنها استفاده کنند. 
اما متاسفانه با وجود مشکلات محله. تعداد هفت 
مدرسه از سوی آموزش و پرورش رها شده است. 
چهار مدرسه را شهرداری به تملک خود در آورده 
و بعد از تجهیز و تکمیل دو مدرسه. آن را به 
کود کان کار و خیابان اختصاص داده و دو مدرسه 
دیگر نیز در حال آماده سازی است. 


مردم همکاری نمی‌کنند 

به اینجای صحبت که رسيدیم. من حرف مهندس 
را قطع کردم و بحث بوی بد که از کانال و 
معابر محله به مشام می‌رسد را مطرح کردم که 
او هم عنوان کرد: این شبکه برای آب‌های باران و 
فصلی تعبیه شد. متاسفانه با وجود شبکه فاضلاب 
در ملق برخی از ساکنین فاضلاب منازل خود 
را به داخل این کانال رها کرده و این امر برای 
اهالی و حتی شهرداری مشکل آفرین شده است. 
به همین منظور بارها از 
سوی شهر داری ناحیه اعلام 
کرده‌ایم که در حفاری به 
ساکنین کمک می کنیم و 
اگر کسی شرایط اقتصادی 
مناسبی ندارد. شهرداری به 
طور رایگان فاضلاب آنها 
را نصب می کند اما عده‌ای 
هنوز هم ترجیح می‌دهند کار 
خودشان را بکنند. او حتی 
عنوان می‌کند خدماتی که 
در این منطقه ارائه می‌شود 
پیشتر از مناطق دیگر است 
و در روز چهار یاپنج بار 
مخزن زباله‌ها تخلیه می‌شود. 
اما باز هم شاهد آن هستیم که مخزن‌ها خالی 
است و بعضی از اهالی زباله‌ها را در کنار مخزن‌ها 
رها کرده‌اند و یا کارتن خواب‌ھا آنها را پخش 
می کنند. وقتی مهندس حاتمی به این بخش از 
صحبت‌هایش می‌رسد من سکوت می کنم و 
تنها راه چاره را در این می‌بینم که از مهندس 
درخواست کنم زمانی را برای حل مشکلات اهالی 
تعیین کند تا این گزارش نویدی برای رهایی 
حداقل بخشی از مشکلات ساکنین محله باشد و 
او هم می‌پذیرد اما می‌گوید: شهرداری در این 
وسط دست تنهاست و این در حالی است که اگر 
همکاری سازمانی باشد می‌شود مشکل را ريشه 
کن کرد. پس من هم ضبط خبرنگاری را خاموش 
می‌کنم و وسایلم را جمع می‌کنم و از ساختمان 
شهرداری بیرون می‌زنم و با خود مرور می کنم که 
مردم مشکلاتشان را عملی نشان دادند. ای کاش 
مسئولان هم حرف‌هایشان را عملی ثابت کنند و با 
هم یکی شوند تا تفاوتی میان محله زندگی آنان با 
محله زندگی دیگران نباشد و در آخر درشت توی 
ذهنم تیتر می‌زنم کاش که اینطور می‌شد... 


دراحوراین سور دست 


حسین علیزاده 
اختلاسهای هزار میلیارد تومانی. هر چند وقت 
ار E‏ ۱ ۱ 
یکی دو میلیارد تومان بود. 
اینق در موضوع بزرگ شده است که یک 
شورایی تشکیل شده به اسم شورای مبارزه با 
فساد اداری. 
ایی در حال الست ک اکر یک کارمند باک رد 
از ظهر هزار تومان کسری داشته باشد باید به 
هزار نفرء از نگهبان دم در و آبدارچی تا رئیس 
شعبه و بالاتر جواب پس بدهد که چرا هزار 
تومان کسری دارد. 
به هر دلیلی هم که کسری داشته باشد باید 
از جیب بگذارد یا آخر برج از حقوقش کسر 
کنند. اما فلان کارمند فلان بانک, عصر مبلغ 
هنگفتی از بانک بر می‌دارد و می‌رود تو بازار 
خرید و فروش می کند و شب یا فردا صبح پول 
را بر می‌گرداند.مطمثناً از زرنگی او یا بی‌خبری 
ایا ابا دارند اما به کرای 
سهیم یا ذی نفعند که آن را نادیده می‌گیرند. 
در یکی از شماره‌های همین مجله در صفحه 
حوادث مطلبی چاپ شده با این موضوع که 
شخصی با جعل سند و فروش املاک و معدن 
هفت میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بعنی 
Jly Yeo sf ses fs ss‏ 
البته در برابر رقم‌های متداول هزار میلیاردی 
رقم ناچیزی است. اما نه تنها تصور و تجسمش 
که شمردن تعداد صفرهایش هم برای بیش از 
نیمی از جمعیت کشورمشکل است. 
جریان شهرام جزایری جریان جالبی بود. 
در بوق و کرنا کردند که چنین آدم متخلفی 
را گرفته‌ایم و هر شب هرشب از تلویزیون 
داد گاهش را پخش می کردند و جمعی را 
میداد بای تویر ون اما تم عم رن 
دادگاه را نشان ندادند شاید پای کسانی به ميان 
امد که صلاح نبود اسمشان بر ملا شود. 
به ناچار موضوع رسیدگی در سکوت ادامه پیدا 
بود ختم به خیر شد! و یک سوال بی‌جواب ماند. 
ایی ها ک ایی ای رل غلا وودد 
است مسولان کجا بوده اند؟ ب.ز و امثال آن 
هم فراوانند. ابتدا با شدت و سختی رسیدگی 
شروع می‌شود. اما کم کم با باز شدن پای 
بعضی‌ها موضوع در سکوت دنبال و گاهی هم 
رها می‌شود.سوءاستفاده از پست و مقام هم که 
به لطف نظارت ضعیف و گاه دوستی و گاه 
رودربایستی و اغلب سیم بودن به درستی 


۳ ۳ 
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اذسانی که به فک انسان‌های دیگ اشد 
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قربان دست و پای بلورینت 

کارشناسان می گویند بر داشت نادرست. ماهیت 
پدر و مادر بودن است. پدر و مادرهاء فرزندان خود را 
آن طور که می‌خواهند و دلخواهشان است. می‌بینند 
و این اتفاق معمولاً از همان روزهای نخستین تولد 
روی می‌دهد. آنها سال ‌ها بر این تصور خود تا کید 
می کنند و دوست ندارند تصورات غلط خود را درباره 
فرزندشان اصلاح یا تغییر دهند. ممکن است این 
موضوع برای خیلی از ما اتفاق افتاده باشد. پدر و 
مادرمان از کود کی به ماالقا کرده‌اند که قرار است 
در آینده د کتر یا مهندس شویم و سال‌ها بعد. با اینکه 
می‌بینند در این رشته‌ها هیچ استعدادی نداریم. باز 


تا فرزندمان... و بیشتر این برداشت‌ها و تصورات 
اشتباه هستند .این موضوع, بر تصور و گمان و نیز 
بر قضاوت ما درباره بقیه آدم‌هایی که با آنها ارتباط 
داریم اثر می گذارد. بی گمان این سوعبرداشت‌ها را 
بیشتر درباره فرزندان خود داریم زیرابا آنهازندگی 
می کنیم و مدام با آنه ارتباط داریم. 

ما قضاوت‌ها و برداشت‌هایی از خودمان داریم 
که بیشتر جنبه ذهنی و غیرواقعی دارند. و مهم‌تر 
آینکتة: همه ماق کرم ی کی خیلی خاضن هستیم 
وویژگی‌ه او خصیصه‌هایی داریم که مارا از بقیه 
متمایز می کند. "جودی ریچ هریس" محقق حوزه 
روانشناسی می‌گوید: ‏ سوگیری و گرایش‌های 
خودخواهانه به ما نوعی احساس منحصر به‌فرد 
بودن می دهد که البته اين احساس تا اندازه زیادی 
اغراق آمیز است اما به نظر روانشناس‌هاء این "تصور 


و مادرهاء فرزند خود رادر بهترین وضعیت و حالت 
تصور کنند و فکر کنند باهوش‌تر و زیباتر از فرزند 
آنه ادر تمام دنیا وجود ندارد. نمی‌توان از نقشی که 
زیست شناسی در این باره ایفا می کند. به ساد گی 
گذشت. از نقطه نظر تکامل. ما ناگزیریم تولید مثل 
کنیم و فرزند داشته باشیم تا مشخصه‌های ژنتیکیمان 
رابه اومنتقل کنیم و مانع نابودی و انقراض نسل 
شویم. می‌توان گفت از نظر تکامل, فرزندان ما به 
نوعی سرمایه گذاری ما برای آینده هستند. در نتیجه 
مجبوریم استراتژی‌های سودمند خاصی داشته باشیم 
تا این سر مایه به خطر نیفتد و بتوانیم آن راحفظ کنیم. 
حالا یک سوال مهم مطرح می‌شود. آیا باید عوامل 
احساسی را کاملاً نادیده گرفت و از عشق و عاطفه 
پدری و مادری صرف‌نظر کرد؟ جی بلسکی" 
روانشناس بالینی و استاد دانشگاه کالیقرنیا می‌گوید: 


متخصصان تحقیقات بیشماری انجام داده‌ان د ونتایج آنهاثابت 
می کند که معمولاقضاوت والد ین درباره فر زندان خود در برخی از 
زمینه‌هانادرست است.این قضاوت‌ها و برداشت‌های نادرست از قد و 


پم EÊ E OS‏ تیا 
۰ ۳۹ وزن نوزاد گرفته تامسائل و مشکلات د وران نوجوانی, ازدواج در سنین 
ی جوانی و حتی وجدان کاری رادر برمی گیرد. اما چرااین طور است؟ چرا 
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استنباط های نادرست والدین»دلیلی دارد؟ همیشه پدر ومادرها از 
نخستین روزهای تولد فرزندشان برای آینده او هزاران نقشه طراحی 
می کنند واز نظر آنهاء این کود ک قرار است تا چند سال دیگر به یک 
خلبان ماهر یک مهندس باعرضه و معروف. یک پزشک متبحر و... 
تبدیل شود و دنیاراتکان دهد. بر خی از متخصصان عقیده‌دار ند که 
این تصورات نادرست. از ویژگی‌های ماهیتی پدر ومادر بودن است 
ونمی‌شودب | آن کاری کرد ویاآن را تغییر داد.در برخی‌موارد.این 
خوش بینی موجب تقویت اعتماد به‌نفس والدین و فر زندشان می‌شود 
اما در برخی دیگر موجب می شود والد ین نتوانند واقعیت وجودی فرزند 
خودرابپذیرند و این سوءبر داشت يا تصور نادرست عواقب جبران 
ناپذ یسری به بار می آورد که دامن پدر ومادر وفرزند رامی گیرد ودر 
زند گی شخصی و اجتماعی او موجب ناکامی‌هایی می‌شود. 


۱ Maryanikpour@gmail.com 
مترجم: مریم نیک پور‎ 


هیچ! شاید این جمله هم با گوشتان آشنا باشد که 
"بچه‌ی من! حتی اگر بچه‌ای که پدر و مادر از آن 
حرف می‌زنند. مدت‌هاست بزر گسال شده و خودش 
فرزند دارد.اگر شما هم پدر و مادر هستید. شک 
نکنید که ذهن شما هم از این سوءبرداشت‌ها پر است 
امایااز آن خبر ندارید يا خودتان را به بی خبری 
می‌زنید! متخصصان می گویند نمی‌توان فقط یک 
دلیل برای این برداشت‌های نادرست پدر و مادرها 
پیدا کرد اما همگی آنهاسر یک مساله توافق دارند و 
آن اینکه, یک مکان برای آغاز این نگاه‌ها وجود دارد: 
آینه! بله درست است. آینه. ما انسان‌ها موجوداتی 
خودمحور یا خودمدار آفریده شدهایم و به عنوان 
یک موجود خودمحور. دنیا را همان طوری می‌بینیم 
که فکر می کنیم برای خودمان بهتر است. اما شاید 
شنیدن این موضوع تعجب آور باشد که بدانیم 
"معمولاً ما اطلاعات بیشتری درباره خودمان داریم 


سس - 


باطل مثبست " مزیت‌هایی نیز دارد مثلاً در ما باعث 
تهییج خوش بینی می‌شود و کاری می کند که آینده 
زند گیمان رابه حال خود رها نکنیم وروی آن 
کنترل بیشتر و بهتری داشته باشیم." 

خوب یا بد. والدین می‌توانند این تصور باطل 
مثبت را به فرزندان خود داشته باشند. آگاهانه با 
غیر آ گاهانه می‌توانند تصور کنند که آینده فرزندشان 
یا کسب موقعیت‌های خاص اجتماعی آینده در آنها؛ 
به نوعی به مهارت‌های فرزندپروری آنها بستگی 
دارد. هریس درادامه می گوید: اگر فرزندشان 
خوب از آب دربیاید این خروجی را به روش‌های 
فر زندیروری خود نسبت می‌دهند و عقیده دارند که 
از متدهای خاص خودشان در این راه استفاده کر ده‌اند. 
آق او خانم همسایه هم ممکن است از روش‌های 
مشابه فر ز ندیروری استفاده کرده باشند." 

از طرفی این سوء بر داشت‌ها موجب می‌شود پدر 


ین ُ 
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"نه! تباید عوامل عاطقی و احسانسی را نادیده گرفت 
اما این عوامل آن طور که فکر می کنیم. موتور مح رک 
زند گی فرزندان ما نیستند. این تصور اشتباه در 
فرهنگ غرب به خصوص در روانشناسی غرب بسیار 
رایج است که می گوید والدین باید بی‌قید و شر ط به 
دائمی و غیر قابل بحث و تردید باشد و ناگزیرند 
زندگی خود را وقف فرزندانشان کنند." 


پسر کو ندارد نشان از پدر 

تحقیقاتی که در زمینه علم ژنتیک رفتاری انجام 
شده نشان داده‌اند که به طور متوسط ویژگی‌های 
شخصیتی فر د نیمی از طریق ورائت ژنی و نیمی دیگر 
است. لزوماً محیطی نیست که فرزند با پدر ومادرش 
با اینکه واقعیت خلاف این را ثابت می کند همچنان 


اصرار دارند که فرزندشان شبیه آنهاست و رفتار و 
کردارش با آنها مو نمی‌زند؟ 

روانشناسان پاسخ می‌دهند: پدر و مادرها بیشتر 
به شباهت‌ها توجه نشان می‌دهند نه به تضادها برای 
مثال می گویند ابرویش به من رفته یا فلان اخلاقش 
کیی خود من است اما به تضادها زياد توجه نمی کنند 
بنابراین وقتی فرزندمان رفتاری مشابه ما انجام 
می‌دهد یاهمان طور که ما عصبانی می‌شویم. 
عصبانی می‌شود. بیشتر دوست دارند روی 
برابری‌های و شباهت‌ها انگشت بگذارند و آن را 
بز رگ و مهم جلوه دهند آما در حقیقت تفاوت‌های 
فرزن‌دان و پدر و مادره ابیش از شباهت‌های 
آنهاست. 

نکته قابل توجه این است که والدین می توانند 
بر زندگی فرزندان خود تاثیر زیادی بگذارند اما 
این کار را با روش‌های دیگری انجام می‌دهند. مثلاً 
اینکه فرزندمان را در کدام مدرسه ثبت‌نام کنیم یا 
محیط خان ه را چگونه مهیا کنیم. در آینده وپرورش 
ورشد استعدادها و خلاقیت او نقش بسزایی دارد اما 
دیکته کردن رفتارهای پدر و مادر تاثیر زیادی دراو 
نخواهد داشت. از نظر ژنتیکی, پدر و مادرها برخی 
خصیصه‌ه ای خاص روانی و فیزیکی رابه فرزندان 
خود منتقل می کنند و از نظر محیطی, می‌توانند با 
آموزش و تربیت درست و ار تباط موّثر با فرزند خود. 
تا حد زیادی در روند رشد او موثر باشند. 


باهوش است یا باهوش‌تر؟ 

روانشناسانی که در زمینه تکامل فعالیت 
می کنند,می‌گویند یکی از دلایلی که باعث شده امروز 
پدر و مادرهای متفاوتی باشیم و نیاز داشته باشیم 
که فر زندان خود را بهتر از همیشه و 
بهتر از بقیه ببینیم این است که تعداد 
فرزندان کم شده است. وقتی قرار باشد 
امید وار باشیم تمام ویژگی‌های خود را 
فقط به یک فرزند منتقل کنیم, پس 
کاملاً طبیعی است که تمام توجه خود 
رابه همان یک فرزند معطوف کنیم اما 
اگر شش یا هفت فرزند داشته باشیم. 
کمتر روی یکی از آنها سرمایه گذاری 
می کنیم و برای ما اهمیت کمتری 
خواهد داشت که کدامیک از آنها کدام 
ویژگی رفتاری و شخصیتی ما را به ارث 
ببرد. البته این در کشوری که میانگین 
سن مردمش بالاست و نیاز دارند 
کشور خود راجوان کنند. فرق می‌کند 
و حتما برای تربیست تک‌تک بچه‌های 
خانوادهه ای پرجمعیت طرحی قابل 
اجراذازند. 

پروفسور "گریسون کیلور استاد دانشگاه نوادا 
می‌گوید: بدون شک همه بچه‌ها بااستعدادند و هوش 
خوبی دارند اما این برداشت اشتباه که فر زند من از 
همه باهوش‌تر و بااستعدادتر است. نوعی اثر هاله‌ای 


دارد:اگر شسماعاشق فرزند خود باشید. باعینک 
خوش‌بینی به او نگاه می کنید در نتیجه او از همه 
جذاب‌تر, باهوش‌تر و بااستعدادتر است. از دید گاه 
تکامل, وقتی این طور فکر می کنیم سعی می کنیم 
خودمان راساز گار کنیم بتابراین برای جذاب تر شدن؛ 
باهوش‌تر شدن و یا بااستعدادتر شدن فرزندمان 
بیشتر کوشش می کنیم و امکانات بیشتری را براش 
مهیا می کنیم. 

اون هنوز بچه‌ی منه 

دلبستگی ویس از آن وابستگی» شاید بتواند 
توضیح قانع کننده‌ای بدهد که چرا بیشتر پدر و 
مادرها با اینکه فرزندشان سن و سالی دارد. هنوز به 
چشم یک کودک به او نگاه می کنند. حتی بعد از اینکه 
خودش زند گی مستقلی تشکیل داده و فر زند دارد. 

"جودی کافمن ؛ روانشناس بالینی از دانشگاه 
استرالیا در سال ۲۰۱۴ در این زمینه تحقیقی انجام 
داد.او روی ۷۴۷ مادر مطالعه کرد و به این نتیجه 
رسید که ۷۰درصد از این مادرها, اعلام کرده‌اند 
فرزند اول‌شان( که بین دو تا ۶ ساله بود) بعد از به دنیا 
آمدن خواهر و برادرش خیلی زود بز رگ شد. کافمن 
می‌گوید این تغییر برداشت به این دلیل است که 
مادرهاء فرزند اول خود را کوچک تر از سن واقعی‌ شان 
تصور می کر دند واین تصور نادرست حتی درباره 
خصوصیات ظاهری این فرزند هم وجود داشت. مثلا 
او را کوتاه‌تر یالاغرتر تصور می کردند. زمانی که 
فرزند جدیدی متولد شد,این تصور شکست و مادر 
سرانجام فرزند واقعی خود را دید. کافمن همچنین 
توضیح می‌دهد: والدین بر داشت خود رااز کود کشان 
فقط وقتی به‌روز می کنند که فرزند جدیدی متولد 


شود. و در این زمان است که فرزند جدید لقب آبچه" 
می گیرد و آنقدر با این لقب می‌ماند تا زمانی که فرزند 
دیگری متولد شود و اگر این اتفاق نیفتد. این فرزند 
برای پدر و مادر همیشه "بچه باقی خواهد ماند. 


۳ ان :۹ 


بچه بزرگم بی‌مسئولیته 

والدین تصور می کنند فرزن د اول تنبل و از زیر 
کار در رو است. در صورتی که توقع دارند او الگوی 
خواهر یا بردارش باشد. آنها انتظار دارند نتیجه تمام 
ارزوهای خود را در او ببینند بنابراین مدام به او تلقین 
می کنند که باید بیشتر تلاش کند. 

محققان "دانشگاه دوک "سال گذشته در تحقیقی 
والدین رابه دو گروه بی گذشت وبا گذشت تقسیم 
کردند. والدینی که در گروه بی گذشت قرار داشتند. 
فر زندان خود را به خاطر عملکرد بد تحصیلی تنبیه 
می‌کردند و در تنبیه, به اینکه او فرزند اول یا کوچک 
خانواده است. توجه نمی کر دند. اما والدینی که در 
گروه با گذشت بودند. دوست نداشتند فرزندان 
خود را تنبیه کنند. محققان در ادامه از گروه دوم یک 
سوال فرضی درباره هر کدام از فرزندان پر سید ند: 
اگر کارنامه‌ای بیاورد که انتظارش را نداشتید و 
نمراتش پایین بو چه می کردید؟ پاسخ‌ها نشان داد 
که والدین باگذشت به فرزندان بز رگ تر خود بیشتر 
سخت می گر فتند و نظارت خود رابر کارهای او بیشتر 
می کردند. محققان به این فرضیه دست يافتند که 
احتمالاً این رفتار و برخورد والدین و این سوءگیری 
آشکار به منزله زنگ هشداری برای بقیه بچه‌هاست 
و آنها با این کار می‌خواهند به فرزندان کوچک تر 
نشان دهند که پدر و مادر مسئول و مراقبی هستند و 

بچهم تپله نه چاق 

پیامدها و عواقب برداشت نادرست از قد فرزند 
نسبتاً بی ضرر است اما در مورد وزن قضیه کاملاً فرق 
می کند و نمی‌توانیم درباره سلامتی کود کی که اضافه 
وزن دارد. خوش‌بین باشیم. در فوریه 
گذشته, "آلیسا لاندال و همکارانش" 
از دانشگاه نبراسکانتایج ۱۲۱ تحقیقی 


را که در گذشته انجام شده بود. 
مجددا بررسی کردند. این تحقیقات 
درباره تخمین ۸۰هزار پدر و مادر از 
وزن فرزندان‌شان بود. آنها دریافتند 
تقریب أ بیش از نیمی از این والدین که 
کود کانی با اضافه وزن یا بسیار چاق 
داشتند. فر زند خود را خوش هیکل و 
بدون مشکل تصور می کر دند و این 
موضوع بین والدینی که کودکان ۲ 
تا ۵ ساله داشتند. رایج‌تر بود درحالی 
که اصلاً اطلاع نداشتند که مشکلات 
اضافه وزن در این گروه‌سنی پنج برابر 
بیشتر از کود کان ۱۲ ساله است. 
لاندال می گوید والدین دوست 
تدارند به فرزندانشان انگ زده شود و شدیدآ در 
مقابل این کار مقاومت نشان می دهند؛از طرفی یکی از 
دلایل برداشت نادرستی که از وزن فر زند خود دارند 
این است که تصور می کنند اگر گفته شود فرزند شما 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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ده سه مار م مر | فقا 


لش کرد 


سان زو ر اقائل 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال: بااسلام بنده دختری مجرد و کارمند هستم که 
مدتی طولانی است با فر دی ار تباط گفتاری داشتم و به نظر 
من او از موقعیت مناسبی برای ازدواج برخوردار بود ودر 
طول این مدت هم از خود رفتاری موجه بر وز داده بود. اما 
در یک موقعیت خاصی و در پی شنیدن یک کلمه ناگهان 
تمام شکل رفتاری او تغییر کرد و حرف‌هایی که می‌رفت 
تادر ذهن من برای اومسئولیتی ایجاد کند را از ذهنم 
پاک کرد وا کنشی کاملاغیر منطقی به یک حرف منطقی 
نشان داد. به همین دلیل من این نامه را برای شما ایمیل 
کردم تااز شماسوال کنم:۱ -هر یک از ماتاچه حد 
نسبت به گفتار و رفتارمان مسئولیت داریم؟ ۲ -اگر کسی 
مسئولیت حرف‌های خودش را نپذ یسرد در آینده چگونه 
فردی می‌تواند باشد؟ ۳-آیا در مقابل رفتار اومن باید 
رفتاری مسئولیت پذیرانه داشته باشم ؟ 

گ.ن از تهران 


حقوق و مسئولیت های من‌در 
روابطبین‌فردی 
بااسلام از آنجا که شما فردی مسئولیت‌پذیر هستید و 
نوشتن این نامه هم دلیل بر آن است توضیحات زیر را 
بخوانید که جواب سوال‌های خود را خواهید یافت: 
هریک از ما دارای یک سری از حقوق ومسئولیت‌ها 
در زند گی روزمره خود ودر رابطه با دیگران هستیم. 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲۹۹۹۳۲ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۵/۲۰ 


اما آگاهی از این حقوق و مسئولیت‌هایی که به دنبال 
همین حقوق برای ما ایجاد می‌شود. مارا کمک 
می کتسد که رابطه بهت ر وموثر تری با اطرافیانمان 
داشته باشسیم واینکه یاد گیریم که در بال حقوقی 
که برای خودمان داریم مسئولیت‌هایی هم در قبال 
دیگران پی‌دامی کنیم وملزم به احترام گذاشتن به 
نها هستیم.به خاطر داشته باشید که در پراپر جمله 
من حق دارم جمله من مسئولیت دارم وجود دارد. 
برای مثال: 

ودژگی‌های افراد پر خاشگر: 

افرادی که پر خاشگر هستند معمولا در روابط خود 
خیلی سریع عصبانی می‌شوند واز زور واجبار برای 
رسیدن به حقوق وخواسته‌ای خود استفاده می کنند در 
واقع باور ونگرش آنها این است که من خوبم ودیگران 
خوب نیستند. یعنی آنها معمولا حق را به خودشان 
می‌دهند وبه خواسته‌ها.احساسات وحقوق طرف 
مقابل خود در رابطه اهمیتی نمی دهد.افراد پر خاشگر 
بر این باورند که جهان پر از تهدید وخطر است ومن 
باید از خودم محافظت کنم به همین دلیل است که 


افراد منفعل در رو ابط خو د دایما اضطراب 


ویه ظاهر انسانهای آرامی هستند در 
حالیکه ازدرون مضطر بند. هدف این افراد 
راضی نگه داشتن همه به هر قیمتی است 


این افراد هنگامی که احساس می کنند موقعیتی مطابق 
میل شان نیست شروع به رفتارهای پر خاشگری 
مثل دادو بیداد کردن ودعوا کردن,بددهنی,تحقیر 
کردن»طعنه زدن ونا امید کردن دیگران می کنند واز 
کلماتی مثل نمی‌فهمی.متوجه نیستی زیاد استفاده 
می کنند. متاسفانه این افراد قادر به برقراری رابطه 
موثر بااطرافیان خود نیستند و ممکن است که 
پرخاشگری برای کوتاه‌مدت باعث رسیدن فرد 
به خواسته‌هایش شود. ولی ودر دراز مدت باعت 
می‌شود که دیگران از او دوری کنند ودر روابط خود 


دچار مشکل شوند. 
ویژگی‌های افراد منفعل: 


اماباور ها زنگرش‌های کردم این ات :من خوب 
نیستم,دیگران خوب هستند. یعنی آنها معمولا حقی 
برای خود قایل نیستند ومعمولا در روابط خود با 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

ترک اعتیاه 

مشاوره حضوری با تعیین‌وقت قبلی 


۸ 4 
اطلاعات ی پا زو Vo‏ 


دیگران زود کوتاه می‌آیند آنها برای جلب احترام 
ومحبت دیگران سعی می کنند به دیگران خوبی کنند 
واز حق وخواسته‌های خود بگذرند.این افراد عزت 
نفس پایینی دارند ومعمولافاقد تماس چشمی با طرف 
مقابل خود هستند یعنی در هنگام صحبت کردن به 
چشمهای او نگاه نمی کنند. آنهادر صحبتهای کلامی 
خوداز کلماتی مثل ببخشید.ش منده‌ام زیاد استفاده 
می کنند.افر اد منفعل در روابط خود دایما اضطر اب 
دارند تا کسی از دست آنها ناراحت نشود وبه ظاهر 
انسانهای آرامی هستند در حالیکه ازدرون مضطربند. 
هدف این افراد راضی نگه داشتن همه به هر قیمتی 
است وبه همین دلیل است که برای رسیدن به حقوق 
خود تلاش نمی کنند.مسلم است ب رفتار منفعلانه 
روش درستی برای تعامل نیست ودر طولانی مدت 
مشکلات زیادی رابه وجود می اورد و آنها تبدیل به 
افرادی سلطه پذیری می کند که نمی توانند از حقوق 
خود دفاع کنند.همین طور با گذشت زمان این افراد 
پزژمرده وافسرده می‌شوند. 

ویژگی‌های افراد جرات مند: 

باور ونگرش یک فرد جرات مند این است:من 
خوبم.دیگران هم خوب هستند.من به دیگران هم 
اجازه نمی‌دهم که به من سیب بزنند.افراد جراتمند 
معمولا عزت نفس بالایی دارند یعنی احساس خوبی 
نسبت به خود دارند واحساس خود ارزشمندی 
می‌کنند.معمولا شنوده وپذیر | هستند وصحبتهای 
دیگران را به خوبی گوش می‌دهند یعنی شنوده فعال 
هستند.هنگام صحبت کردن به چشمهای طرف 
مقابل خود نگاه‌می کنند وشروع کلماتشان با من 
است به این معنی که مسئولیت حرفهای خود را به 
عهده می گیرند. 

نتیجه گیری:همه مادر بر ابر صحبت‌هایی که می کنیم 
ورفتارهایی که انجام می‌دهیم مسئولیت‌هایی داریم 
وبرای رسیدن به خواسته‌ها وحقوقمان.می‌توانیم 
از راه‌های متفاوتی استفاده کنیم.مثل سبک پر 
وبا توجه به ویژگی‌های هریک از این سه سبک. 
سبک‌های پر خاشگرانه ومنفعلانه در طولانی مدت 
سبب آسیب‌های زیادی در زندگی ما ودر روابطمان 
با دیگران می‌شود ورفتار به سبک جرات مندانه 
بهترین راه برای رسیدن به خواسته‌ها وحقوق‌مان و 
در عین حال احترام گذاشتن به حقوق دیگران است. 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده» کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


خانم الناز علی‌زاده 

ازدواج» وسواس,افسردگی و فرزند پروری 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 

از ساعت ۰ تا ۱۲ 


بر گز اری همایش روز جهانی عصای سفید 


همایش روز جهانی عصای‌سفید همزمان با پیست و هفتمین سال تاسیس موسسه‌خیریه 
عصای‌سفید در سالن همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران 
برگزار شد. 

بنابراین گزارش, در این همایش که با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
جمهوریاسلامی ایران و سازمان بهزیستی به‌مناسبت بز رگداشت هفته جهانی عصای سفید 
و با حضور ۵۰۰ نفر از نابینایان و کم‌بینایان و جمعی از خیرین ترتیب یافت» پس از تلاوت 
ایاتی چند از قران کریم توسط قاری نابینا اقای رضا خلیلی. دکترانوشیروان محسنی رئیس 
سازمان بهزیستی در سخنانی ضرورت حمایت از جامعه نابینایان را موردتاکید قرارداد. 


در این مراسم همچنین از دکتر علی صابری استاد دانشگاه و عضو شورای‌اسلامی 
شهرتهران حمید بهمنی کار گردان جانباز صداو سیمای جمهوری اسلامی‌ایران, ایرج ابادی 


حاج غلامر ضا یز دجردی» نیکو کار بزر ک 


پهلوان «حاج غلامرضا یزدجردی» رئیس هیأت امنای عصای سفید علاوه بر فعالیت در عرصه ورزش پهلوانی که با 
احداث زورخانه‌هاه سالن‌های ورزشی و موزه‌های مربوط به این رشته سعی در ترویج و گسترش این ورزش باستانی بین 
جوانان کشور می‌کردند و در فرهنگ و صنعت هم همواره پیشتاز بودند. ساخت کتابخانه‌ها و مدارس و فرهنگسراهای 
متعدد و همچنین تأسیس اولین کارخانه آرد و نان کشور حاکی از این امر است. این همدوره پهلوان تختی در اکثر استان‌های 
کشور به احداث مدرسه پرداخت. نیک وکار فقید با داشتن موسسات خیریه و کمک به نیازمندان» نامی ماندگار از خود به‌جای 
نهاد که این خود نشان از روح بزرگ و پهلوانانه اوست. 


> > > یزدجردی, انسانی وارسته < << 
انسانی وارسته که به دنبال بیماری پدر با گذشت از لذت تحصیل, در نانوایی پدر 
گرمای تنور را به جان خرید تا نان خوب به مردم تحویل بدهد. کارخانه آردسازی بنا 


نمود تا کیفیت آرد نانوایی‌ها را ارتقاء ببخشد. موسسه خیریه بنا نهاد تا از مستمندان» 
یتیمان» نیازمندان و بیماران به ویژه بیماران صعب العلاج دلجویی کند. حاج غلامرضا 
پزدجردی نه تنها در میان ورزشکاران باستانی و پهلوانان ایرانی» بلکه در میان ورزشکاران 
باستانی و پهلوانان سایر کشورها نیز شناخته شده و از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار بود. 
> > > عشق و علاقه به غلامر ضا تختی < < < 
حاج غلامرضا یزدجردی عشق و علاقه ویژه‌ای به جهان پهلوان تختی داشت. شاید 
به‌همین دلیل بسیاری از کارها و اعمال پسندیده او نشأت گرفته از اعمال و مرام پهلوانی 
غلامرضا تختی بود. شسباهت اسم هر دو عشق و علاقه به ورزش پهلوانی» بذل و 
بخشش, کمک به زلزله‌زدگان» عشق و علاقه به وطن» اعتقاد کامل به قرآن و ائمه‌اطهان 
ارادت ویژه به امام‌رضا (ع) و ... از جمله خصوصیات مشترک این دو بود. 
> > > خدمات و فعالیت‌های اقتصادی < << 
از جمله خدمات و فعالیت‌های اقتصادی این خیر بزرگ می‌توان به موارد زیر اشاره‌کرد: 
۱-احداث نانوایی 
۲-تأسیس شرکت آرد تابان 
۳-تأسیس کارخانه سنگ‌بری تابان 


مترجم کتاب هتلداری و مدیر کارخانه شیرآلات بهداشتی و تنی چند از نابینایان و کم‌بینایان 
موفق در عرصه فعالیت‌های اجتماعی با اهدای لوح سپاس قدردانی به عمل آمد. 
در ادامه آقای مهندس سراج مدیر بهزیستی شهر تهران در سخنانی حمایت از نابینایان 
وکم‌بینایان را یک ضرورت اجتماعی خواند و با اجرای برنامه‌های متنوع توانمندی‌های این 
عزیزان به نمایش گذاشته‌شد. 

در این همایش همچنین از آقای حاج محسن پرنیان‌پور خير بزرگ کشور که خدمات 
بی‌شاثبه‌ای در کل کشور انجام داده هم قدردانی به عمل امد. 

در حاشیه این همایش هم اطلاع‌رسانی گس ترده‌ای در زمینه آموزش و توانبخشی 
نابینایان و کم‌بینایان از جمله درخصوص سفالگری و صنایع دسستی به عمل آمد که 
موردتوجه مدعوین قرار گرفت. 


> > > فعالیت‌هاء مسئو لیت‌ها و خدمات ورزشی < << 

مرحوم یزدجردی از فعالان ورزش باستانی و پهلوانی بود. مدیران. دست‌اندرکاران, 
هیأت‌هاء پهلوانان و فدراسیون‌های ورزشی داخل و خارج از کشور, بر خدمات و نقش مؤثر 
یزدجردی در عرصه ورزش های باستانی به عنوان طلای تمام عبار پهلوانی آگاهند. اعطای 
مقام پیشکسوتی و صاحب زنگ برای یزدجردی, اعطای نشان درجه یک مرام پهلوانی 
از جمله نشان‌های اعطا شده به او بود. تأسیس موسسه خیریه اول مظلوم عالم علی(ع) 
کمک به احداث موزه ورزش‌های باستانی و کشتی پهلوانی؛ تشکیل کتابخانه تخصصی 
ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای» مساعدت برای تشکیل تیم ورزش باستانی هیأت اول 
مظلوم عالم علی(ع)» تأسیس زورخانه در شهرستان بې اهدای جوایز به قهرمانان ملی و 
کمک به برگزاری مس‌ابقات, احداث سالن بدنسازی آموزشگاه سوم شعبان شماره یک 
مشهد. کمک به خرید تجهیزات ورزشی و .. از جمله خدمات ورزشی آن مرحوم بود. 

> > > خدمات و فعالیت‌های مذهبی و دینی <<< 

از جمله خدمات و فعالیت‌های مذهبی و دینی آن مرحوم می‌توان به موارد زیر اشاره‌کرد: 

۱-احداث حسینیه و زائرسرای سوم شعبان مشهد 

۲-تاسیس هیأت اول مظلوم عالم علی (ع) 

۳-بازسازی و مرمت مسجد صاحب‌الزمان روستای اسلام اباد قلی تپه 

۴ تجدید بنای مسجد حضرت رقیه(س) تهران 


۵ کمک به توسعه تعمیر و تجهیز مساجد 


0 
ادامه در صفحه ۴٩‏ |3[ 
۵ 


سلسله‌گزارشهای زندان 


اد 


مصاحبهاول راتمام کر ده ومنتظر دومین مدد جو 
بودم. عقربه‌های‌ساعت کم کم به عدد یازده نزدیک 
می‌شد که مردی میانسال وارد دفتر مدد کاری شد. 

موهایش جو گند می بود. از تن صدایش مشخص 
بود که سال ‌ها اعتیاد داشته.همان ابتدا که نشست» 
گفت: 

-برای من خیلی بد است که با پنجاه سال سن بیایم 
اینجاو بگویم اشتباه کردم.امامی‌دانید اشتباه خیلی 
از آدم‌هایی که مثل من اینجا گیر کرده‌اند. چیست؟ 
: ماطمع کردیم. ندانسته فقط با شنیدن چند تاوعده‌و 
وعید و در باغ سبزی که نشانمان دادند. چشم‌هایمان 
رابستیم و پریدیم وسط یک باتلاق. 

اگر کمی فکر می کردیم.باچهار نفر مشورت 
۳ می‌کردیم. شاید می‌فهمیدیم که آن طرف این باتلاق 
هم چیزی نیست.امانه تنها با کسی مشورت نکر دیم 
که حتی فکر هم نکردیم. پریدیم وسط باتلاق و بعد 
شروع کردیم به دست و پا زدن. غافل از اینکه هر چه 
بیشتر تقلا کنیم بیشتر در باتلاق فرو می‌رویم. اما در 
این ميان چه کسانی سود کردند. انهایی که بیرون 
ایستاده‌بودند وماراهل داده بودند وسط این باتلاق. 
حالا آنهاراست یادروغ بارشان رابستند و رفتند وما 
اینجا باید شرمنده مردم و زن و بچه‌مان باشیم. 

درددلهایش که تمام شد. | هی از ته‌دل کشید و 
دستی هم بر محاسنش کشید و گفت: 

-حالا شما بفرمایید. من چه باید بگویم؟ 

برایش توضیح دادم که برای چه کاری امده‌ام و 
اورادر ماندن و رفتن مخیر گذاشستم. مرد اندیشناک 
گفت: 

-یعنی بعد از این سال‌هاء یک نفر آمده بدون اینکه 
مراقضاوت کند.بد ون اینکه بگوید چرا کر دی و هزار 
باید و نباید. فقط حرف‌هایم را گوش کند. چه چیز بهتر 
از این... من هم از اول زند گی‌ام را برایتان می‌گویم. 

من در یک خانواده‌فقیر امایر جمعیت به دنیا امدم. 
پدرم سرایدار یک دبستان پسرانه بود. ما هم | نجا به 
دنیا آمدیم.در مدرسه... مادرم چهار دختر ودوپسر به 
سر زارفت. پدرم ماند و پنج بچه قد ونیم قد ویک نوزاد 
تازه به دنیا آمده... هیچ کدام از فامیل قبول نمی کر دند 
که‌از مانگهداری کنند. ناجار پدرم دوباره‌ازدواج کرد. 
مادر دومم.زن خوبی بود. نمی گویم نامادری چون این 
کلمه‌بابدی وبدجنسی‌همراه‌است.اما آن زن‌در حق ما 
مادری کرد. برای ما شش بچه» مثل مادر بود. خودش 
هم برای پدرم شش بچه به دنیا آورد. چهار پسر و دو 
دختر.جمع ماشد شش پسر وشش دختر...زندگی‌مان 
بد نبود. مثل زند گی امروزی‌ه انبود. اما بد هم نبود. 
خصوصابرای ماپسرها که در همان مدرسه‌ای که 
زند گی می کردیم.درس می‌خواندیم البته فقط یک 
مساله وجود داشت وآن‌اینکه معلم‌هابه خاطر پدر 
ومادرم ان به مالک نمره‌میدادند وماالکی‌قبول 


۷ "هرگزبه‌فکرتکرار 
" این‌اشتباه‌نیستم 


می‌شدیم. در حالی که مثلا خود من در درس فارسی 
خصوصادیکته خیلی ضعیف بودم. الکی قبول شدنمان 
وقتی معلوم می شد که دوره دبستانمان تمام می شد وبه 
دوره راهنمایی می‌رفتیم. آن وقت بود که می فهمیدیم 
هیچ چیز بلد نیستیم. مثلا خود من دو سال ونیم در 
کلاس اول راهنمایی ماندم ودست آخر هم فهمیدم. 
فایده‌ای ندار د و بی خیال درس شدم. وضع زندگی‌مان 
هم که ضعیف بود. بنابراین رفتم بازار تا کار پیدا کنم. 

چون بچه کاری و زبر وزرنگی بسودم. برعکس 
مدرسه, زود جذب کار شدم.از همان روز اولی که رفتم 
بازار بز رگ تهران در قسمت لوازم خانگی مشغول 
شدم.سال‌ها در همان قسمت باعزت و |برو کار کردم. 
بدون هیچ مشکلی یا مساله‌ای برای خودم یا دیگران 
تارسیدم به سن خدمت. دو سال خدمت زیر پرچم را 
که انجام دادم. یکی از دوستانم پیشنهاد داد ومن هم 
مدیریت کارخانه او راقبول کردم. 

می‌دانستم با توانابی‌هایی که من دارم از عهده این 
کار هم برمی آیم.بنابراین قبول کردم وبه این ترتیب 
از بازار در مدم ودر کار خانه مشغول شدم. در آمدم 
خوب بود. بقیه خواهر و برادرها هم بز رگ شده بودند 
وهر کدامیاازدواج کر ده‌و یااینکه برای خودشان 
جایی مشغول بودند. 

مدتی از شاغل شدنم در کارخانه می گذشت 
که یکی از اقواممان پیشنهاد داد بادختری از اقوام 
همسرش از دواج کنم. خانواده‌ام رفتند ودختر رادیدند 
وپسندهم کردند.بعد هم ماهم رفتیم خواستگاری. 
خانواده‌محترمی بودند. از سادات. ان سال‌هامر اسم 
عقد وعروسی خیلی ساده بر گزار می شد. کسی به 
فکر تجملات نبود. ما هم طبق رسم ساد گی ازدواج 
کر دیم و خداراشکر تاامروز باوجود همه مشکلاتی که 
من‌برای زندگی‌مان به وجود آوردم. زندگی‌مان دوام 
آورد و از هم نپاشید. حاصل زند گی من و همسرم یک 
فرزند دختر ویک پسر است. دخترم ۴ سال‌دارد و 
ازدواج کر دهو پسرم ۱ سال دارد ومشغول کار است. 
امااشتباه‌زند گی من ازوقتی شروع شد که‌مدیریت 
کار خانه رابا تعداد زیادی کار گر به عهده گر فتم. کاری 
که به سختی در توان یک جوان ۲۵ سلله بود.امامن 
تصمیم داشتم هر طور شده ثابت کنم می‌توانم. کار 
پر مسئولیت و خسته کننده‌ای بود. از طر فی بعد از 
ازدواجم مسئولیت زند گی هم بر عهده‌ام بود واصلا 
نمی‌توانستم جا بزنم. 

نمی‌دانم آن‌سال‌ها کدام شیر پاک خورده‌ای‌برای 
اولین بار تریاک به دستم داد. در حالی که در خانواده 


ماسیگارهم رسم نبود. پدرم می گفت معتاد. معتاد 
است حالا چه سیگار چه هروئین. اما وحشت از هر کار 
بدی و قبح وزشتی وبدی آن فقط در همان اولین بار " 
است. وقتی کسی جرات کرد سد اولین بار رابشکند. 
دیگر دومین وسومین وتکرار و تکرار برایش عادی 
مي‌شود, 

به من گفتندیاتریاک بکش دوپینگ کن تابتونی 
از عه ده کار بربیایی وبتوانی شب کاری راتحمل 
کنیابتوانی کار گر ها را کنترل کنی! من هم فقط برای 
اينکه از عهده کار بربيایم.رفتم و پای بساط نشستم. 
نشستن همان و ۵ ۲ سال در گیر شدن‌همان. برای ۲۵ 
لبته‌این راهم بگویم که تمام تلاشم رامی کرد تا 
خانواده‌ام سختی نبینند.از | نهانمی زدم. اما ترک هم 
نمی کردم. گفتم که در آم دم در کارخانه خوب بود. 
سال‌ها کار خانه رابا ابرو مدیریت کردم و اجازه ندادم 
اعتیادم باعث شود تا کارم رادرست انجام ندهم. 
حقیقت رابگویم هیچ وقت هم به تر ک فکر نکر دم 
چون می‌دیدماعتیادم‌هیچ مشکلی بر ای خودم. کار م 
یأخانواده‌ام ایجاد نکر ده خودم راتوجیه می کر دم که 
خوب کار می کنم و برای تفریح هم همین تریاک کافی 
است.یا بهتر بگویم اصلا آن راحق خودم می‌دانستم. 
غافل از اینکه مواد اگر همان موقع اثر مخربش رانشان 
ندهد. ده سال بعد بیست سال بعد... بالاخره یک جایی 
زند گی‌ات را فنا می‌دهد. 

آن موقع یا سلامتی‌ات رااز دست داده‌ای, یا 
اعتبارت راایاآبرویت راءیا کار ی ازندگی‌ات‌را. 
همانط ور که برای‌من پیش آمد. گاهی خیلی نادر. 
اگر فکر تر ک به ذهنم می‌رسید می‌دیدم ناتوان تر از 
ان هستم که بتوانم مواد را ترک کنم خودم را کاملا 
عاجز می‌دیدم. این رامن می‌گویم. من که ۵سال 
تریاک مصرف کردم. می گویم هیچ کس فکر نکند که 
او قوی‌تر از مواد است. سرت را که بر گردانی تا گردن 
غرق شده‌ای. مثل من که ۲۵ سال هر روز طناب‌ها 
رادور دست وپایم محکم تر کسردم تبالاخره ضربه 
کاری‌اش را خوردم. 

باسرمایه‌ای که برای خودم جمع کرده‌بودم. 
از کارخانه بیرون آم دم و کار خرید و فروش 
موتورسیکلت راشروع کردم.مغفازه‌ای گرفتم و 
نمایند گی یکی از کارخانه‌های تولی_دی راگرفتم و 
شروع به کار کردم. کاری‌پردر آمد.موتورسیکلت 
نقد واقساط می‌فر وختم و علاوه بر سودم از فروش 
از نمایند گی هم پورسانت می گر فتم. شاید باور نکنید 
آن سال‌ها یعنی سال هشتاد و پنج یا شش ماهی چند 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و یا أیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


میلیون در آمد داشتم. پادشاهی زند گی می کردم. زن 
و بچه‌ام در رفاه بودند. خودم از زند گی‌ام راضی بودم. 
تااینکه... تااینکه یک روز پای‌همان بساط منقل و مواد. 
یکی از هم منقلی‌ها یک سی دی آورد وبرای‌اولین بار 
آنجا با شر کت‌های هرمی آشنا شدم. در عالم نشنگی, 
دیدن‌اینکه آدم‌هایی با پول کم به ثروت‌های انچنانی 
رسیده‌اند. بدجوری وسوسهام کرد. طرف می گفت 
شما عضو می‌شوید و مثلا ۱۲۵ هزار تومان به شر کت 
می‌دهید. اولین نفری که شما عضو کنید. ۵ هزار تومان 
پورسانت می گیر ید وبه همین تر تیب هر یک نفر را 
شما اضافه کنید. ۵ هزار تومان بابت آن می گیرید و به 
همین تر تیب هر چه زیر شاخه‌های شما فعال‌تر شوند. 
پورسانت شما بیشتر می‌شود و اینگونه است که شما 
بدون هیچ زحمت و تلاشی در عرض مدت کوتاهی 
به یک آدم ثروتمند تبدیل می‌شوید. سلول‌های مّرده 
مفزم افدر هشیارتبودند که بگیند ماثروتمند 
می‌شویم یا شر کتی که بابت هر یک ادم ۱۲۰ هزار 
تومان به جیب می‌زند! بعد شمااز پول خودمان ۵ 
تومان به مامی‌دهید وماباید ذوق کنیم... نه, آنقدر 
هشیار نبودم. در عوض در جلسات و میتینگ‌های 
انها ش ر کت می کردم و می‌دیدم که با چه ماشین‌هایی 
می آیند و چه دفتر ودستکی برای خودشان دارند.اما 
یک لحظه به این فکر نمی کردم آیا همه اینها واقعی 
است یافقط پوششی برای فریب ماست؟ در عوض 
حرف‌های دروغشان را باور می کردم که فلانی آس 
و پاس بود و فقط با ۱۲۵ هزار تومان شروع کرد و الان 
صاحب خانه و زند گی شده. دیگری محتاج نان شب 
بود. الان بنز سوار می‌شود. خلاصه آنها آنقدر با آب و 
تاب از آینده شر کتشان می گفتند که دیگر برایم شکی 
نمانداگر به آنهاملحق شوم حتمادر عرض مدت 
این بود که مشتری‌هایم راجذب کنم.باحساب و 
کتاب من که هر روز ده-پانزده‌نفر مشتری داشتم 
به زودی می توانستم مجموعه‌ای باهزاران زیر شاخه 
داشته باشم.رویاباقی و خیال پردازی‌ها شروع شد. 


این هفته:ندامتگاه‌اوین 


بانشکرازهمکاری قوه‌قضایبه ریاست‌محترم‌ندامنگاههای 
اوین,رجایی شهر.فزل حصار و ورامین»رباست‌محترم حفاطت‌و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکره روابط عمومی سازمان زندانهاه 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهرانو تمامی عزیزانی که در 
تهیهاین گزارش ها باریمان می دهند. 


خانه‌ای در زعفرانیه. ماشین خارجی.سفرهای ار وپایی 
وهزاران هزار خیال دیگر... خیالی که باخوردن دست 
بند به دست‌هایم دود شد وبه‌هوارفت.بر عکس چیزی 
که من فکر می کر دم» مر دم هشیار تر از من بودند. وقتی 
برایشان توضیح می‌دادم که جریان این طور است. 
ناباورانه نگاهم می کر دند.برعکس من که غرق‌دررویا 
می‌شدم. آنهاسریع دودو تاچهار تامی کر دند ومتوجه 
می‌شدند یک جای کار اشتباه‌است وبه یک بهانه‌ای از 

ازوقتی من باشر کت‌های‌هرمی آشناشدم‌تازمانی 
که دستگیر شدم فقط توانستم سه نفر راعضو کنم. آنها 
هر کدام نفری ۲۵ ۱ هزار تومان دادند وبابت عضویت 
آنهامن ۱۵ هزار تومان گر فتم در حالی که ۱۲۵ هزار 
تومان‌ابتداپرداخت کرده‌بودم یعنی حتی از پول خودم 
هنوز ۱۰ ۱ هزار تومان طلبکار بودم! کم کم متوجه شد م 
اشتباه کر ده‌ام. فهمیدم که این کار مرا پولدار نمی کند 
تومان فقط از قبل من گیرش آمده بود و بابت آن فقط 
پانزده‌هزار تومان پر داخته بود. من همانجا ترمز را 
کشیدم و توقف کردم. به خیال خودم هم ماجرا تمام 
شده بود غافل از اینکه یکی از زیر مجموعه‌هايم. یعنی 
یکی از آن سه نفر خودش شروع به کار کرده و به 
جای اینکه پول رابه شر کت بدهد. همان کار شر کت 
راخودش انجام می دهد وخلاصه بگیر وببندی برای 
خودش راه‌انداخته وبه مردم هم گفته همه کاره‌من 
هستم و آدرس و شماره تلفن مغازه مرا داده. مردم هم 
به‌اعتب ار مغازه‌ونمایند گی به اواعتماد کرده‌و کلی 
پول به او داده‌اند ویک وقت به خودشان آمده‌اند که 
ای دل غافل چه کلاهی سرشان رفته, طرف پولشان 
رابرداشته ورفته...دستشان که به اونمی‌رسید.همه 
که در خانه خودم خواب بودم. مامور اداره آ گاهی‌با 
دستبند بالای سرم و تابه خودم بیایم مرا گرفتند و 
بردند اداره آگاهی. 


کرده‌ام. دلارها کجاست. شر کتم کجاست و من هاج 
وواج مانده‌بودم ونمی‌دانستم چه بگویم ؟ یعنی اصلا 
نمی‌فهمیدم جر یان چیست ؟ خیلی طول کشید تابفهمم 
ای داد بیداد... جه بازی خورده‌ام.امااز آنجا که اعتیاد 
سنگینی داشتم, چند روز در آگاهی بازداشت و تحت 
بازپر سی بودم. خمار خمار بودم. اصلا اختیار و اراده‌ای 
روی خودم و حرف‌هايم نداشتم. نمی‌توانستم بگویم 
خود من هم بازی خورده‌ام. من هم یک بازنده‌ام. 

حتی وقتی رفتم داد گاه نتوانستم از خودم دفاع کنم. 
نتوانستم شر کتی را که نه تنهاسر من. که سر خیلی ها 
کلاه گذاشته بود معرفی کنم. آن حال و وضع خمار 
من.با مغازه ود رآمدم جور درنمی آمد. همه شک‌ها 
تبدیل به‌یقین شد که‌من کلاهبر دارم.و گرنه‌مگر 
مال» پر داخت ضرر وزیان. حبس وجریمه دولتی. 
اموالم توقیف و ضبط شد. 

چوب حراج به زند گی‌ام زدند تا پول‌هایی را که 
من نخورده و نبرده بودم با خسارتش بپر دازم اچشم 
باز کردم ديدم نه فقط به آن ثروت افسانه‌ای نر سید م 
که هر چه رااز ۱۵ سالگی جمع کرده بودم در پنجاه 
سالگی ازدست دادم.جوری کهالان زن و بچه‌ام 
برای گذران زند گی‌ شان محتاج شدهاند.وقتی آمدم 
اینجا می‌خواستم باز هم مواد بکشم. فکر می کر دم فقط 
همین تریاک»تریاک لعنتی مرابه‌این روزانداخت. 
بستم به تخت و ضجه زدم. روز بیست وپنجم مصادف 
کردم تانجاتم دهد. خداراشکر از ان روزتاالان‌با 
اینکه چند سالی هم می گذرد دیگر حتی به مواد فکر 
هم نکرده‌ام. در این مدت بارها و بارها مر خصی‌های 
طولانی مدت از بیست روز تادو ماه‌رفته‌ام.اما با اینکه 
رفقای‌قدیم آمده‌وپیشنهاداتی‌هم مطرح کر ده‌اند. 
اماجواب من‌به‌همه آنه | "نه "بود. دیگر نمی‌خواهم 
در پنجاه‌سالگی باز هم اشتباه کنم. حبسم تمام شد ه. 
اما چون جریمه دولتی دارم و عجز در پرداخت. بابت 
دادم برای هیچ و پوچ و هیچ کس جز خودم. اعتیادم. 
نادانی‌ام و طمعم مقصر نیست. اما جز خودم خیلی‌ها 
ضربه خوردن د واول از همه زن و بچهام. امیدوارم 


مددجوی ماهمانطور که خودش اشاره کرد.اولین 
اشتباهش آن بود که تصور کرد.مواد باعث نیرومند 
شدن اومی‌شود و می‌تواند دیگران را کنترل کند. اما 
فراموش کرد وقتی کنترلش رابه دست نشته جات 
می‌سپارد. چط ور می‌توانددیگران را کنترل کند؟ او 
فرصت این راداشت که به طور داوطلبانه در مرا کز 
خصوصی تر ک اعتیاد بستری شود و خود را از چنگال 


افیسون برهاند. اما چون قدر تش رانداشت. هر گز حتی 
برای لحظهای به ترک هم فکر نکرد. زمانی که‌اوبا 
پیشنهاد عضویت در شر کت‌های‌هر می مواجه شد. باز 
هم به سبب آلود گی شد یدش به مواد. بیشتر در عالم رویاء 
به خیالپردازی پرداخت تا در عالم واقع به تفکر و تقحص 
و رویاهایش هیچ وقت به زندان نمی ر سید... البته شاید او 
همه واقعیت رانگفته باشد. بعید است به خاطر عضویت 
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۳ نفراینهمه مجازات برایش تعیین شده باشد. به 

هر حال قضاوت با مانیست و خدا بر همه چیز آگاه است. 
بگذریم...شاید تنها وجه وجنبه مثبت این بازی, تر ک 
اجباری اودر زندان بود وشاید این تنهانقطه امیداوو 
خانواده‌اش باشد به شروع یک زند گی‌جدید.زند گی 
که این بار پیشنهادات بی‌پایه و اساس و وسوسه‌انگیز 
نمی‌تواند آن را به ورطه نابودی بکشاند.) 


gm 


بو ودش فکر ی و روحی دشر ده کتاب مرو ط می شود 


ولو تار کت 


عمو از اینکه من در کنارش بودم خیلی خو شحال بود و مدام راجع به زن و بچه اش در 
ایران از من سوال می‌کرد. دلش برای بچه‌ها تنگ شده بود و شرمنده همسر اولش بود 


وقتی عموزن و بچه‌هایش راول کرد ورفت 
آلمان, زند گی ما هم بهم ریخت. همه چیز مثل یک 
خواب ناگهانی بود. در اوج روزهای جنگ که همه 
چیز بهم ریخته و نگرانی‌ها از جنس دیگری بود. 
عموی من در ۴۵سالگی یک دل نه صد دل عاشق زنی 
شد که در آلمان زند گی می کرد. هیچ وقت نفهمیدم 
این زن از کجا پیدا شد و عمو دچار چه توهمی شد که 
زن و بچه راول کرد و به دنبال آن زن رفت؟ ولی بعد 
از رفتن او زن عمو و دو بچه‌اش آمدند خانه ماو همه 
بار مشکلاتشان رابه دوش پدر و مادرم انداختند. 

مادر خانه بزرگی زند گی می کردیم. خانه‌ای 
در اطراف کرج که به اندازه کافی اتاق داشت تا دو 
خانواده با هم زند گی کنند. ولی مشکل اصلی. اختلاف 
سلیقه مادر و زن عمویم بود. اصلا با هم نمی‌ساختند و 
همیشه توی خانه ما دعوا به راه بود. ولی به ما بچه‌ها 
خیلی خوش می گذشت. حالا شده بودیم پنج تاو 
حسابی آتش می‌سوزاندیم. دختر عمو و پسر عمویم 
میانه خوبی با ما داشتند و هر گز باهم دعوانمی کردیم. 
اما بز رگترها مشکلات خودشان را داشتند. وقتی زن 
عمو رسمااز عمو جدا شد. مادرم اصرار داشت که 
انها از خانه ما بروند. چرا که فکر می کرد پدرم دیر یا 
زود او رابه عقد خودش در می‌آورد. از آن توهم‌هایی 
که همیشه مشکل ساز بود و زند گی رابه جهنم تبدیل 
می کرد. 

در این میان عمو زند گی راحتی در آلمان داشت و 
از همسر جدیدش یک بچه هم داشت. عموایرج که 
برادر ناتنی پدرم بود برخلاف خصوصیت‌های پدرم. 
مر دی بی‌مسئولیت. خوش گذران اما مهربان بود. من 
همیشه قلبا اورا دوست داشتم و حساب و کتاب‌های 
بزرگترهارابه عهده همان بزرگترها می‌گذاشتم. 
تااینکه تاگهان یک اتفاق عجیب افتاد. ار یک 
بیماری کوتاه مدت د کترها تشخیص دادند که من 
سرطان لنف دارم. این خبر همه چیز را بهم ریخت. 


وواس- 


پدرم دست به دامن عموایرج شد و او هم توصیه 
کرد که هر چه زودتر مرا بفرستند آلمان. چهارده 
سال داشتم که همراه پدر ومادرم به آلمان رفتم. 
نگهداری از خواهر کوچکم به عهده زن عمو بود. هیچ 
وقت تصور نمی کردم یک روز به خانه عمو برویم. 
اما مجبور بودیم و مادرم به سختی حضور زن عمو را 
تحمل می کرد. مادر همیشه حرف‌های بدی پشت 
سر آن زن زده بود. ولی حالا موضوع مرگ و زند گی 
بود و مجبور بود با روی خوش کنار او زندگی کند. 
درمان من شش ماه طول کشید. پدر و مادرم به ایران 
بر گشتند. من برای چک آپ وبررسی‌های ماهیانه 
به مدرسه می‌رفتم و بعد از ظهرها در مغازه عمو کار 
می کر دم. کم کم به هم نزدیک شدیم. عمواز اینکه من 
در کنارش بودم خیلی خوشحال بود و مدام راجع به 
زن و بچه‌اش در ایران از من سوال می کرد. دلش برای 
بچه‌ها تنگ شده بود و شر منده همسر اولش بود. 

برایم تعریف کرد که چطور یکدفعه عاشق شده 
و چشم‌هایش رابه روی همه چیز بسته. مرانصیحت 
می کرد که هر گز عاشق نشوم چرا که عشق, جنونی 
ی رو ار 
می‌دانستم و خوب می‌فهمیدم که از زند گی‌اش خیلی 
هم خوشحال نیست. 

از ایران خبر می‌رسید که باز جنگ و دعوای مادر 
وزن عمویم شروع شده و این بار زمزمه ازدواج مجدد 
زن عم ومطرح بود. این خبر به گوش عموایرج که 
رسید مثل دیوانه‌ها شد. همیشه ته دلش اميد به 
روزی داشت که به ایران بر گر دد و دوباره کنار همسر 
سابقش زند گی کند. اما خبر ازدواج همسر سابقش که 
من هميشه به او زن عمو می‌گویم. همه آرزوهای او را 
نقش بر آب کرده بود. 

عمو به علت‌های حقوقی نمی‌توانست به ایران 
برگردد. از من خواست به جای او این ماموریت را 


مر مه 
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انجام بدهم و بر گردم ایران و مانع این ازدواج شوم. 

داستانی بود. یک پسر بچه پانزده ساله باید از 
ازدواج دو آدم بز رگ ممانعت می کرد. کلی نقشه 
ریخته بودیم و من وقتی به ایران بر گشتم فکر 
می کردم یک ماموریت بز رگ در دست دارم. 

ماجرارابرای بچه‌های عم و تعریف کردم و از 
انها کمک خواستم. برخلاف تصور من همه با این 
ازدواج موافق بودند. فکر کردم باید دست تنها این 
کار را بکنم. اما با دیدن خواستگار زن عمو من هم 
پاهایم سست شد. از آن آدم‌هایی بود که همه از 
او خوششان می آمد. زمین شناس بود و هميشه در 
کوه‌و کمر. داستان‌های جالبی برای تعریف کردن 
داشت واز همه مهم تر این که ما راهر جمعه می‌برد 
اسب سواری و کلی طبیعت گردی می کر دیم. مانده 
بودم معطل که چه کنم؟ برای عمو نامه نوشتم که 
این مرد به مراتب از شما جذاب تر است وبا او خیلی 
خوش می گذرد. همان بهتر که شما در آلمان زندگی 
آرام خودتان را داشته باشید و زن عمو هم با این مرد 
عروسی کند. ۲ 

نمی دانم حال عمو با خواندن آن نامه چطور شده 
بود. ولی ازدواج زن عمو همه چیز را درست کرد. 
مادر با خوشحالی زن عمو و بچه‌هایش را بدرقه کرد. 
پدرم نفس راحتی کشید. به ما بچه‌ها هم حسابی 
خوش می گذشت و عمو در آلمان.... 

سال ‌هااز آن روزهامی گذرد. حالا من خودم 
صاحب دو بچه هستم. عمو در آلمان روزهای پیری 
رادر ان دوه و تنهایی می گذران د. زن عمو در کنار 
همسرش یک زند گی آرام دارد و... و همیشه به این 
نصیحت عمو فکر می کنم که عشق‌های ممنوعه مثل 
جنون هستند و آتش به همه زند گی می‌زنند؛ برای 
همین من نسبت به همسر و بچه‌هایم بسیار متعهد 
هستم و همیشه سعی می کنم مثل بعضی از مردها به 


دین واخلاق 


كت 
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اهمیت و جایگاه نظم ازنگاه دی 


یکی از مسائلی که در عصر حاضر گریبانگیر جوامع 
بشری به خصوص جامعه ما ایرانی‌ها شده بی‌نظمی 
و بی‌انضباطی است. این معضل گاه آنچنان در میان 
افراد یک جامعه رواج پیدامی کند که به صورت یک 
امر کاملاعادی نمایان می‌شود. این در حالی است 
که در متون دینی و روایتی ما بسیار به مسئله نظم 
و انضباط توجه شده و خداوند در قر آن کریم منظم 
بودن را به خود نسبت داده و می‌فرماید: "به آسمان 
بالای سر خود نگاه کنید. آیا بی‌نظمی در آن مشاهده 
می کنید؟ هر گز مشاهده نخواهید کرد" و یا در آیه‌ای 
دیگر می‌فرماید: "مااین عالم راباانضباط ونظم خاصی 
آفریدیم. همچنین امام اول شیعیان حضرت علی (ع) 
در وصیت خود به فرزند بزرگوارشان امام حسن (ع) 
بعد از ان که او رااسفارش به مراقبت از نماز و حج و 
اداره و سر پرستی یتیمان می کند. او رابه رعایت نظم 
در زند گی سفارش می کند. دلیل تاکید اسلام عزیز 
بر رعایت نظم راهم از حدیثی از پیامبر اکرم (ص) 
می‌توان دریافت کرد که ایشان فرموده اند: عمر 
انسان بسیار کوتاهاست وزمانی خواهد رسید که از 
کوتاه به اند ک می‌رسد. پس با برنامه ریزی و رعایت 
نظم از این فرصت اند ک بیشترین استفاده را بکنید." 

برنامه ریزی و رعایت نظم 

آمیرالمومنین (ع) در حدیثی فرمودند: "مومن 
همواره در زند گی باید منظم و دقیق باشد و حتی برای 
ساعات شبانه روز خود برنامه ریزی کند. ساعتی را 
برای مناجات با حضرت حق و ادای دین بند گی به 
مولای خود. ساعتی رابرای تهیه معاش و کسب روزی 
حلال و ساعتی رابرای تفریح ولذت بر دن از حلال‌هایی 
که خداوند در اختیارش قرار داده‌است. آن حضرت 
در ادامه حدیث فر مودند: اشتباه می کنند افرادی که 
تمام ساعت شبانه روز رااز مردم کناره می گیر ند و 
به عبادت مشغول می‌شوند و برای سایر امور حلال 
زمانی را نمی گذارند. این افراد در دل خود شیطان را 
می‌پرورانن د. همچنین در سیره زندگی پیامبر اکر م 
(ص) آمده‌است که ایشان نسبت به همسرانشان 
وف لانشن و مسال ظام سای ادارق تز په 
همین روش عمل می کردند. آن حضرت ده روز آخر 
ماه رمضان را به مسجد می‌رفتند واعتکاف می کر دند. 
همین پیغمبر با برنامه ریزی صحیح و منظم ساعتی 
رادر روز می‌نشستند و باهمسر و فرزندان گفت وگو 
می کردند و همین که وقت نماز می‌شد به مسجدی 
می‌رفتند وبعد از آن به مشکلات مردم وامر حکومت 
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می‌پر داختند. این چنین بود که سراسر زند گی خود آن 
حضرت هد فدار و منظم و با انضباط بود. در حدیث 
قابل توجهی که در اهمیت نظم نقل شده آمده است 
که هنگامی که آن حضرت به نماز جماعت می‌ایستاد 
می‌فر مودن د: صف‌های نماز را منظم و مساوی و در 
کنار یکدیگر تشکیل دهید تا محلی برای تفوذ شیاطین 
باقی نماد پس نظم را رعایت کید تا شیطان در شما 
رسوخ نکند. 

از دیگر اموری که پیامبر اسلام (ص) در آن بسیار 
منظم و دقیق بودند. مسائل مدیریتی ایشان بود. برای 
نمونه در جنگ احد که در نهایت منجر به شکست 
مسلمانان شد علت آن بود که نظمی را که پیامبر(ص) 
برای تر تیب سپاه دستور داده بودند توسط هفتاد نفر 
رعایت نشد. آمده است که گاهی در برخی از جنگ‌ها 


آن حضرت برای برقراری هر چه بهتر نظم سپاه سه 


نفر رافرمانده قرار می‌دادند تا اگر یکی از آنهاش هید 
شد دیگری فر ماندهی رابر عهده گیرد. در روایتی 
نیز از معصوم آمده است: که هر گاه سه نفر با هم 
قصد رفتن به مکان یا مسافرتی را دارند حتما یکی را 
رئیس خود قرار دهند تااونظم را در میانشان برقرار 
کند. رسول خدا (ص) نیز این چنین می کر دند. هر گاه 
خود از مدینه خارج می‌شد ند: شخصی را مسفول اداره 
حکومت و بر قراری نظم و انضباط قرار می‌دادند. 
نظم در نگاه‌بزرگان _ 

در احوالات حضرت زهرا(س) آمده است: 
هنگامی که به خانه علی (ع) رفت. رسول خدا (ص) 
خطاب به حضرت علی (ع) فرمودند: یا علی کار بیرون 
منزل با شما باشد که در انجام دادن کار بیرون شما 
متبحرتری و خطاب به حضرت فاطمه (س) فرمودند 
کار و ام ور داخل منزل نیز با توباشد که در این کار 
شایسته‌تری. حضرت زهرا (س) پس از این فر مودند: 
آنق در از این تقسیم بندی و نظمی که پیامبر | کرم 
(ص) در زند گی برایمان تنظیم کرده بود خوشحال 
شدم که همان لحظه خدارا برای این نعمت شکر 
کردم. 

حضرت امام (ره) در هشت سالی که در قم تدریس 
می کردند. شاگردانشان می گویند: امام هر روز صبح 
ساعت ۸بلااستثناء برای درس حاضر می‌شدند واز 
بعضی از شاگردانی که دیر می آمدند گله می کردند. 
همچنین ایشان در نجف پانزده سال به صورت منظم 
جامعه کبیره می‌خواند ند. یکی دیگر از نزدیکان امام 
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احکام قبله 

| -اگ رانسان د روضعیتی باش که اصلا جهت 
قبله رانداند وگمان ش نیز به هیچ طرف نرود. 
وظیفه‌اش‌نسبت به نماز چیس ت؟ 

بنابر احتیاط باید به چه ار طرف نماز بخواند و 
اگر برای چهار نماز وقت ندارد. به هر اندازه که وقت 
دارد. باید نماز بخواند. 

۲-تشخیص‌قبله د رقطب شمال و جنوب چگونه 
است؟ 

SOE 
تعیین کوتاه‌ترین خط از مکان نماز گزار روی سطح‎ 
زمین به طرف کعبه است. بعد از تعیین خط به همان‎ 
سمت باید نماز خوانده شود.‎ 

۳ -آیااعتماد به قبله نماهای موجود در بازار 
صحیح‌است؟ 

اعتمادبر شاخص,باقبله نمادرصورتی که 
موجب اطمینان برای مکلف شود صحیح است و باید 
بر طبق آن عمل شود. در غیر این صورت می توان بر 
اساس محراب مساجد و قبور مسلمین یا از طریق نور 
خورشید جهت قبله را تشخیص داد. 


وس هت 


می‌گفتند: امام مقید بودند روزانه ۱۵ دقیقه پیاده‌روی 
انجام دهند. ایشان حتی تا اواخر عمر مبار کشان تا 
زمانی که هنوز بیماریشان عود نکرده بود این بر نامه 
شخصی شان را ترک نکردند. 
اهمیت رعایت نظم 

ازدیگراموری که رعایت نظم در آن بسیار 
پراهمیت است. نظمی است که باید مسئولان و 
زمامداران یک کشور خود راملزم به رعایت آن کنند. 
بارهااتفاق افتاده است که بر اثر یک بی‌نظمی در یک 
مسئله خاص و حساس مثلا مسئله اقتصادی. کشور 
دچار هرج ومرج شده و تعداد زیادی از افراد دچار 
خسران و ورشکستگی شده‌اند و عواقب آن حتی بعد 
از رفع آن مشکل همچنان پابرجامانده است. بنابراین 
اگر رعایت نظم برای تمام افراد امری است دوری 
ناگزیر و مطلوب. برای مسئولان و دست اندر کاران 
که سرنوشت مردم به دست آنها رقم می‌خورد امری 
است مطلوب‌تر و ضروری‌تر. با این حدیث نورانی 
از پیامبر اسلام (ص) سخن را به پایان می‌رس‌انیم 
که العدل حسّن" عدالت نیکوست "ولکن فی الامراء 
اخسن" ولی برای مسئولان نیکوتر. در واقع رعایت 
عدالت نیز نوعی توجه کردن و اهمیت دادن به نظم 


واتقیباط است: 


آنگاه که دوست دای کسی ډه 
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بعداز ازدواج ناموفق خواهرم. دیگر خانواده‌ام 
حاضر نبودن د به این راحتی مراشوهر بدهند؛ 
با ای با کوچکترین اشسکالی که در خواستگارها 
می‌دیدند او رارد می کر دند. 

بیست وشش ساله‌شده وهنوز ازدواج نکر ده 
بودم. بر خلاف خانواده‌ام عمه‌ای داشتم که اصر ار 
داشت هرچهزود تر مراشوهر بد هد ومدام برایم 
خواستگار پیدامی کرد.ام اباز پ در ومادرم به 
بهانه‌هایی او رارد می کر دند. تا این که یک روز عمه 
شکوه مرا صدازد ورفتم خانهاش. برایم توضیح 


ولی از آنجایی که‌می‌دانست حتما پدرم‌ایرادی 
روی او می گذارد بهم پیشنهاد عجیبی داد. گفت قرار 
خواستگاری را در خانه او و بدون اطلاع پدر و مادرم 
بگذاریم. من صحبت‌های اولیه‌ام را مطرح کنم و اگر 
همه چیز خوب بود. با تدبیر و نقشه خواستگار را به 
پدرم معرفی کنیم. 

این کار برای من خیلی سخت بود چون تابه آن روز 
هیچ موردی راازوالدینم مخفی نکر ده‌بودم. اماعمه 
شکوه‌اعتقاد داشت با توجه به بهانه گیری‌های پدر و 
مادرم من دست آخر بی‌شوهر خواهم ماند. 

با کلی‌دلهره و ترس قبول کردم.یک روز به بهانه‌ای 


به همه دوستانم گفته بودم که به سال نکشیده 
طلاقم رااز سیامک می گیرم. مثل یک شرط بندی 
شده بود. همه می گفتند نمی‌توانی. نه حق طلاق را 
بهم داده‌بود و نه هیچ بهانه داد گاه پسندی داشتم. 
اما مهم ترین و واقعی‌ترین دلیل راداشتم و آن هم 
ازدواج اجباری و بدون رضایت قلبی من بود. 

مجبور شدم زنش بشوم. به خودش هم گفتم که 
نگاهی به‌من کرد و گفت هیچ زنی از خانواده‌میرابی‌ها 
خارج نمی شود.همه چیز مثل یک لجبازی ومثل یک 
مبارزه نافر جام بود. 
داستان از روزی شروع شد که پدرم سراسیمه 


به خانه آمد وبه مادرم چیزی گفت که آنقدر هولناک 
بود که‌مادرم غش کرد.اولش نفهمیدم این آتش‌دامن 
سرنوشت من را خواهد گرفت. تاشب همه توی خانه 
از ماجراباخبر شده بودند. پدرم که حسابدار ارشد 
شر کت بود.حساب و کتاب‌هایش به مشکل برخورده 
بود. مادر مدام پدرم راتحقیر می کرد و انتظارات 
زیادی از اوداشت. پدرم هم راه‌حل رادر جابه جا کردن 
حساب‌ها و حق‌حساب گرفتن از مشتری‌های شر کت 
بیدا کرده بود تا بتواند زند گی شیک و دهان پر کنی 
برای ما درست کند. همین سر و وضع زندگی‌مان بود 
که کمک کرد تاخواهرم بایک د کتر ساده‌دل ازدواج 
کند. برای من و خواهر کوچکت رم هم احتمالا همین 


و 
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من آم د.حق‌باعمهبود. جاوید پسر خوبی به نظر 
می‌رسید ولی مطمئن بودم اگر به خواستگاری‌من 
می امد حتما پدرم بهانه‌ای جور واو رارد می کرد. 
همان روز من و جاوید حرف‌های اولیه‌مان را در حياط 
خواهرم چشم پدر و مادرم را ترسانده و برای ازدواج 
من خیلی سخت می گیرند. جاوید هم پسر منطقی بود 

چند جلسه دیگر هم‌باجاوید در خانه عمه‌ام 
ملاقات کردم. برای اولین بار بود که داشتم در مورد 
ازدواج خیلی جدی فکر می کر دم. از جاوید خوشم 
آمده بود ولی می‌دانستم که پدرم اصلا با این وصلت 
موافقت نمی کند. جاوید در نیروی دریایی کار می کرد 
ویک وقت‌هایی‌ماه‌هادر دریاب ود وبه دور از خانه. 
این موضوع را پدرم به هیچ عنوان نمی‌توانست قبول 
کند.اماعمه‌ام‌مرادل‌داری‌می‌داد ومی گفت به خدا 
توکل کن. 

عمه‌ام هم تحقیق‌های خودش راشروع کرده‌بود. 
جاوید هم از من خیلی خوشش آمده بود. به نظ رش من 


امکان را می‌توانست مهيا کند. 

مادرم حسابی ترسیده بود. پدرم سیگار پشت 
سیگار روشن می کر د. داشتند همه چیز شان رااز دست 
می‌دادند واز همه بد تر اعتبار و آبرویی بود که‌اگر از 
دست می رفت دیگر جبران پذیر نبود. 

روز بعد وکیل آقای میرابی صاحب شر کت به خانه 
ماآمد. کلی دفترودستک هم باخودش آورد. چند 
برد شر کت. من هم همراه آنها رفتم. دلم شور می‌زد. 
فکر کردم شاید بتوانم کمکش کنم. 

در شر کت غوغایی به پا بود. فهمیدم تنهاپای پدرم 
در میان نبود. خیلی‌ها وضعیت او را داشتند. 
برای‌اولین بار سیامک رادیدم. کنار پدرش نشسته و 
هم به این موضوع اشاره کر د. وقتی بر گشستیم خانه‌با 
تمسخر به مادرم گفتم که سیامک میرابی چشم از من 
بر نمی‌داشت.ناگهان چشم‌های ماد رم برق افتاد ودعا 
کرد که همان طور که تصور کردم باشد و من راهی 
برای‌نجات پدرم باشم... شو که شد م. سیامک اصلا 
پسری نبود که من ازاو خوشم بیاید. چاق بود و کوتاه 


دختر صبور و پر طاقتی می آمدم.دلش می‌خواست با 
زنی ازدواج کند که با خیال راحت بچه‌ها و زند گی‌اش 
دخترهایی که دنبال مادی ات و ظواهر زند گی بودند 
خوشش نمی آمد و ساد گی مراتحسین می کرد. هرچه 
بیشتر می گذشت بیشتر به هم علاقه‌مند می‌شدیم اما 
گذاشت. در همان جلسه اول پدرم جواب منفی را داد. 
اماجاوید خیلی اصرار کرد و چند دفعه به مغازه پدرم 
رفت وبااوصحبت کر د. پدرم به هیچ عنوان حاضر نبود 
بااین ازدواج موافقت کند. به نظرش شغل جاوید خیلی 
سخت بود ودلش نمی خواست من بامر دی از د واج کنم 
که نصف سال در دریاهاست. 

کار به جایی رسید که جاوید دست به دامن 


EE 
است. وطن پر ست است و شجاع...‎ 
پدرم‌مانده‌بود معطل که جواب سرهنگ راچه‎ 


قد و حداقل ده سالی از من بزر گتر بود. 

ولی انگار مادرم بده بستان‌های دنیا راز من بهتر 
زده وبه گفته خودش لحن صحبتش خیلی عوض شده 
یک روز با این مرد ازدواج کنم. 

خلاصه ماجراپیچیده‌تر شد.رفت و آمدهاو 
دیدارهای رسمی و غیر رسمی من با این خانواده بر نامه 
ریزی‌می‌شد تااینکه یک رو زخانم میرابی زنگ زد 
ورسمااز من خواستگاری کر د.به‌همه گفتم قبول 
نکنید. مادرم گفت حالا بگذاریم بیایند بعد بهانه‌ای 
جور می کنیم و موضوع تمام می‌شود. اما همه دروغ 
می گفتند. قول و قرارها گذ اشته شده‌بود.خانواده‌میرابی 
دلشان می‌خواست عروسی خوشگل داشته باشند و 
دیگر به هیچ موضوعی فکر نمی کر دند. حتی برای آنها 
اهمیت نداشت که پدر من کارمند صادقی بوده یانه... 
نیستند از یک ریال پولشان بگذرند ویک وقت‌هایی 
برای دلشان از چیزهای مهمتری هم می گذرند. 

در جر ری 
اینقدر تحت فشار قرار بگیرم. همه بهم فشار |وردند 


پدرم مانده بود معطل که جواب سرهنگ را چه بدهد. مادر جاوید هم هر روز به 
خانه ما م ی آمد و با مادرم صحبت می‌کرد... 


پدرم سراسیمه به خانه آمد و به مادرم چیزی گفت که آنقدر هولناک بود که 
مادرم غش کر د. اولش نفهمیدم این آتش. دامن سرنو شت من را خواهد گرفت... 


بدهد؟ مادر جاوید هم هر روز به خانه‌مامی آمد 
وبامادرم صحبت می کرد. بالاخره رضایت پدر و 
مادرم جلب شد.من در ۲۶سالگی ازدواج کردم. 
یک سل از پایان جنگ می گذشت. همراه‌جاوید 
راهی بندرعباس شدم. از پدر و مادرم دور ماندم. 
جاوید همان طور که گفته بود زمان‌های زیادی در 
دریابود ومن به تنهایی بچه‌ها رابزرگ کردم.پدر 
ومادرم هم به من خیلی کمک می کر دند اماعشق 
و علاقه من به همسرم روز به روز بیشتر می‌شد. 
یک وقت‌هایی از مادر و پدرم تشکر می کردم که 
علیرغم معیارهایشان بااین از د واج موافقت کر دندو 
از جاوید هم ممنون بودم که انها را ناامید نکرد. 

ماچهار خواهر بودیم وحالابهترین داماداین 
خانواده جاوید است. با پدر و مادرم مهربان است. 
او همچنین پدری دلسوز و قهر مان برای بچه‌هایش 
وهمسری بی نظیر برای من است... هر چند زندگی 
ماتیلی اسان ل ا ا 
و تحصیل کرده است. هر وقت می‌روم سر قبر عمه 
شکوه از او سپاس‌گزاری می کنم. دلسوزی‌های او 
باعث این سعادت و خوشبختی شد... 


که به این ازدواج تن بدهم. حتی به خود سیامک هم 
گفتم که علاقه‌ای به این وصلت ندارم واوبانگاهی 
تحقیر آمیز گفت خیلی هم باید خوشحال باشم که با 
این وصلت هم آینده مرفهی برای خودم می‌سازم و 
هم آبروی پدرم راحفظ می‌کنم. رفتار بسیار توهین 
آمیزی بود ولی حق بااوبود. مرادر شرایطی قرار 
دادند که مجبور شدم پای سفره عقد بنشینم. 

بالاخره زن سیامک شدم. ام امطمئن بودم 
کهیک روز از او جداخواهم شد. الان دوسال از 
ازدواجمان می گذرد. زند گی سرد وبی‌روحی داریم. 
دیگرحتی برای سیامک هم این زند گی اهمیتی 
ندارد. بیشتر روزها من دنبال کار و بار خودم هستم 
واووقتدش رابادوستانش می گذراند. با همه اینها 
حاضر نبود مراطلاق بدهد. می گفت باید دو تا 
بچه برایش به دنیابی اورم و بعد می‌توانم بروم پی 
زند گی خودم. اما بالاخره زنی وارد زند گی‌اش شده 
که معنای واقعی عشق رادر ک می کند و برای اینکه 
باان زن ازدواج کند باید مراطلاق بد هد... حالا 
مراحل طلاق دارد انجام می‌شود. خوشحالم. هر 
چند سرنوشت بازی تلخی بامن داشت. ولی بالا خره 
هر دوی ما خلاص می‌شویم. 


عرفان پورجوادی 
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دزد آن‌نیمه‌شب وقوطی‌های حلبی 


خلاصه شماره قبل: 


۱ در شماره پیش خواندید که آلبرت پودل و همراهانش گر فتار یکی از ماًموران د ولتی شد ند وآن مرد 
که از باربار خوشش آمده بود ومی‌خواست اورابخرد. برای این گر وه درد سرهایی ایجاد کرد. ولی سرانجام 
آلبرت پودل بازیر کی کاری کرد که آن مرد هوسران از خرید ن باربارا چشم پوشی کند و گروه‌پودل توانستند 
از آن مخمصه خلاص شوند. پس از این ماجرا گر فتار زالوهای د رشتی شد ند که آنقدر خون می‌مکیند تا ورم 
کنند وازبدن قربانی بیفتند.امااین ماجراد ر بر ابر ماجراهایی که دراد امه سفربرای آتباپیش آمد.زنگ 
تفریج محسوب می‌شود... ضمناً یاد مان باشد که گروه حالا در الجزایر بودند. 


هیولای‌مخوف شب || 
شب‌بود.در کمپ ملال‌انگیزمان‌نشسته | 
بودیم و خودمان‌رابرای مسیر طولانی‌بعدی || 
که‌به سوی‌قاهره‌بود. آماده‌می کردیم. 
استیونز در حال مطالعه‌نقشه بود. من‌ از 
میان‌عکس‌ها:دنبال عکس مناسبی بود م 
تابرای اسپانسرهابفرستم اما آنقدربی‌حال 
وبی‌انگیزه بودم که نمی توانستم عکس 
انتخاب کنم. "وودرو مخارج وهزینه‌هایش 
راحساب کتاب می کرد. پرستارهاهم در 
حال مر تب کردن کوله‌های خود بودند. جند 
چراغ گازسوز روشن کرده‌بودیم. مامثل 
نقطه‌ای نور در تاریکی وسیع شب نمایان 
بودیم.از دورها کورسویی دیده می‌شد که احتمالا مال 
خانه‌های مسکونی بود. 
همه مادر سکوت نشسته بودیم و سر هر کس به 
کاری‌بود. در آن سکوت غلی_ظ ناگهان وودرو از جا 
جهید. جیغ زد و گردنش را گرفت.مثل جن‌زده‌ها شده 
بود. چراغ رانزدیک گردنش گرفتم. به نظر می‌رسید 
حشره‌ای‌اورانیش زده‌امااز خونی که‌از جای ز خم‌بیر ون 
می‌زد. معلوم بود که کار حشره نیست. حیران ماندیم 
که در آن تاریکی مخوف چه چیزی می‌توانست گردن 
دوست ما رانشانه بگیرد و در یک چشم برهم زدن. او 
رااین طور ز خمی کند؟ چه موجودی می‌توانست آن 
وقت از شب. در سواحل شمال | فریقا بدون اينکه دیده 
شود. گردن کسی را بجود؟ 
همان طور که زخم وودرو رابا محلول شست وشو 


سس 


"| موجودعجیبی که شبیه عنکبوت بود و درک نکردیم چه بود 


می‌دادم و پانسمان می کردم صدایی به گوشم خورد 
که انگار از یک مار زنگی بود. به طرف صدا بر گشتم و 
درست در همان لحظه لکه‌ای سیاه‌دیدم که به طرف 
صور تم هجوم آورد.واکنش سریع من‌این بود که چراغ 
گازی راجلو صورتم بگیرم. آن لکه سیاه به چراغ گازی 
ورت مجو ا 

همه ‌ماوحشت کرده‌وحیرت‌زده‌به‌همدیگر 
چشم دوخته بودیم. هر کدام منتظر بودیم دیگری لب 
باز کند و از ان هیولای کوچک اما بد منظره و ناشناخته 
سر نخی بد هد. از ابتدای سفر می‌دانستیم که قرار 
است با حیوانات و صحنه‌های عجیب و غریبی روبه‌رو 
شویم.می دانستیم باید مر اقب حمله فیل‌های وحشی 
و خشمگین باشیم اهر بار که می‌خواهیم لباس عوض 
کنیم.خوب آن رابتکانیم وبررسی کنیم تا گر فتار 


0 
افلاعات ی ارو ۳۷۷۵ 


رتیل‌هاو دیگر موجودات نشویم. اما حالا در موقعیتی 
گرفتارشده‌بودیم که‌هیچ‌ایده‌ای‌برای آن‌نداشتیم 
و مطمتن نبودیم که چه موجود پلید و خطرناکی به ما 
حمله کر ده است و به نظر من هنگام خطر و بحران هیچ 
چیز سخت‌تر و بدتر از ندانستن نیست. 

درحالی که از ترس عرق کرده‌بودیم منتظر 
نشستیم. دودقیقه... پنج د قیقه...ده دقیقه... زمان 
به کندی می گذ شست باربار پیش نها داد کهپیخیال 
هیولای نشناخته شویم و زودتر بخوابیم تابرای سفر 
صبح زود سر حال باشیم وبه اندازه کافی آماد گی داشته 
باشیم. و با خنده‌ای عصبی گفت: این هیولا هرچی که 
باشهاز اون مردی که می خواست منو بخره» هیولاتر 
نیست .هریک از بچه‌های گر وه‌نظری‌داد.بیشتر شان 
باندید گرفتن آن موجود موافق بودن د زیراعقیده 
داشتند وقتی که به چراغ گازی خورده, فرار کرده‌و 
دیگر سراغ ما نمی آید. اما من تا نمی‌فهمیدم او چگونه 
موجودی است. نمی‌توانستم با خیالی آسوده بخوابم. 

باز هم صدایی شنیدم. از بچه‌های گروه خواستم 
ساکت باشند.هنوزسکوت کاملا بر قرار نشده‌بود که 
صدای فریادهارولد استیونز بلند شد. این بارهارولد 
قفسه سینه‌اش را چنگ می‌زد و خدا خدامی کرد. بعد 
دیدیم بادست چند بار به موجود ترسناک ضربه 
زد واورابه زمین انداخت وبا چکمه سنگینش آن را 
لگدمال کرد. آن جان_ور از مخوف‌ترین و کریه‌ترین 
موجوداتی بود که تا آن روز دیده‌بودم.به 
نظرم اصلا به موجود طبیعی شبیه نبود. تقریبا 
پانزده سانت بود به رنگ قهوه‌ای شکلاتی 
تیره. چیزی شبیه گازانبر وچند پای کوچک 
داشت.شکل کلی‌اش شبیه خر جنگ بوداما 
به عنکبوت هم شبیه بود. دوبال هم در قسمت 
عقب بدنش داشت که به او امکان می‌داد 
پرواز کند. یک ویژگی مهم دیگر هم داشت: 
بدنش سخت و محکم بود و به سختی می شد 
او رااز پا در ا ورد. استیونز بیش از ده‌بار آن را 
لگد کرد تا توانست او رابکشد. 

نفسی به آسود گی کشیدیم ولی جای 


ا ساس درد زیر امنل تصه‌های تخیلی 


دیدیم یک دسته ازاین موجود ترسناک. 
اند کے از آنهاروق 
دستم‌پرید وچنان گازی گرفت که جیغم به آسمان 
بلند شد.هیولا های سیاه‌ما را محاصره کر ده‌بودند. 
پرستارها از ترس می لر زیدند.هارولد چپ چپ به آنها 
نگاه می کرد و دو دوست دیگرمان هم می‌خواستند 
دوپای‌دیگرقرض کنندواز آن‌معر که‌بگریزند.اما 
ظاهر آ چاره‌ای نداشستیم. فکری به ذهنم رسید: شاید 
نور چراغ‌های گازی ماء انها رابه سوی ما جذب کرده 
بیرون خیز برداشتم. هنگام بیرون رفتن, پایم روی 
چندتااز آنهارفت ونزدیک بود لیز بخورم. چراغ را 
دورتر از محل استقرار خودمان گذاشتم. دوستان هم 
چراغ‌های نزدیک خودشان راخاموش کردند. کمی 
بعد صدای‌خزیدن آن‌جانوران راشنیدم که سمت 


چراغ می آمدن د. کمتر از دو دقیقه بعد. همه 
پیش بچه‌ها بر گشتم. 
نشسته و منقبض پلک بر هم گذاشتیم و شب 
راباخواب وبیداری صبح کردیم و کلی 
جانوران ناشناخته و خطرناک. و.. 

صبح در حالی چشم‌هایمان راباز کردیم 
که‌امیدوار بودیم طلوع زیبای خو رشید. 
آسایش وفراغتی برای ما به همراه‌داشته 
باشداماام ان از خیال باطل! تاچشم باز 
کردیم وهنوز آبی به دست ورویم ان نزده‌بودیم. 
عده‌ای بچه شیطان و یاغی, با دست و صورت کثیف و 
یک دنیا کنجکاوی ما رادوره کردند. آنها آمده بودند 
زدهو چه جیزهایی با خود آورده‌اند.امامساله وقتی 
بغرنج‌تر شد که دیدیم این بچه‌های تخس می خواهند 
باآن دست‌های کثیف وسایل ما رابگر دند و بجورند. 
خلاص‌شدن‌از دست آنها کار دشواری بود و ناچار 
نمی‌توانستیم بچه‌ه ار بزنیم اما آنها 
می‌توانستند با جسارت به وسایل 
مادست بزنند ولطفاه او خواهش 
می کنم ه ای مارانشنیده‌بگیر ند 
پس چاره‌ما فقط فرار بوداوقتی که 
آن بچه‌های شیطان و کنجکاو از بین 
آن همه وسیله رنگارنگ وجذاب. فقط 
یک درباز کن و مشتی بشقاب یکبار 
مصرف کاغذی با خود برده بودند. 

آن روز چیزه ای مهم تری را از 
دست‌دادیم:پرستارهایی که‌باما 
آم ده‌بودند. ترجیح دادند در ادامه سفر با 
مانباش ند وبه لندن و به بیمارستان محل خدمتشان 
بر گردند. حق هم داشتند زیراسفر ماسفر تفریحی 
آسانی نبود و بااینکه دختر ها نشان داده‌بودند که خیلی 
نازنازی نیستند و آفتاب سوزان» شن؛ حشرات. غذای 
Tg‏ ۱ 
دختر بودند و نمی‌ شد انتظار داشته باشیم پابه پای ما 
بیایند. و آنها خداحافظی کردند و ما باافسوس ایستاده 
بودیم و رفتن بارباراء میرا؛ و لیز راتماشا می کردیم. 

شلیک به هیولای شب 

همان شب وقتی همه ما در خواب سنگینی فر ورفته 
بود و ناجوانمردانه پارچه کرب اس قیراندود و عایق 
درعقب ید ک کش رابری ده بود و چند چیز باارزش 
سرقت کر ده بود: جمدانی که لباس‌های زمستانی خود 
رادر آن نگه می داشتیم لوازم و تجهیزات کوهنوردی 
ووسایل و تجهیزات گران و کمیاب عکاسیاینها 
چیزهایی بودند که‌دزدیادزدان از مار بوده‌بودند بدون 


AL‏ "کت 


6 بچه‌های شیطان ویاغی که باادست و صورت کثیف صبح ما را جنجالی کردند 


چراغ گازسوز تنها امید روشنایی مادر آن شب عجیب 


اینکه متوجه حضورشان شویم یاحتی کوچک‌ترین 
تکانی بخوریم. صبح اول وقت موضوع سرقت را 
به پلیس گزارش کردیم.افسر پلیس از ما خواست 
منتظر بمانیم تاصور تجلس های آماده کند اما از بخت 
بد کمی بعد دیدیم باارتش سر و کار داریم.ما که 
مالباخته بودیم و برای شکایت به اداره پلیس رفته 
بودیم. می‌دیدیم که خودمان گرفتار شده‌ایم وباید 
به سوال‌های ریز و درشت چند مام ور رتبه بالای 
ارتا ف ا ا 
خودمان شاکی هستیم و بهتر است به جای این سوال 
وحوات‌هابه ا ری تسا اه 
مشتاق بودند که بدانند یک مشت خارجی مشکوک 
چرادر ساحل اتراق کرده‌اند آن هم با کلی تجهیزات 
مثل طناب و ریسمان وچنگک و قلاب مخصوص راه 
رفتن روی يخ ولنزهای مخابره کننده عکس از راه دور. 
بازخواست چند ساعتی طول کشید و بالاخره بانشان 
دادن مجوزهای لازم و تاحدودی روشن شدن دلیل 


۳ن 


اس قوطی‌هایی که برای گرفتن دزدهاآماده‌شان کرده بودیم 


سفر ماء مساله ختم به خير شد. 
حال همه اعضای گر وه گرفته بود. 
هیچ کدام دوست نداشتیم در چنین فضا 
وشرایطی در آن‌منطقه بمانیم.دزدها 
هم بدجوری به ما ضربه زده بودند. خیلی 
دوست داشتیم هرچه زودتر از آنجا برویم 
و شانس خود رادر منطقه یا شهر و کشوری 
دیگر دنبال کنیم اما مجبور بودیم بمانیم 
و رنج‌هایی که انتظارمان رامی کشیدند. به 
جان بخریم. جادر شکاف‌هایی برداشته بود 
وبه تعمیر نیاز داشت. از طرفی دینام جیپ 
سوخته بود و باید سیم پیچی مجدد می شد 
اما پیدا کردن کسی که برای این کارها 
مهارت داشته باشد و بتواند در آن شرایط 
بحران‌زده ب دون کلک کار ماراانجام 
دهد واقعاً دشوار بود زیراشنیده‌بودیم که 
تقر یبا تمام مکانیک‌های ماهر و خیاط‌های 
درست وحسابی‌یابه‌فرانسه ب رگشته 
بودند ی ادر جنگ جان خود رااز دست 
داده بودند. پس از ساعت‌ها جست وجوء 
یک مغازه‌دوزند گی‌پی دا کردیم وموفق 
شدیم چادرمان راتعمیر کنیم. از پیدا 
کدی آی خرعکار ماهر خیلی ل 
بودیم بنابراین ازاو خواستیم یک مکانیک 
درس مغازه نیمه ویر ان یکی از دوستانش رابه ما داد. 
واقعا خداراشکر می کردیم که‌در ان شر ایط بحرانی 
آدم‌هایی پیدامی‌شد ند که به داد مابرسند و کار مارا 
در چند قدمی الجزایر است.اوبه اینده‌امید زیادی 
داشت ولابه‌لای پسر حرفی‌هایش می گفت همه چیز 
بگداز این اغلات به مغنای وای دک کون خواهد 
شد. ماهم برای او ومردم کشورش آرزوی خوشبختی 

و موفقیت کردیم و به راهمان ادامه دادیم. 
شک داشتیم دزدها باز هم بيایند اما به قول‌هارولد 
استیونز باید تمام احتمالات رادر نظر می گر فتیم. پس 
برای اینکه مباداباز هم بی خبر به ما حمله شود و در 
خواب باشیم نقشه‌های‌ها ولد استیونز را که حرف 
نداشت.پیاده کر دیم.اویک رشته ریسمان‌نا زک و 
بلند رابه جند شاخه کوچک تر که مانند بست وان 
شاخه‌ها را دور تا دور کمپ موقت ما در شن فرو کرد. 
سپس آن رابه یک قوطی که تا نیمه پر از سنگریزه 
بود محکم کرد تاتعادل شاخه‌ها راحفظ کند. کیسه 
خواب‌ه اراب از کر دیم وبه‌درون انهاپناه‌بردیم تاهم 
بخوابیم وهم منتظر دزدها باشیم. استیونز: قوطی را 
نزدیک کیسه خواب خودم و خودش قرار داد تادزد 
ار ا 
کند وقوطی تق تق کند ومن واواز خواب بیدار شویم. 
البته این فر ضیه احتمالی من و استیونز بود و باید منتظر 
می‌ماندیم و می‌دیدیم اگر دزد یا دزدان احتمالی به ما 

ا ا 


ادامه دارد 


ا 
املاعات ی 


تسه 


هر که دا دم مناژ عه سار کند؛ انساذیت و مړ و قش زائ شود 


مسابقه‌بزرگ داستان‌نویسی 
سح دوره‌دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


اص رو رس 


صبح روز ششم "داستانی است شفاف و معنامحور که 
"مصطفی بیان" نویسنده پر کار و خوش قریحه باارعایت 
ایجازی دلپذیر در روایت. به قلم آورده است. با اند کی 
تامل بر این داستان تاویل پذیر. می‌توان در لایه پنهان آن 
مفهومی درخشان و تفکر برانگیز را دریافت.از "مصطفی 
بیان" طی چند سال گذشته داستان‌هایی خواندنی و گیرا 


در این صفحات به چاپ رسیده است. 


کاوه رده پنجره اتاق خواب پسرش را کنار 
می‌زند. نور آفتاب. کف اتاق خواب می‌ریزد. پسرش 
بابک ببست سال زاتمام کر ده است: شب ساععی 
پیش از خواب. هدفون به گوش.با چشمان بسته 
می‌نشیند و آهنگ گوش می‌دهد. روی تمام دیوارهاء 
پوستر شخصیت‌های فیزیکدان از پروفسور حسابی تا 
انیشتین مو فرفری را جسبانده است. 

هدفون رابه آرامی از روی گوش بابک بر می‌دارد. 
بابک چشمانش را باز می کند. 

"سلام بابا... صبح بخیر!" 

تاک فرزند ارش د خانواده ات چند سال قیل 
کاوه» روز و شب توی ارتش مشغول مبارزه با نیروهای 
بعثی عراق و دفاع از آب و خاک سرزمین بود در 
مدت زمان کوتاه‌مررخصی دست کوچک بابک را 


یوب وه 


زهرا نظریان -تهران 


داستان کوتاه کوتاه بیگانگی. بیگانگی... نوشته 
"زهرانظر بان " که به شیوه مینی مالیستی "ساخت و 
شکل گرفته است. یکی از بهترین و تقریبا کامل ترین 
داستان‌هایی است که در نوع مورد اشاره نوشته و در این 
صفحات به چاپ رسیده است. "بیگانگی, بیگانگی..." 


۲ زر‎ aT 


- به رغم فشردگی و ایجاز 
درروایت-شمارابرمی‌انگیزد تا 
نانوشته‌هاو ناگفته‌ها را به یاری اند يشه 
و تخیلتان در ذهنتان بخوانید و بشنوید 
وبا نویسنده همراه شوید. از "زهرا 
نظریان " که در یکی از دوره‌های این 
مسابقه به عنوان نویسنده بر تر شناخته 
و معرفی شده, چندین داستان خواندنی 
وماند گار در این صفحات به چاپ 


ر سیده!ا ست. 


ڪڪ > الاعات ی 


می گرفت وبا خودش به نمایشگاہ جنگ و یا پار ک 
شهدامی‌برد. کاوه از اتاق بی رون می آید و به طرف 
اتاق د ختر ها می ر ود. دو دختر دوقلوی دوازه ساله. مینا 
و ندا. جوری روی تخت‌ها یک شکل خوابیده‌اند که 
انگار توی فضای بدون جاذبه رها شده‌اند. صورتشان 
مثل مادرشان زیباست. دخترهای آرام و مهربانی 
هستند. وقتی جنگ تمام شد به دنیا آمدند. هميشه 
سرشان توی بازی و درس خواندن است. همسرش 
ار لسن خواب کار دای رات 
مینا و ندا ایستاده استنت: 

"صبح به خير عزیزم." 

کاوه بر می گر دد. 

"پیدار شدی...!؟ صبح بخیر عزیزم." 

تگاهی به ساعت اتاق خواب بچه‌ها می‌اندازد. 
ساعت شش صبح است: "زود بیدار شدی!؟" 

کاوه لبخند می‌زند: خوابم نمی آمد!" 

سارابه یاد اورد که دیشب کاوه» دیر وقت از 
تهران بر گشته بود. 

"برو بخواب. دیشب کم خوابیدی!" 

توی | شپز خانه. سارامشغول آماده کر دن صبحانه 
است. کاوه. کنار میز. پشت به پنجره آشپزخانه روی 
صندلی می‌نشیند و به سارا خیره می‌شود. فکر می کند 
که حالاوقتش است که سری به کارهای عقب 
مانده‌اش بزند. به حساب‌های بانکی و بدهکاری به 
خلق اللّه, درست همان کاری که در ابتدای جنگ 
انجام داد. نوشتن وصیت نامه و سپردن پس اندازها 
و سند خانه به سارا. 

وقتی کاوه فهمید به خاطر جراحت کهنه باقیمانده 
از جنگ تا حدود ۵روز دیگر بیشتر زنده نیست به 
پزشک لبخند زد. بعد که از تهران بر گشت به خانه. 
قاروا ات هدک اشن را حفط کرد اند م آم 


را کلافه کرده بود.بیست» سی دقیقه می گذشت 
می کرد. از زنی که بغل دستش ایستاده بود و تند 
5 ا5ا می‌جوید. پر سید :ببخشید خانم ساعت 
دارین؟زن در حالی که لبخندی ملیح بر چهره‌اش 
نشانده بود دست چپش را بالا آورد و گفت: 

بله. دارم اتفاق ]اینو دوستم واسم هدیه تولد 
خریده بود.ءقشنگه, نه؟ی ادش به خير به اینجور 
مناسبت‌ها خیلی اهمیت می‌دادیم.یادمه منم براش 


ارو ۳۳۱۷۵ 


به خانه ولی چگونه می‌توانست نتیجه گزارش پزشک 
متخصص را به سارا اطلاع دهد!؟ 

دست کاوه اند کی می‌لر زد. ساراء جای تازه دم 
راجلوی دست کاوه می گذارد.هاج و واج به صورت 
رنگ پر یده کاوه زل می ز ند: تست کم خوابیدی! 
بهتر نیست دو سه ساعت بخوابی؟" 

کاوه لبخند می‌زند:"خوابم نمیاد عزیزم." 

بابک سلام می کند و کنار کاوه می‌نشیند. 

"صبح بخیر پسر فیزیکدانم." 

اا ا ا 
e‏ 
دانشجویی آورده است و باید در اردوی تابستانی 
کشوری شر کت کند. کاوه دست بابک رامی‌فشرد و 
تلد به پاک ریک هی وید 

"امیدوارم باعث افتخار کشورت باشی." 

بابک می‌گوید: "ممنون بابا." 

ساعت هشت صبح است و کاوه دارد چای 
دومش رامی‌نوشد تا از خانه بیرون برود. او دوست 
دارد کارهای عقب مان ده‌اش رادر این مدت زمان 
باقیمانده اجام بود فرشته‌ی مرگ با کسی تعارفی 
ندارد و هر روز ممکن است به او سر بزند. 

فر دا جمعه است. می‌تواند به این بهانه به آرامگاه 
همرزمان شسهیدش و پدر و مادرش سری بزند.به 
خود می‌گوید: شاید آنهااز آمدن من اطلاع داشته 

سارامی گوید: ام روز عصر من هم همراه تو 
می‌آیم. دلم هوای مامان و بابا را کرده." 

مینا و ندا با هم سلام می کنند. آنها را می‌بوسد. 

"صبح بخیر دخترای نازم." 

سارا می گوید: ت و صورتتان را ن 


یه شال ابریشمی هدیه گرفته بودم.بعد از اون سال 
دیگه ندیدمش.حالا هم که دو تا بچه دارم ساعتشو 
هنوز نگه داشتم. فکر کنم خیلی گرون خریده بود 
دیگه.تو یزد درس می‌خوندیم. رشته خبرنگاری. 
می گفتن رشته فضولاس.اما من اهمیت نمی‌دادم. 
عاشق رشته‌ام بودم.اما اون زمون اینا رشته به حساب 
نمی‌اومد. اوه فکر کن خانم جون ده سال پیش بود 
میگن خوب موندی.سی و نه سالمه. حتما شمام تعجب 
نبود که تا حالا با این همه مشکلات زند گی پوست 
و استخون هم ازم نمونده بود و چهره یه زن شصت 
ساله رو داشتم. 

آره داشتم می گفتم درسم که تموم شد...زن 
گریان اولی, در حالی که دهانش از تعجب باز مانده 
بود پیش خودش فکر می کرد چه سوالی کرده که 
باعث شده زن دومی سیر تا پیاز زند گی‌اش را برای 
او تعریف کند؟یکباره خیل عظیم جمعیت به سمت 


مینا و ندا با هم پاسخ می‌دهند:"بله مامان." 

کاوه به دخترانش فکر می کند. دو فرشته زیبای 
زند گی اش. مینا لقمه را توی دهانش می‌چپاند. کاوه 
زل می‌زند به خوردن آن دو که چط ور لقمه‌های 
بز رگ صبحانه را می‌جوند. 

میناونداباده ان پر می‌گویند: "ماهم با شما 
می‌آییم." 

سارامتحیر نگاه شان می کند: "کجا نیم وجبی‌ها!؟" 
ا مامان بزرگ و آقاجون." 

کاوه لبخند می‌زند: باشه. می‌برمتون. 
حالا صبحانه تون رو تموم کنید. ‏ سارامی‌رود 
سر یخچال, دو تالیوان آب پر تقال می‌ریزد 
برای بچه‌ها. کاوه به مینا و ندا یکی یک لقمه 
نان با مربای هویج می‌دهد. آن دوبه کاوه | ۲ 
می‌گویند: "پدر یک شعر برات بخونیم؟" 

کاوه لبخند می‌زند: آبخونید." 

میناو ندا با هم شعر را می‌خوانند. 

"صد دانه ياقوت دسته به دسته /با نظم 
و ترتیب یک جانشسته /هر دانه‌ای هست 
خوش رنگ و رخشان /قلب سفیدی در سینه آن / 
یاقوت‌ها را پیچیده با هم /در پوششی نرم پرورد گارم 
/هم ترش و شیرین هم آب دار است /سرخ است و 
یبا تام ارات ۱۳۱ 

کاوه‌و سارا برای آنها دست می‌زنند. کاوه در دل 
آرزو می کند که کاش پرورد گار یک روز بیشتر از 
اتن ۵ روز که د کتر به او وعده‌داده فرصت زند گی 
می‌داد. بر می گردد به اتاق خوابش و یک دست 
لباس سفید تمیز از توی کمد بر می‌دارد. به آینه 
نگاهی می‌اندازد. مطمئن می‌ شود که لباسش مر تب 
است. مثل وقتی که به سر کار می‌رود. در اتاق بابک 
رامی‌زتذ بازش می کتد و توی اتاق راتگاه می کند. 


بابک چهار زانو کف اتاق جلوی لپ تابش نشسته 


"کاری داشتی بابا!؟" 

کاوه لبخند می‌زند. 

"من دارم میرم بیرون. چیزی نمی‌خوای؟" 

تا ا 
ولحنی گرم می گوید: "موفق باشی" و در اتاق را 
می‌بند د. کاوه از خانه خارج می‌شود. به ساختمان خانه 
نگاه می کند. دلش می‌خواهد باز هم کار آنها باشد 


اما فرصتش کم است. این چیزی است که فکرش 
رامش ول و ات و الا تیه هایش 
موفق هستند. دلش می‌خواهد بچه‌هایش بهتر از او 
زند گی کنند و در سایه امنیت باشند. 

به یاد می آورد که پدرش نجار بود و او تابستان‌ها 
بعد از پایان مدرسه» کمک دست پدر در کار گاه 
نجاری می‌ماند. پدرش دوست داشت کاوه باسواد 
باشد و به دانشگاه برود و حالا او هم دلش می‌خواست 
بابک بهتر از او باشد. این آرزوی دیرین اوست. راه 
می‌افتد و یکباره می‌بیند که در جایی پردرخت. مثل 
بغ ایستاده است؛ با لباس سفید وبلند و چشمانی پار 
صدای پایی را می‌شنود. بر می گر دد. یکی دارد به او 


اتوبوسی که خالی از جمعیت بود روانه شد. 
زن دومی هنوز داشت حرف می‌زد و تند وتند 
آدامس می‌جوید و زن اولی که اشک‌هایش 
راپاک کرده‌بود هر از گاهی سرش رابه 
علامت تایید تکان می‌داد.سوار اتوبوس که 
شسدند زن اولی روی تنها صندلی خالی باقی 
مانده نشست.زن دومی در حالی که رسیده 
بود به بچه‌دار شدن و انتخاب اسمشان, بالای 
سر زن اولی ایستاد.زن اولی کلافه شده بود 
در حالی که هنوز هم نمی‌دانست ساعت چند 
است و خجالت می کشید از کس دیگری 
سوال کند نگران بود نکن د این هفته هم دیر 
بر سر قرار برسد و همسر سابقش از روی 
لجبازی یک هفته دیگر هم او را از دیدن 
دخترش محروم کند.یک ا ان مانده بود 
به مقصدش که بلند شد و جای خود رابه زن 
دومی داد.زن دومی تشکر کرد و گفت:دارین 
تشریف میبرین ؟اتفاقا دو تاایستگاه بعد از 
شما من پیاده میشم خونه‌مون همونجاست. 


یه سالی ميشه که اومدیم اینجاء اما والا راحت 
نیستم به شوهرم میگم بریم از اینجا ولی اون 
قبول نمی کنه.میگه به محل کارش نزدیکه. 
کاش یک کم از من حرف شنوی داشت...زن 
اولی خداحافظی کرد و پیاده شد.در حالی که سر 
درد گرفته بود با خود فکر کرد همس این زن 
سر هم در ترافیکی سنگین ایستاده بودند.زن 
اولی همین طور که داشت از خیابان رد می‌شد 
نگاهش یک لحظه به اتوبوس افتاد. به همانجایی 
که زن دومی نشسته بود او حالا داشت با دختری 
اولی پوزخندی تلخ زد و از خاطر گذراند که حتما 
که فقط خودش می‌داند کجاست.اما در دل به 
زن دومی غبطه خورد. 

آهی کشید وزیر لب گفت: دم چقدر می‌تونه 
بی‌فکر و خیال باشه که مدام برای این و آن و هر 
غریبه‌ای از خاطراتش بگه. 


نزدیک می‌شود. قلبش به تبش تندی می‌افتد... باز 
هم صدای پا. قدم‌ها به طرف او می‌آید. کاوه گوشش 
راتیز می کند تا خوب بشنود. قدم‌ها روی زمین جلو 
می آیند. کاوه می توان داو راببین د. به تندی پلاک 
هویتش را که از دوران جنگ بر گردن او آویزان 
است. در میان انگشتان د ستش» سفت فشار می‌دهد. 
می‌پرسد: "تو فرشته مرگ هستی!؟" 

صدا می آید. "بله...! طبق وعده پرورد گار. بلکه 
فرشته م رگ بر شما گماشته شده است به هنگام 
مر گ» روح شمارا که حقیقت شماست به 
تمام و کمال از اندامتان می‌ستاند و سپس 
در روز رستاخیز به سوی پرورد گار تان باز 
گردانده می‌شوید ۷ 
| کاوه لبخند می‌زند. با امروز شش روز 
۳ می‌شود. که منتظر آمدنت بودم." 

فرشته مرگ چند قدم به کاوه نزدیک 
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"طبق وعدهخداوند تقوا پیشگان را 
پاداش می‌دهد ۲. سلام بر شما! به سزای 
کارهایی که می کر دید به بهشت در آیید ۴ " 


ساراء توی راهر وی بیمارستان ایستاده است. 
دانه‌های یاقوتی رنگ تسبیح. میان انگشتان دستش 
روی هم می‌افتد. چشمانش قرمز است. 


پانویس: 

۱ - "صد دانه یاقوت" شعری از مصطفی 
رحماندوست. 

۲ - سوره سجده - آیه ۱۱ 

۲- سوره نحل - آیه 

۳- سوره نحل آیه ۳۲ 


تجدید فراخوان برای 
فرستادن داستان و داستانک 


یگانه نرط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی " 
این است که هر داستان کوتاهی که می‌فر ستید حتی المقدور 
نباید حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را دربر گیرد و 
به خود اختصاص دهد. داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتماً 
برروی یک طرف کاغذ _با حفظ حداقل یک سانتیمتر و نیم 
بین سطرها با خط خوانا بنویسید يا تایپ کنید. 

ضهنا می توان د داستان‌ها وداس تانک‌هایتان رابا 
قید عبارت مربوط به مسابقه بز رگ داستان نویسی از 
طریق 151112(پست الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی 
بفرستید.البته بافونت ۱۶ و در نظر گر فتن فاصله لازم بین 
رها برای ویرايش احتمالی. 

همراه‌با هر داستان وداستانک هم شرحی مختصر 
الل زان تحصیلات.شغل وسابقه فعالیت های اد ۲ 
هنری‌تان رابه اضافه شماره تلفن تان بفرستید. اگر مایل 


کنار اثر تان ارسال کنید. 


سم هل 
۳ ان ٩‏ الاعات ی کح ۱۳۱ 


m-0 


حر ف از کار ک 


ده دادد گی 


« 


۰ 
۰ 


کار های نک ده دساد است 


داستانی ,ااوی 


اتومبیل نفرین شده جیمزدین ۲ 


مطلب این شماره را به یکی از اسطوره‌های سینما 
اختصاص می‌دهیم: "جیمز دين" که هر چند در 
ا جوانی از این جهان رخت بربست, اما سالها 
پس از م رگ نه تنها از یاد نرفت, بلکه شسهرت و 
محبوبیتش دوچندان شد. شمار فیلم‌هایش از تعداد 
انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. با این حال. از 
او در ردیف اسطوره‌های سینما نام برده می‌شود 
و کتاب‌های زیادی درباره زندگی و شخصیت 
محسور کننده او به رشته نگارش در آمده و چند 
سینمایی نیز درباره‌اش ساخته شده است. به 
جرات می‌تسوان گفت که هنوز جای خالی او رادر 
سینماء کسی پر نکردهاست. جیمز دین " بازیگری 
صاحب تکنیک بود که اگر در آغاز جوانی» عفریت 
مرگ او را به کام خود نمی کشید. می‌رفت تا یکه تاز 
سینمای جهان شود. او با ''شرق بهشت "و "شورش 
بی‌دلیل "؛ نبوغ هنری خود را به جهانیان شناساند. 
وپس از هنرنمایی در فیلم "غول "که در نقش 
یک دارنده بدفرجام چاه نفت ایفای نقش کرد - 
برای جوانان ناراضی و به اصطلاح "ربل "۲۴51 
سال‌های دهه ۱۹۵۰ میلادی, به صورت سمبل و 
نمادی در آمد که حتی پس از مرگ او, همچنان به 
قوت خود باقی ماند.او این همه شسهرت واعتبار را 
فقط با بازی در دو تا و نصفی فیلم به دست آورد. 


بازگشت به گذشته 

"جیمز" دوران کود کی از هم پاشیده‌ای داشت 
واین. پیش زمینه‌ای برای یک دوره جوانی ناشاد 
بود. از چنان حافظه چشمگیری بر خوردار بود که 
می‌توانست عبارات پیچیده و دشوار را از حفظ 
آند. همین امتیاز سبب شد که در مسابقه "از ټر 
خوانی" تمام رقیبان خود راپشت سر بگذارد و به 
دانشگاہ ''یوسی ال ای" 001۸ (دانشگاہ کالیفرنیا 
در ل سآنجل س) راه یابد. اما چون جوانی چموش 
ون‌اآرام بود.او راا و ع جند 
صباحی در نقش سیاه لث لشکر در فیلم‌ها ظاهر شد و 
شاید کمتر کسی بداند که حتی در یک فیلم تبلیغاتی 


کے 


کرات کنپانی یس کول قر کت کرد یس ب 
نیویو رک رفت و در استودیوی بازیگران ۸٥10۲5"‏ 
0 نام نویسی کرد. پیش از آن که نقشی در 
یک نمایش به او واگذار شود مر تب از استودیو گریز 
می‌زد. سپس در فیلم تلویزیونی "جگوار " ظاهر شد. 
در این زمان بود که تصمیم گرفت به طور جدی کار 
بازیگری سینما را آغاز کند و در این راه برنامه منظم 
و هدف از پیش تعیین شده‌ای بر ای خو د انتخاب کرد. 
به قول خودش, تا آن زمان فقط تمرین کرده بود و 
حالا بر آن بود که پوسته خود را بتر کاند. نخستین 
کسی که به سراغ او رفت. 'الیا کازان" کار گردان 
نامدار سینمای آمریکا بود که از او خواست تادر فیلم 
"شرق بهشت. ایفای نقش کند. در حقیقت در این 


فیلم بود که به طور جدی مطرح شد! 


پشت صحنه «شورش بی‌دلیل» نیکولاس ری» جیمزدین, ناتالی وود 


یکی از ویژگی‌ه ای این بازیگر جوان آن بود که 
برخلاف بیشتر شیفتگان سینماء برای رسیدن به 
شهرت و محبوبیت ذوق زده نشد و بی‌گدار به آب 
نزد! 

او تاسناریو رااز قبل نمی خواند و نقش خود 
را نمی‌پسندید. از پذیرفتن آن خودداری می کرد. 
در همان سال» پیشنهاد دیگری از سوی آنیکولاس 
ری" کار گردان شورشی سینما دریافت کرد و پس 
از مطالعه سناریوی "شورش بی‌دلیل " که مسائل 


0 ۳/3 
الاعات ی سارو ۳۹۷۵ 


و مشکلات جوانان رامطرح می کرد بی‌درنگ 
این پیشنهاد را پذیرفت. و چون روحیه‌اش با این 
کار گر دان "ربل خوانایی داشت. به زودی مناسبات 
دوستانه نزدیکی بین آن دو بر قرار شد که همکاری 
مشت رک رادر برنامه کار خود قرار دادند. بنا بود بعدا 
"جیمز دين" فیلم‌های خودش را شخصا کار گردانی 
کند .اما با فیلم بعدی‌اش ول که در کنار "راک 
هادسن" و الیزابت تایلور" دوت تن از محبوب‌ترین 
چهره‌های سینما ظاهر شد. دوران هنری کارنامه 
زند گانی اش با سانحه مر گبار اتومبیل به پایان رسید. 
این آخرین ظهور او در سینما بود اما نامش برای 
همیشه در تاریخ سینما ماند گار شد. 


آینده رادر خواب دید! 

یکی از شسگفتی‌های زند گی جیمز دین "پیش 
آگاهی اواز مرگ زودرس خود بود!او به دفعات به 
این موضوع اشاره کرده و گفته بود: 

-مثل روز برایم ر روشن ات LG‏ 
به میانسالی. "فيد آوت" "خواهم شد!( "فید آوت" 
در اصط لاح سینمایی: به معنی محو 
شدن تدریجی تصویر است -نگارنده) کسانی که این 
سخنان را شنیده بودند. ان رابه حساب دلشوره‌های 
روانی.و سختی‌های دوران کود کی ونوجوانی او 
شگفت تر از آن حوادث عجیب و باورنکردنی بود 
که اتومبیل بدیمن او پس از مرگ این اعجوبه نا کام 
سینما به بار آورد که در این مطلب به ان اشاره 
خواهیم کرد! 

"جیمزدین" که مثل بیشتر جوانان عاشق 
سرعت و بلندپروازی‌های نسل خود بود. تصمیم 
گرفت با دریافت اولین دستمزد خود یک اتومبیل 
"پورشه" خریداری کند. او به این اتومبیل عشق 
می‌ورزید و تمامی آ گهی‌ها و کاتالوگ‌های مربوط 
به آن رابررسی کرده‌بود. "پورشه "یا پورش "(هر 
دو صحیح است) یک اتومبیل اسپورت پرشتاب و 
گرانبهای آلمانی است که به ویژه برای طبقه جوان 
او را جلب کرده بود. یک "پورشه" آلبالوبی رنگ 
جمع و جور بود که پشت ویترین نمایشگاه مثل 
عروس می‌درخشید. او چنان شیفته این اتومبیل 
شده بود که حتی بعضی شب‌ها آن را در خواب 
می‌دید! 


خواب شگفت انگیز 

دو شب قبل از آن که این اتومبیل را خریداری 
کند. در خواب دید که سوار وسیله سریع السیری 
مثل هواپیم ای جت یا سفینه فضایی است و با 
سرعتی سرسام آور. سینه ابرها رامی‌شکافد و در 
فضای بیکران. پیش می‌راند. ناگهان یک جسم سرخ 
رنگ در آسمان پیدا شد. او با مر کز فر ماندهی تماس 
گرفت و گفت که جسم ناشناخته‌ای دارد به سفینه 
او نزدیک می‌شود. به او گفته شد که نگران نباشد 


زیرا جسم مورد نظر, یک وسیله آشناست و کاری 
به کار او نداردابه زودی توانست آن شیء پر نده را 
شناسایی کند. همان اتومبیل پورشه دوست داشتنی 
بود که پشت ویترین دیده بود. اما همین که نزدیکتر 
رسید. این اتومبیل کوچک دهانش را مانند کوسه‌ای 
گشود و دندان‌های تیز و ترسنا کش رابه او نشان داد. 
انگار خیال داشت سفینه او رادرسته ببلعد! 

وحشت زده از خواب پرید. این کابوس ترسناک 
چنان تاثیر عمیقی به او گذاشته بود که روز بعد. حال 
و حوصله هیچ کاری رانداشت! جیمز این خواب 
رابرای دوست دخترش ناتالی تعریف کرد.اما 
"ناتالی "او را دلداری داد و گفت که نباید یک خواب 
ساده رااین قدر جدی تلقی کند! 

این "ناتالی" همان "ناتالی وود" مشهور است 
که در فیلم شورش بی‌دلیل "با او همبازی بود. 
"ناتالی وود " که در آن زمان, تنها ۱۷ بهار از عمرش 
می‌گذشت. در آن فیلم نقش دوست دختر نوجوان و 
نای هراشا کرد ذدری انیت که این راب 
هنری به عشقی سوزان در زند گی واقعی بدل شد و 
آوازه این عشق آتشین بر سر زبان‌ها افتاد. اما همان 
گونه که رسم عشاق نامدار است هرگز به وصال 
نینجامید. 

بدنیست بدانید که "ناتالی وود هم مانند 
"جیمز دین" بینوا به سرنوشت غم انگیزی دچار شد 
و در سال ۱۹۸۱ میلادی که همسر "رابرت واگز" 
بود به طرز اسرار آمیزی در دریا غرق شد. مر گ او 
شایعات و بحث و جدل‌های زیادی رادر مطبوعات 
آن زمان برانگیخت. 

"جیمز احتی خواب خود رابرای "نیکولاس 
ری" کار گردان "شورش بی‌دلیل " تعریف کرد. این 
کارگردان سینما که گاهی سر به سرش می گذاشت. 
به شوخی گفت: 

جیمی" کاش گذاشته بودی آن جسم سرخ 
رنگ تو را ببلعد تا این همه خراف ات به هم نبافی. 
از بس فیلم‌های فضایی تماشا می کنی. می‌ترسم 
آخرش سر از کرات دیگر دربیاوری و به جای این 
اتومبیل کذایی» یک سفینه بخری! چون 
این سپا یرایت کرک ات 
سخنان ساده و تسلی بخش "ناتالی " 


و شوخی‌های کار گر دان. ظاهرا ترس او را فرو نشاند 
و دو روز بعد. سرانجام این اتومبیل راخریداری کرد. 
اما هیچ گاه از فکر این کابوس بیرون نمی‌رفت. 


پورشه‌ای که حادثه آفرید! 

پیشینه اين اتومبیل "پورشه" هرجه که 
می‌خواست باشد اما از لحظه‌ای که پیکر بی‌جان و 
درهم شکسته جیمز دین از پشت فر مان اتومبیل 
بیرون کشیده شد. این اتومبیل کوچک آلبالویی 
رنگ. در شمار اشیای نفرین شده قرار گرفت. و 
بد نیست نگاهی به این حوادث که در نوع خود 

اهنگامی که لاشه اتومبیل را درون کامیون 
مخصوص حمل وسایل اسقاط قرار می‌دادند. 
گوشه‌ای از بدنه مچاله شده آن با کله یکی از 
ماموران برخورد کرد و این مرد نگونبخت رانقش 
کردند. اما بر اثر خونریزی مغزی در گذ شت! 

لایس از د رگذشت "جمیز دين" شخصی به 
نام "جرج باریس" که کشته و مرده‌اتومبیل‌های 
آوردن اتومبیل از بالای کامیون. ناگهان این اتومبیل 
از جای خود لغزید و پای مکانیک را شکست. 

باید توجه داشت که در زمان وقوع حادثه. 
هنوز فر هنگ تعمیر و جایگزینی قطعات اتومبیل 
در میان مردم و مکانیک‌ها بسیار رایج بود و مانند 
آمروز تنها به تعویض قطعه بسنده نمی کر دند. از این 
رو. قطعات این اتومبل اسپورت نیز طر فداران خاص 
خود را داشت. 


"باریس "موتور آن رابه یک پزشک آمریکایی - 
که در ضمن, از شر کت کنند گان آماتور در مسابقات 
اتومبیلرانی بود -فروخت. این شخص قصد داشت 
این موتور را که سالم مانده بود. روی اتومبیل خود 
سوار کند. این کار را با موفقیت انجام داد. اما هنگام 
شر کت در مسابقه.ناگهان اتومبیل از کنترل خارج 


شد و صاحب خود را به قتل رساند! 

کل( راننده دیگری که میل گاردان پورشه جیمز 
دین رامورد استفاده قرار داده‌ بود. در همان 
سایق اتومبیلش نامام بر غورد کرد و به هبت 
زخمی شند: 

× بدنه و شاسی اتومبیل پورشه» در جریان 
تصادف "جیمز دين" چنان به سسختی: آسیب دیده 
بود که لاشه آن از سوی اداره راهنمایی و رانندگی 
و مسئولان سیار ایمنی جاده‌ها برای عبرت دیگر 
رانندگان به معرض تماشای عموم گذاشته شد. 
هنگامی که در شهر "ساکرامنتو" آن را در مکان 
بلندی قرار دادن د تا تمامی رانند گان بتوانند این 
اتومبیل در هم شکسته را ببینند. ناگهان به خودی 
خود از بالای جایگاه به پایین سقوط کرد ولگن خاصره 
نوجوانی را که سر گرم تماشای آن بود. شکست. 

× سپس این لاشه را روی کامیونی گذاشتند 
تا به مکان جدیدی منتقل کنند. اما از بدشانسی. 
اتومبیل دیگری از عقب محکم به کامیون حامل 
لاشه پورشه کوبید. راننده اتومبیل به بیرون پرتاب 
شد وبر اثر سقوط لاشه "پورشه "بر روی او در جا 
به قتل رسید! 

یک راننده مسابقات اتومبیلرانی که دو تااز 
لاستیک‌های اتومبیل مر گبار جیمز دین "رازیر 
ماشین خود انداخته بود. به سر نوشت مشابهی دچار 
شد. هر دو لاستیک اتومبیل, همزمان تر کیدند و 
اتومبیل در میان زمین و آسمان چند تا معلق جانانه 
زدا 

ادر همان اثناء اکیپ سیار پلیس راه که 
کار نمایشی خود رابا لاشه پورشه ادامه می داد 
با دردسرهای تازه‌ای روبرو شد که کلی باعث 
شرمند گی شد: در ایالت "او رگن" ترمز دستی 
کامیونی که لاشه "پورشه" را حمل می کرد برید و 
یک راست به داخل یک فروشگاه رفت. 

(هنگامی که در نیو اورلتان می‌خواستند لاشه 
این اتومبیل را بر تکیه گاهی سوار کنند. ناگهان در 
کمال تعجب و ناباوری از هم فرو پاشید وبه ۱۱ 

او بالاخره از همه عجیب ترء هنگامی که قطعات 
لاشه این اتومبیل اسپورت - که گفته می‌شد نفرین 
"جیمز دین " را به همراه داشت -به وسیله یک قطار 
به شهر "لس آنجلس" باز گردانده می‌شد. به طرز 
اسرار آمیزی نایدید شد. 

هیچ کس ندانست چه شد و به کجاغیبشان زد ؟! 
اما این گمان وجود داشت که احتمالا سارقین, با 
هواداران این بازیگر فقید سینما آنها را ربوده باشند! 

شاید این گزارش تا حد زیادی عجیب و 
باورنکردنی به نظر برسد. اما این اطلاعات مستند 
توسط چارلز برلیتز" پژوهشگر نامدار مسائل 
فراسویی که تحقیقات دامنه داری نیز در زمینه 
"مثلث برمودا" انجام داده گرد آوری شده و در 
کتاب "دنیای پدیده‌های شگفت انگیز" به جاپ 


ر سیده | ست. 


کم 
الاعات کل 


کار داش وع کین 


قد 


ای انحام و اتمام آن ییدا خواهد شد 


© آندره ژ دد 


آازگوشه‌وکنار جهان o‏ در حوادث رانند کی و پیشنهاداتی برای جل وگیری از آنها پرداخته شد. آمارها 
ا علاوه‌بر غیر منتظره بودن. طعم تلخ نتیجه بر خی کارهای معمولی رانشان می‌دادند 
۳ ۲ ۲ که بسیاری افراد در هنگام رانندگی به آن توجهی ندارند. یکی از آنهاصحبت 
رانند کی یا خود کشی؟ کردن ویافرستادن پیامک در هنگام رانند گی است. شمابااین کار احتمال بروز 
اکثر مردم استفاده از خودروی شسخصی رایک راه کاملاایمن و خوب برای تصادف را ۲۳برابر بالاتر می‌برید وبهتر است بدانید در هر کشورهر روزه ۱۱ 
حمل ونقل می‌دانند.اما آیامی‌دانستید که به عنوان‌مثال تنهادر آمریکادر هر نفربه دلیل بی توجهی به‌این مساله دچار حاد ثه می‌شوند.یکی دیگر از این کارها. 
۶دقیق هیک نفر بر اثر حادثه رانند گی جان می‌بازد؟ درایران خودمان‌هم که توجه بیش از حد به نقشه و مسیریاب و رادیواست. ۸۳ درصد از افرادی که مرتبا 
متأسفانه ۱۸ هزار مرگ ومیر در سال داریم. در طی یک بررسی جالب وتامل ‏ بااین وسایل در هنگام رانندگی کار می کنند. حداقل یک بار در حین این کار دچار 
برانگیز که توسط گر وهی از دانشجویان انجام شد. به مطالعه بیشترین عوامل موثر سانحه شده‌اند. یکی دیگر از عوامل شایع خواب آلود گی رانند گان است. رانند گی 
خواب آلود در هنگام شب رابه اندازه رانند گی در حالت مستی کامل خطر ناک 
خوانده‌اند و هر ساله ۰ ۱۵۰ نفر بر اثر این عامل در هر کشور کشته می‌شوند. یکی 
از عوامل ناپیدادر این میان. آلود گی تولید شد هاز خودروی شماست.افرادی که 
بر اثر آلود گی هوا می میر ند. تقریبا ۱۰ سال کمتر از سن طبیعی‌شان عمر کرده‌اند. 
اما آ سیب‌های دیگر شامل مواردی می شود که به طور مستقیم خود رانند گان را 
در هنگام رانند گی مورد تاثیر قرار می دهد واکثرامتوجه آن نیستند. طرز نشستن 
صحیح پشت فر مان اگر به درستی رعایت نشود. باعث صد مه به ستون فقرات. 
مفاصل آرنج,زانوومچ‌پامی‌شسود. حتی اضافه وزن نیز میزان آ سیب دید گی شما 
رادرصورت تصادف بالامی بر د. به طور کلیا گر می‌خواهید روزانه از خودروی 
شخصی خود استفاده کنید. پیشنهاد می کنیم خوب به این مورد فکر کنید. به اينکه 
ایا خودروی‌تان در حال کمک به شماست يا کشتن شما؟ 


جزیره زخمی 

اخیرادر یک تصویر ماهواره‌ای مشخص شد که «جزیره عشق» د چار جراحت شده است! جزیر ه 
گالسناک در کش ور کرواسی که به دلیل شکل قلب مانندش به جزیرهعشق نیز معر وف شده اخیرا 
شکل دیگری‌پیدا کرده‌است ودوناحیه خالی شده توسط بولد وزر در آن‌دیده‌می‌شوند که‌مانند 
اثر چسب زخم‌هایی هستند که روی این قلب زده شده‌اند. زمانی که به دنبال دلیل این اتفاق گشتند. 
مشخص شد که‌اين عملیات بر ای خالی کر دن زمین‌هاو اماده‌سازی | نهابرای‌ساخت درختان 
زیتون در آن مناطق بوده است. یکی از صاحبان جزیره به نام تانکی جورسکو اعلام کرد که این 
کارهابرای ماده‌س‌ازی جزیره برای‌میزبانی جشن‌ها و مر اسم عر وسی است. او قول داد که بعد از 
رشد درخت‌های زیتون جزیره از قبل هم زیباتر خواهد شد. این جزیره کوچک در سواحل کر واسی 
همواره به عنوان یکی از مکان‌های مورد علاقه بر ای باز دید افراد محلی و توریست‌ها به شمار می‌رود 
وشکل ظاهری جزیره نیز سوژه بسیاری از عکاسان بوده‌است. خوشبختانه مشخص شد که خطری 
جزیره را تهدید نمی کند و به زودی بسیار بهتر و زیباتر خواهد شد. 
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اسکیت روی اب ؟ 

تصویر زیبایی که می‌بینید از دریاچه اورلانگن واقع در جنوب شهر 
استکهلم در کشور سوئد گر فته شده‌است. در تصویر اسکیت‌بازی را 
می‌بینید که بدون هیچ مشکلی روی آب اسکیت می کند وانعکاس تصویر 
محیطاطراف درون آب وحتی ردایجاد شده‌در آب بر اثر عبوراواین‌امررا 
است غرق نشده باشد؟ حقیقت این است که آنها واقعا بر روی یخ در حال 


اسکیت کردن هستند. آنچه که باعث تغییر جلوه يخ شده این است که بر 
اثر بارند گی‌لایه‌ای بسیار ناز ک از اب روی‌یخ‌راپوشانده‌است.لایه‌ای که 
شاید ضخامتش تنها به چند سانتی‌متر بر سد. اما همین مقدار کافی است 
که همانند دریاچه یخ نز ده تصویر آسمان و مناظر اطراف رامنعکس کند 
ویاپشت سر اسکیت بازان جریان آب مشخص باشد. دمای هوادر این 
شهر خیلی زودتر از سایر مناطق کاهش می‌یابد و اين دریاچه نیز میزبان 
صدها اسکیت بازاست.اتفاقاهم| کنون‌لایه یخ حدود ۸تا ۰ سانتی‌متر 
ضخامت دار د که به راحتی می‌تواند وزن افراد را تحمل کند. 


۱ ۲ 
ڪڪ چ الاعات کی ما رو ۳۷۵ 


دایناسور فروخته شد 

اسکلت یک دایناسور از نوع "دیپلودو کوس" باقیمت ۰۰ ۴هزار پوند به 
فروش رسید. این اسکلت که ار تفاعش به ۶متر می‌رسد و حدود ۱۷ متر طول 
دارد. در سال ۲۰۰۹٩‏ در منطقه وایومینگ توسط یک خانواده به صورت اتفاقی 
کشف شد. دیپلودو کوس از انواع بسیار نادر کشف شده در میان استخوان‌های 
دایناسورها بوده است وپس از استخراج از سنگ‌هاو سرهم شدن آن, برای 
فروش گذاشته شد. در حالی که کسی انتظار نداشت این اسکلت فر وخته 
شده‌ویاحتی علاقه‌مندی پیدا کند. یک موسسه که نامش فاش‌نشد آن را 
به قیمت حدود ۰ ۰ ۴هزار پوند خریداری کرد و گفته شده‌است که اسکلت 
رایرای اش کر انی تامعلوم‌خریداری کر اشک تاا ف این د انا موز 
توسط فرزندان یک باستان شناس به نام "ریموند آلبرسدرفر ‏ پیداشده 
بودند. آقای آلبررسدرفر که گفته‌های آنها را جدی نگرفته بود که توانسته 


جراحی فوق پیشرفته 

آیا اجازه‌می‌دهید که یک ربات روی قلب در حال تپش شما جراحی کند؟ 
شر کت آلمانی روباتیک و مکاتر ونیک "21۸ "دست به ساخت رباتی زده است 
میکرو "نام گرفته است. می‌تواند جراحی‌های بسیار کوچک روی پوست بیمار را 
انجام دهد واز پس عمل‌های پیچیده قلب نیز بر آید. البته یک جر اح این ربات 
را کنترل و از نقطه‌ای دیگر دستگاه را هدایت می کند. دقت این ربات به گونه‌ای 
است که می تواند به خوبی دستورات پز شک را اعمال کر ده و در مواردی نتیجه 
حتی‌بهتری هم دهد. چر | که به واسطه رب ات بودنش خطای احتمالی کمتری 
دارد.از جمله خطرات و خطاهایی مانند خطای بینایی جراح و یالرزش و تکان‌های 


باشسند یک اسکلت کامل وسالم یافته باشند. برای اینکه آنهار از این‌هیجان 
کاذب دور کند. پيشنهاد داد که برای استخراج ان تلاش کنند تا بلکه متوجه 
شوند. اما وقتی که فرزندانش با یک استخوان کامل و سالم دایناسور برگشتند 
شگفت زده شد. جدا کر دن تمام آن از دل سنگ‌ها حد ود ٩‏ هفته زمان برد و 
پر وژه بسیار سختی به شمار می‌رفت؛جر | که جنس سنگ‌های دربر گیر نده 
آن بسیارسخت بوده‌وبه دلیل شکنند گی و سیب پذیر بودن استخوان‌ها 
نمی توانستند به راحتی از چکش استفاده کنند.اين گونه دایناسور به قدری 
نادر است که تمام اجزای یافت شدهاز بقایای آن در موزه‌های سراسر جهان 
به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.اما | کنون یک اسکلت کامل آن پیدا 
شده‌بودادر مراحل اولیه آ زمایش‌هایی که قبل از سرهم کردن استخوان‌ها 
انجام شده بود. مشخص شد که این استخوان‌ها ۱۵۰ میلیون سال عمر دارند. 
امیدواریم که خانه جدید این اسکلت به قدری خوب باشد که بتواند ۱۵۰ 


میلیون سال دیگر هم دوام بیاورد! 


دست جراح در نقاط خاص و آسیب پذیر. دقت بالای این د ستگاه‌این امکان را 
می‌دهد که بر خی جراحی‌های قلب رابد ون نی از به متوقف کر دن موقتی قلب 
دوربین با کیفیت تعبیه شده. تصویر ی کامل وسه بعد ی از وضعیت بدن بیمار 
وقلب دراختی ار جراح قرار می‌دهد وحتی می‌تواند تصویری جداگانه رااز 
وضعیت فعالیت قلب به نمایش بگذار د تاجر اح بتواند تم رکز بهتر وبیشتری 
روی قلب داشته باشد. ویزگی امکان استفاده از راه دور این ربات. دانشمندان را 
قادر ساخته است تابه آن برای استفاده‌در پروژه‌های دیگر نیز امیدوار باشند, 
پروژه‌هایی حتی به اهمیت ماموریت‌های فضایی ناسا با این تکنولوژی می توانند 
کنترل بسیار بهتر ودقیق تری از راه دور روی کاوشگر های اعزام شده‌به فضای 
دوردست داشته باشند. 


۳ ان ۹4 ات ی 
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اکر امتحان بو دس به کیچ سر فتی ادل نمي شد 
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خاطرات روزنامه‌نگار 
از:سیروس گنجوی 


ردیای 
خاطر ۵.. 


سامت اراد رشق ىلارا 


در شماره پیش درباره مشکل ما با خارجیان مقیم 
ایران نوشتم. در این شماره قصد دارم مشکلات 
خودمان رادر برابر خارجی‌ها باز گو کنم: 

پاره‌ای از مر دم.همین که غذای خود راتمام کر دند. 
قاشق وچنگال رابدون نظم و تر تیب خاصی توی بشقاب 
رهامی کنند که صد البته کار چندان خوشایندی‌نیست. 
امااگر شمامایلید خود رابا آداب معاشرت جهانی 
هماهنگ سازید. ساعت ۵/۵ رابه خاطر بسپارید. 
منظورم آن است که وقتی غذایتان تمام می‌شود. قاشق 
وچنگال راطوری در بشقاب قرار دهید که عقربه‌هاء 
ساعت ۵/۲۰ دقیقه رانشان دهند.برای روشن شدن 
مطلب. بشقاب را صفحه یک ساعت بز رگ فرض کنید 
وقاشق و چنگال و احیانا کار د رادر کنار هم به گونه‌ای 
در بشقاب بگذارید که دسته آنها بین ساعت ۵و ۶قرار 
گیرد. بیشتر رستوران‌های معتبر جهان با این زبان بین 
المللی آشنایی دارند. در ضمن, این نک علاست است 
که نشان می دهد غذایتان تمام شده و مایلید گارسن؛ 
بشقاب‌هارابردارد... در این زمینهیاد خاطره‌ای افتادم 
که مر بوط به سال‌ها قبل است. روزی در فرنگستان با 
یکی از دوستان داشتیم در رستورانی غذامی‌خوردیم. 
من غذای خود راتمام کر ده‌بودم.امادوست خوش زبان 
من که هنگام صرف غذ ااز هر دری سخن می گفت. هنوز 
مقداری غذادر بشقابش مانده‌بود. ناگهان گار سن از راه 
رسید وبی آن که سوالی کند. بشقاب‌هار ابر داشت وبر د! 
دوست من که زبان خارجی هم نمی دانست !هاج و واج 
به من نگاه کرد و گفت: این خارجی‌ها عجب ادم‌هایی 
هستند! نمی گذار ند لقمه از گلوی ادم پایین برودامن 
که‌هنوز غذای خود راتمام نکر ده‌بودم. 
به چه حقی بشقاب مرابرد؟! گفتم: 


گارسن, گناهی ندارد. سس 
اوبه زبان بين المللى رر 
سر 


قرار دادن قاشق و 

چنگال در بشقاب توجه کرده 

است.چون‌بیآن که خود متوجه 

باشی.قاشق و چنگال را کنار هم روی ساعت ۵/۵قرار 
داده‌بودی!اوهم بشقاب‌هاراجمع کرد تا بتوانیم دسر 
خود را بخوریم! 


وو ےہ 


۶ زبان اشاره! 

یک روز در یکی از شهر های ساحلی آلمان» دوست 
عجول آلمانی راه داد تارد شود. راننده آلمانی همین 
که داشت از ماسبقت می گر فت باانگشت دستش 
علامتی داد که دوست ما.حسابی خونش به جوش 
آمد و گفت: مردیکه الد نگ!دیدی جواب "خوبی" 
فشرد تابه تعقیب او بپر دازد و حقش را کف دستش 
بگذارد! امامن به موقع اورامتوجه اشتباهش کردم و 
آتش خشم این خروس جنگی رافرونشاندم!راننده 
اما در کشورهای دیگر. از جمله کشورهای اروپایی و 
امریکاء این طور نیست ومعنی ومفهومش:درست 
تیمش گل زده‌است.انگشت شست خود رابه این 
آدم عادی_مثل همان رانن ده آلمانی-اين حر کت 
موفقیت می کند "!ولی بدفهمی دوست مانزدیک بود 
کار دستمان بد هد!! 

اما در "رم باستان, این علامت مفهوم دیگری 
داشت. وقتی گلادیاتورها را در حضور امپراتور روم به 
به زمین انداخته بود سرش رابلند می کرد و به امپر اتور 
بالا می‌برد. منظورش آن بود که مایل است گلادیاتور 
شکست خورده کشته شود. اما اگر بر عکس, انگشت 
شست خود رابه‌طر ف پایین می گر فت.یعنی گلادیاتور 
شکست خورده‌باید زن ده‌یمان د. در این صورت. 
گلادیاتور پیروز: نوک شمشیر خود را به فاصله‌ای از 
مبارز شکست خوردهبه زمین فر ومی کر داد رفیلم‌های 
هالیوودی این موضوع. بر عکس نشان داده شده. یعنی 
وقتی امیر اتور. انگشتش را پایین می گیر د. یعنی او را 
بکش. آنچه در فیلم‌های‌هالیوودی ملاحظه می کنید 
با تاریخ مطابقت ندارد! یادمان نرود کسانی هم که در 
جاده‌های خارج. "اتواستاپ "می کنند. انگشت خود را 
جلوی ماشین‌ها به این شکل بالا می‌بر ند! 

به طور کلی, این علامت باشست. در نخستین 
روزهای آغاز هوانوردی مورد استفاده خلبانان قرار 
می‌گرفت. آنهاهمین که آماده‌پرواز می‌شد ند.انگشت 
شست خود رابه سوی بالامی گر فتند. واین علامت.در 
حقیقت نشانه شانس و موفقیت بود! 


* احساس قبل از بلوغ! 

می گویند تازمان بلوغ. "جنسیت "در مورد 
دختر یا پسر مطرح نیست. ولی من و شماهم یک زمانی 
بچه بودیم ویادمان هست که عشق قبل از بلوغ. یا بهتر 
است بگوییم عشق پا ک بچگی چه جور احساسی است! 
آن روز چشمتان روز بد نبیند چنان قشقر قی بر پا بود 


اعلاعات کی ارو ۳۳۷۵ 


که نگو و نیرس!از جلوی خانه یک دوست قدیمی رد 
می‌شدم گفتم سری هم به او بزنم و با هم چاق سلامتی 
بکنیم! هر چند بهتر بود قبلا تلفنی از او وقت می گرفتم. 
اما آن صداهای گوشخراش. مرا با کنجکاوی به سوی 
در خانه کشاندادرست چند لحظه قبل از آن که من 
وارد خانه این دوست قدیمی شوم. یک چنین هیاهویی 
بریا شده بود.همه به دنبال صورت مساله بودندا وقتی 
قبض تلفن دوستم رابه دستش داده‌بودند. نزدیک 
بود خودش قبض روح شودایک رقم نجومی. حسابی 
فیوزش را پرانده بود! دوستم.انگشت اتهام را به سوی 
همسرش گرفته بودومی گفت که ‌اوب اتلفن زیاد 
صحبت کرده‌است.همس رش نیز سو گند می خورد 
که همیشه در | مد شوهر ش واقتصاد خانواده رامد نظر 
دارد واز تلفن‌های غیر ضروری اجتناب می کند. نیما" 
پسر ۷ساله آنهاهم که آخر همه بچه زبل‌های روز گار 
بود. گوشه ای ایستاده‌بود وزیر چشمی به بدعنقی 
پدرش نگاه می کرد. جیکش هم درنمی آمد! 

به پیشنهاد من پدر خانواده به اداره‌مخابرات 
مراجعه کرد.پاسخی که شنید. یک پاسخ تکراری و 
کلیشهای‌بود: "دستگاه‌های ما کامپیوتری‌هستند و 
هر گز اشتباه نمی کنند!" 

تمامی مکالمات.با کشور آلمان انجام شده‌بود. 
شماره‌اش هم معلوم بود. دوستم گفت مااصلا چنین 
شماره‌ای رانمی‌شناسیم.اما کسی زیر بار نرفت واو 
مجبور شد رقم نجومی رابپر دازد! چند روز بعد. این 
دوست قدیمی به من زنگ زد ومثل آن حکیم یونانی 
فریاد بر آورد: "یافتم ۲ 

پرسیدم: آچی چی رو یافتی؟" 

-صورت مساله را! همه‌اش زیر سر این وروجک 
بودافهمیدم نیما ی‌هفت ساله رامی‌گوید. بعد به 
شرح ماجراپرداخت و گفت: ما همسایه‌ای داشتیم که 
چند وقت قبل به آلمان مهاجرت کردند. انها دختری 
داشتند که یکی دو سال از "نیما" کوچکتر بود. باهم 
همبازی بودند.نمی‌دانم این وروجک چه طوری شماره 
تلفن آنها رادر آلمان پیدا کر ده است!دیروز وقتی 
یواشکی رفتم توی زیر زمین, دیدم صدای صحبت 
می آید. گوش دادم دیدم نیما مشغول صحبت با 
این دختر همسایه است!به دوستم گفتم: می خواستی 
دعوایش نکنی. این کارهازلی می‌خواهد! 

از هر بچه‌ای ساخته نیست. 

گفت: راستش می خواستم تنبیهاش کنم,امایادم 
افتاد که بچه حلال زاده‌به پدرش می رود.من‌هم در 
زمان بچگی, خیلی آتش می‌سوزاندم. 

6 بعد از بيست سال: 

امروز نیما "برای‌خودش مردبزرگی‌شده.ازدواج 
کرده‌وصاحب دوفرزنداست.از کارهای خوددر 
کود کی خنده‌اش می‌گیرد. همسرش نیز زیر خنده 
می‌زند. چون آن تماس راه دور را که در زیر زمین خانه 
"نیما" شده بود به خاطر دارد! 

پایانی به این خوشی دیده بودید 


اجرای قانون از نوع چینی 
پدر چینی مزاحم دخترش را به تیر چراغ برق بست تا مجازاتش کند. 
هفته گذشته در یک اتفاق نادر. پدری چینی به همراه اهالی محل مرد 
مزاحمی که دخترش را مورد آزار و اذیت قرار داده بود به روش خود تنبیه 
کرد. این پدر چینی که در روستای 'نینگ بو" زندگی می کند وقتی متوجه 
شد دخترش از سوی مرد ۵۱ ساله‌ای در مسیر مدرسه تعقیب می‌شود 
و مورد آزار قرار می‌گبرد بدون اينکه به قانون 
متوسل شود خود دست به کار شد و با غافلگیر 
کردن مرد مزاحم او را به تیر چراغ برق بست 
تا تنبیه شود. پدر دختر به پلیس گفت؛ این مرد 
همیشه در مسیر مدرسه دخترم را تعقیب می کرد 
و باعث آزارش می‌شد. ولی ماموران به این موضوع 
توجهی نمی کردند و به ناچار خودم دست به کار 
شدم و با کمک مردم ادبش کردیم تا اینکه پلیس 
رسید و نجاتش داد.گفتنی است تحقیقات انجام 
شده ادعاهای این پدر عصبانی را تائید کرد. 


قدر تمندتر ین دختر دنبا اینحاست 

مادر ۳۶ سلله‌ای که مبتلا به بیماری نادر عصبی حر کتی است. دختر پنج 
ساله‌اش را به عنوان بهترین و قدرتمندترین پرستار معرفی کرد. 

این مادر جوان که چهار سال پیش به تشخیص پزشکان. به بیماری فلجی 
"اسکلروز جانبی آمیوتروفیک" مبتلا و در حال حاضر به علت این عارضه قادر 
به حفظ تعادلش نیست می‌گوید: وقتی که دختر نازم تنها ۱۶ ماهه بود من 
دیگر قادر به حفظ تعادلم نبودم. در آن زمان نمی‌توانستم از پله‌ها بالا بروم 
و سقوط می‌کردم. پس از گذشت ٩‏ ماه پزشکان تشخیص دادند من به بیماری 
عصبی خاصی مبتلا هستم و از این پس بدون حضور پرستار و مراقبت‌های 
ویژه امکان ادامه زندگی ندارم. درست همان زمان که دخترم "اسکارلت" 
راه رفتن آموخته بود و برای رسیدن به تعادل‌های حسی و حرکتی‌اش تلاش 
می‌کرد. من تعادلم را از دست داده بودم و امکان راه رفتن برایم وجود نداشت 
همان زمان تصمیم گرفتم پا به پای دخترم بدون کمک دیگران با مشکلات 
مبارزه کنم و با یکدیگر قدم به قدم پیش برویم. دختر کوچکم شاهد مبارزه من 
برای جریان یافتن زندگی بود و می‌دانستم این بیماری کشنده است و اميد به 
زندگی از سوی پزشکان دو تا پنج سال اعلام شده بود.با این ال تسلیم نشدم 
و به کمک دخترم کارهای منزل را انجام می‌دادم و حالا دخترم قادر است به 
تنهایی کارهای منزل را انجام دهد و در پخت و پز نیز مهارت دارد. من به 
کمک دستگاه‌های تنفسی زندگی می‌کنم و دوست دارم دخترم از من به عنوان 
مادری شجاع یاد کند. من قدرت را برای او به یاد گار خواهم گذاشت تا هیچ 
رت دو اال مسکلات سر 

خم نکند. دختر ۵ سالهام 

کاملا به نیازهای من آگاه 

است. او در شستن لباس و 

ظروف در نوشتن و مطالعه و 

تمیز نگه داشتن خانه بی‌نظیر 

است. او قدرتمندترین دختر 


دنیا ات 


24 مه +م وی * 
جیب بر مترو دستگیر سد 
جیب بر حرفه‌ای که مسافران زن در مترو و اتوبوس‌های بی.آر. 
تی را شکار می کرد به دام افتاد. 
چندی پیش به پلیس مترو تهران گزارش شد دو زن در ایستگاه 
هتر وی حسن آباد به جان هم افتاده‌اند. بدین ترتیب ماموران خود 
را به محل حادثه رساندند و در بررسی‌های میدانی دریافتند که یکی 
از زنان ادعا دارد هدف جیب بری یک زن دیگر قرار گرفته است. 
ماموران پلیس مترو در بررسی خود موفق به پیدا کردن چند گوشی 
تلفن همراه از کیف زن مرموز شدند.در این مرحله زن مسافری که 
E‏ (ع زنی وارد قطار شد و در نزدیکی من ایستاد. در ایستگاه 
حسن آباد این زن با هل دادن من قصد پیاده شدن از قطار را داشت 
که در یک لحظه متوجه باز شدن کیف دستی خودم شدم. و ديدم 
موبایلم توسط این زن سرقت شده است و به همین خاطر مانع از 
خروج زن جیب بر شدم و توسط مردم دستگیرش کردیم. در حالی 
که زن سارق ادعا می کرد بی‌گناه است کارآگاهان ردپای وی را 
عکس وی در جراید 
انتشار یابد و کسانی 
که هدف جیب بری 
قرار گرفته‌اند و این 
زن را در صحنه 
دیده‌اند به پایگاه 


شدند 


یک زن و مرد تبهکار 

که به فریبکاری ماهرانه در بازار آهن فروشان دست می‌زدند 
دستگیر شدند. 

در پی اعلام شکایت چهار مالباخته مبنی بر کلاهبرداری‌های یک 
زن و مرد. بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. در 
بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد که این زن و مرد شیاد از طریق 
خرید آهن الات و صدور چک بلامحل اقدام به کلاهبرداری از 
ام رون اسان راان ی وهای وا کرد 
بنابراین تیمی مجرب از کارآگاهان تشکیل و عملیات شناسایی و 
دسگری هدارا آعار تن ماموران با نام ا 
پلیسی کلاهبرداران به نام‌های لیلا " و "خسرو را شناسایی و 
پس از هماهنگی قضایی آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند 
و به پلیس آگاهی انتقال دادن‌د. این زوج در بازجویی‌های اولیه به 
کلاهبرداری از مردم به ارزش ۲۲ میلیارد با استفاده از اعتمادسازی 
و صدور چک‌های بلامحل اعتراف کردند. 


نیز 0 
۰ اطاعاست : 
۳ ان ۹۶ اطلاعات کی 


اکر انسان از گناہ که چک د هب نکند کم کم کناهان ند گنوی رام تکب خواحد شد 


حص ت عسی 


در شماره‌ی پیش خواندید که کر یمخان زند در آغاز حکومتش رقیبان 
سرسختی‌داشت ویکی یکی آنهاراتار ومار کرد یاسر جای خود نشاند.از آن 
جمله محمد حسن خان قاجار بود که اورااشکست داد ودو پسرش رابه دربار 
خود برد ومار در آستین پرورش داد. رقیب دیگرش فتحعلی خان افشار بود 


فتح بصره 

دراواخر پادشاهی نادرشاه دو نفر از نزدیکان 
نادر به نام محمد تقی خان و کلب علی خان.عمان 
و مسقط رافتح کردند. کمی بعد بین این دوسردار 
ناسا زگاری روی داد واولی»دومی را کشت. خود 
محمدتقی خان هم بعدا شورش کرد و دستگیر و کور 
ف ابن خسوادت اوضاع جوب اران راب قر چ و 
مرج کشاند طوری که شیخ عمان توانست بخش‌های 
زیادی از بنادر جنوبی رازیر سلطه خود بیاورد. در آن 
زمان کریمخان در شمال ومر کز مشغول جنگ‌های 
داخلی بود و فرصت نداشت به جنوب بپر دازد. ضمنا 
تجارت دریایی جنوب ایران در انحصار انگلستان و 
هلند بود و سود خوبی می‌بردند. فرانسوی‌ها نیز که 
رقیب آنها ودند نی خواستند در تجارت ادر خلج 
فارس شریک باشند بنابراین در بیستم محرم ۱۷۳ ۱ 
باچهار فروند کشتی جنگی به بندرعباس آمدند و 
مراکز تجاری انگلیسی‌ها را گلوله‌باران کردند. 

دولت انگلستان که منافع خود را در آن بندر در 
خطر می‌دید.بادولت عثمانی وارد مذا کر هشد ومراکز 
تجاری خود رابه بند ربصر هانتقال داد که به امپر اتوری 
عثمانی تعلق داشت. هلندی‌هانیز در بنادر عثمانی 
مستقر شدند. این موضوع به باز رگانی دریایی ایران 
ضرر هنگفتی زد و بنادر تجاری جنوبی راکد شدند. 

کریمخان که‌اوضاع راچنین دید. برای‌اين که 
انگلیسی‌ها را به تجارت در بنادر ایران تشویق کند. 
به آنهاامتیازاتی داد ازجمله در سال ۱۱۷۷قمری 
امتیاز تجارت بندربوشهر رابه شر کت‌انگلیسی هند 


تجهیز و بسیج سپاه شد. 


لطنعلی خان زندو آفامخید خان فاهار 


در آن ضمن اتفاق دیگری هم افتاد: "عمرپاشا" 
زیادی کردوطبق قراردادی که‌نادرشاه‌بادولت 
دهند. آ زارهای والی بغداد باعث شد که کریمخان 
در سال ۱۸۷ اقمری برای سلطان مصطفی سوم. 
امپراتور عثمانی نامه‌ای نوشت واز رفتار غیر قانونی 
والی بغداد گلایه کرد و تا کید کرد که اگر می‌خواهی 
گرفتار خشم دولت ایران نشوی, سر والی بغداد را 
بنابراین کریمخان به فکر فتح بصره افتاد و مشغول 


قبل ازاینکه کریمخان به بصره‌بتازد..سلطان 
مصطفی در گذ شت وبر ادر ش سلطان عبد الحمید اول 
جای‌اورا گر فت ونامه‌ای دوستانه به خان زند نوشت و 
در آن گفت: بصره ملک شخصی مادر من است وا گر 
از تسخیر بصره چشم پوشی کنی, هر جای دیگری را 
که بخواهی, تقدیم خواهم کرد . کریمخان با خواندن 
این نامه مطمتّن شد که عثمانی‌ها می تر سند با ایران 
بجنگن د بنابراین دسته‌ای از سپاهیانش را که ۳۵ 
هزار نفر بودند. به سرداری برادرش صادق خان" به 
سوی بصره فرستاد. او با ساختن پلی چوبی توانست از 
اروند رود بگذرد. دولت عثمانی نیز سپاهی به مقابله 
فر ستاد. دو سپاه‌در سال ۱۸۹ ۱قمری با هم روبه‌رو 
شد ند و در نخستین حمله. سپاهیان عثمانی شکست 
خوردند وبه بصره گر یختند ودروازه‌هارابستند. 
صادق‌خان نیز بصر ه را محاصره کرد. 


که‌در آذر بایجان حکومت می کرد. کمی‌هم از ز ند گی آغامحمد خان‌قاجار 
خواند ید که در دربار کر یمخان‌به آرامش و گوشه نشینی تظاهر می کرد 
اما در نهان علیه کریمخان شیطنت‌هایی می کر د. او مردی صبور و با تدبیر 
بود و در انتظار فرصت بود تا از پیله انزوایش بیرون بیاید. 


به یاری صادق خان آمدند و محاصره بصره ادامه 
یافت. 

دولت بریتانیا که متوجه شده بوداگر این جنگ 
ادامه یابد. بصر هسقوط خواهد کر دو تجارت‌انگلستان 
به خطر خواهد افتد بهامپراتور عثمانی پیش نهاد 
کرد عمرپاشا,والی بغ داد آنقدرارزش ندارد که به 
خاطرش بصره را از دست بدهیم. فرمان بده گردن 
عمرپاشارا بزنند وباهدایایی برای کریمخان بفرست 
تامحاصره‌رارها کند. سلطان عثمانی گفت اگر چنین 
کنم. کریمخان خواهد فهمید که از او ترسیده‌ایم 
بنابراین به محاصره بصر ه ادامه خواهد داد. سفیر 
انگلیسی گفت: "به کریمخان بگو تا امروز مطمئن 
نبودم که عمرپاشا گناهکار است و کمیته تحقیق 
داشتند بررسی می کر دند. همین که فهمیدم گناهکار 
است. گردنش رازدم و برایت فر ستادم. اکنون تقاضا 
دارم محاصره بصره را تمام کنی ". 

کریمخان به آن نامه اهمیت نداد وبه‌ صادق 
خان فر مود تاسقوط بصره به محاصره ادامه دهد. 
این محاصره سیزده ماه طول کشید و سرانجام آذوقه 
ومهمات بصره‌تمام شد وسلیمان آقاپرچم تسلیم 
بالا برد. "علی‌محمد خان زند" به فرمان کریمخان به 
حکومت بصره منصوب شد. صادق خان و سربازانش 
چهار ماهد ر بصر ه‌ماندند تا حکومت على محمد خان 
زند تثبیت شود آنگاه‌به سوی شیر از رفتند. کمی 
پس از رفتن صادق خان و سپاهش, دولت عثمانی 
برخی از طوایف عرب راتشویق کرد که شورش 

کنند. آنها در سال ۱۱۹۲ قمری شورش عظیمی 


شرقی واگذار کرد. دروازه‌هاوبرج وباروی‌بصره راه‌انداختند و علی محمد وبسیاری‌از 

از وقایع دیگر حکومت کریمخان.پناهنده‌شدن بسیار محکم بود و سلیمان آقا"" ایرانی ان را کشتند و کنترل بصره را 
"سلیمان‌پاشا"به‌ایران‌بود.اودر کردستان‌والی حاکم بصره خاطرجمع بود که دردست گرفتند. کریمخان یه 
دست‌نشانده‌دولت عثمانی بود کهاز دولت خود سپاهیان صادق‌خان نخواهند برادرش صادق خان دستور داد 
گریخت. کر یمخان اورانواخت و کمک‌هایی به‌اوکرد. توانست وارد بصره شوند. با سپاهش به بصره برود و حاکم 
چندی بعد که "محمدپاشا" به حکومت کردستان شیخ عمان نیز جنگجویانی آنجا شود. صادق خان با سپاهی 
رسید.به پاس‌جوانمردی‌ه ای کریمخان.هدایایی به ی‌اری‌او فرستاده‌بود. که به تفنگدار مجهز بود همراه 
برای خان زند فرستاد و گفت فرمانبر ایران است. دولت بریتانیاهم دو کشتی پسرش جعفرخان به بصره 
دولت عثمانی که از سلیمان ومحمد خوشدل‌نبود. جنگی و تعدادی جنگجوی تاخت و به آسانی شور شیان را 


فرمان داد محمد رابه قتل برسانند. محمدپاشابه عرب‌به‌یاری‌سلیمان آقا 


دربارایران پناه ورد و روابط ایران و عثمانی کمی 


4۰ 


اطلاعات کی سا رو ۳۳۷۵ 


بحرین وحاکم بوشهر نیز 


تازمانی که کریمخان زنده‌بود. 


مرک خان زند 

کریمخان‌به‌بیماری‌سل مبتلابود.اوسیزدهم 
صفر ٩۳‏ ۱ اازهمین‌بیماری‌در گذشت.آ غامحمدخان 
که در دربار اوبود. همین که از م رگ خان زند باخبر 
شد. شتابان از شیراز بیرون رفت زیرامی‌دانست 
اگر دیر بجنبد. دروازه‌ها رامی‌بندند و تامدتی‌اجازه 
نخواهند داد کسی داخل يا خارج شود. داستان اینکه 
وقتش. 

کریمخان‌رادر مقبره‌ای که‌در عمارت کلاه 
فرنگی بود.دفن کر دند.این‌مقبره‌را کر یمخان‌قبل 
از مر گش برای خودش ساخته بود.او ۷۵ سال عمر 
کرد. ۰ ۴سال سردار بود. ۱۴ سال نیز حکومت کرد. 
شیراز را به پایتختی بر گزید و آن را بسیار آباد کرد و 
ساختمان‌های زیادی‌ساخت که مهمترین آنهابازار 
وکیل.حمام و کیل و مسجد و کیل است.به‌همت 
کریمخان بود که شیر از آبادترین و پرجمعیت‌ترین 
شهر جنوب ایران شد. 

پس از مرگ کریمخان, جانشینانش به جان 
هم‌افتادند. نخستین کسی که‌به حکومت رسید. 
زکی‌خان.برادر کریمخان‌بود که صد روز بیشتر 
بر تخت ننشست و خواه رزاده‌اش علیمراد خان 
دسیسه‌ای چید و او را کشت. سپس ابوالفتح خان زند 
که‌پسر کریمخان بود.بر تخت نشست وهفتاد روز 
حکومت کرد.صادق‌خان که برادر کریمخان‌بود. 
وقتی که شنید ز کی خان راترور کر ده‌اند. سپاهش را 
برداشت به شیر از آمد تاشاهنشاه‌شود.اوشیر از را 
گر فت ولی به دست علیمر ادخان کشته شد. بر خی نیز 
نوشته‌اند خود کشی کرد. بعد از م رگ او علیمرادخان 
پس ازم رگ علیمرادخان.پسر صادق‌خان که 
جعفر خان نام داشت و در فتح بصره به پدرش کمک 
کرده بود بر تخت نشست. او حد ود دوسال حکومت 
کرد و سرانجام مخالفانش شبانه به خوابگاهش 
ریختندو گردنش رازدند وسرش راازارگ شپراز 
پایین انداختند.یکی از قاتلان اوصید مر ادخان زند نام 
کرد. پس ازاو آخرین شاه زند که لطفعلی خان زند نام 
نب .او پسر جعفر خان پسر صادق 
مفصل درباره لطفعلی خان مطالبی خواهید خواند. 


روش و اخلاق کریمخان 

کریمخان پادشاهی بود که تاپایان عمرش با 
داد گری بر ایران حکومت کرد و هیچ رقیبی نداشت. 
درباره‌اوداستان‌های زیادی ثبت شده.دو تایش را 
برای شمانقل می کنم: روزی مردی به بار گاه‌خان زند 
امد وعربده کشید که دزدان اموالم راربوده‌اند و تو 


دارد.بر تخت 


باید خسارت بدهی. کر یمخان پرسید وقتی که دزد 
اموالت رامی‌برد.خودت کجابودی‌وچر امانع‌نشدی؟ 


کریمخان سیاستمداری آینده‌نگر بود و 
نمی‌خواست ایران مانند هند مستعمره 
انکلیس شود بنابراین برای فعالیت‌های 
اقتصادی آنها حدودی تعیین کرده بود 


مرد گفت: من خواب بودم و چون بیدار شدم. دید م 
همه چیز رادزدیده‌اند. کریمخان گفت: "می خواستی 
بیدار باشی ونگذاری دزد بیاید ".مرد گفت: من به 
این اميد خوابیده بودم که فکر می کردم توبیداری و 
از جان ومال مامراقبت می کنی . کریمخان گفت: 
"راست می گویی! من باید بیدار باشم تا مردم بتوانند 
با آسودگی بخوابند سپس دستور داد خسار تش را 
بیر دازند. 

کریمخان‌با خارجی هار وابط خوبی داشت وبا آنها 
داد و ستد می کرد. روزی نماینده بازر گانی انگلیس 
برای کریمخان‌مقداری ظر ف چینی آورد تاازاو 
تقاضا کند اجازه دهد بتواند روف چینی به‌ایران 
وارد کند. کریمخان یکی از بشقاب‌های ساخت ایران 
را که از مس بود. برداشت و "آن را به هواانداخت. 
افتادولی نشکست " سپس یکی از بشقاب‌های چینی را 
هم به هو پرت کرد و شکست.نماینده انگلیس پر سید 
منظور چه بود؟ کریمخان گفت: "ظرف‌های ما هر گز 
نمی شکنند وسال‌هاقابل اس تفاده‌اند اماظرف‌های 
شما شکستنی هستند. چنین جنسی برای اقتصاد ما 
سودی ندارد . 

اوبه‌انگلیسی هااجازه داد در بوشهر تجارتخانه 
تأسیس کنند وبرای پارچه‌های پشمی که‌به‌ایران 
وارد می کنند. عوارض گمر کی نپر دازند ضمناهیچ 
یک از بازرگانان انگلیسی پس از ف روش اجناس 
خود درایران.حق‌نداشتند هنگام خر وج ازایران 
پول و طلا و نقره با خود داشته باشند بنابراين ناچار 
بودن دباایرانیان تهات ری معامله کنند برای مثال به 
ایرانی‌ها پارچه رار و جد وی ےه جایشس جسس ایرانی 
بخرند وباخود ببرند. این تدبیر کریمخان به رونق 
تولیدات ایران منجر شد و صنعتگر ان و کشاورزان و 
تولید کنند گان ایر انی به مر دمی ثر وتمند تبدیل‌شدند 
و جون می‌دیدند کالای آنها خریدار دارد. برای بالا 
بردن کیفیت کالاهای خود کوشش می کردند. 

کریمخان سیاستمداری آینده‌نگر بود و 
نمی‌خواست ایران مانند هند مستعمره انگلیس شود 
بنابراین برای فعالیت‌ه ای اقتصادی آنهاحدودی 
تعیین کرده‌بود و کاملا خبر داشت که اروپاییان 
دراين فکرند که سراسر آسیاو آفریقا رابه قلمرو 
مستعمرات خود اضافه کنند. او پیوسته به فرزندان 
وبرادران وبزر گان کشور هشدار می‌داد که مراقب 
نفوذ ارویاییان باشند و هر گز به آنان اعتماد نکنند. 


لطفعلی خان زند 
لطفعلی خان از ۱۲۰۳ تا ۱۲۰۹ قمری شاه شیر از 
شدسپس کرمان وخوار وطبس رانیز گرفت.چند 


۳ن 


بار سپاه آغامحمدخان قاجار راشکست داد وارگ بم 
راهم تسخیر کرد. در این مدت آغامحمد خان قاجار 
تهران راپایتخت خود کرده‌بود وبر بیشتر ایرآن‌فرمان 
می‌راند. لطفعلی خان زند که به رستم شیراز معروف 
بود. جند بار سپاه‌او را شکسته بود. آغامحمدخان 
خواست او رابامذاکره‌رام کند پس برایش نوشت 
به صلاح تو و شیرازاست که از من فرمان ببری. 
لطفعلی خان پاسخ داد من حاضر نیستم زیر بار فرمان 
کسی بروم که مرد نیست. اقا محمدخان جواب داد: 
"هنگامی که تورادست بسته و شکسته و خوار پیش 
من بیاورند. با تو کاری مر دانه خواهم کرد 
لطفعلی خان رافتح کند واوراسر جایش بنشاند, 
پس لشکری مهیب بسیج کرد و به کرمان یورش 
برد ادامه جنگ‌های خان قاجار ولطفعلی زند رابعدا 
بخوانید. اکنون به شرح زند گی آخرین شاه زند نگاه 
کنید: 

لطفعلی خان زند. جوانی زیباءدلیر» پرزور. و بسیار 
باهوش بود.او اهل شعر هم بود واين رباعی از اوست: 
"یارب ستدی جهانی از همچو منی /دادی به مُختنی. 
نه مردی نه زنی 

از گردش روز گار معلومم شد /پیش توچه دفزنی 
چه شمشیرزنی " 

هنگامی که پدر لطفعلی در شیراز ترور شد. 
خودش در بوشهر بود وداشت آن منطقه را آرام 
می کر د.او که حد ود هجده‌سال داشت.پس از شنیدن 
مرگ پدرش با سیصد نفر سر باز دشتستانی به شیر از 
آمد و کنترل شهر رابه دست گرفت. کمی بعد به فکر 
افتاد که جلو پیشر وی آغامحمدخان را بگیرد و اجازه 
ندهد قوی‌تر شود. در آن زمان خان قاجار شمال و 
مر کزایران راتسخیر کرده‌بود. لطفعلی زند سپاهی 
آراست وبه جنگ او رفت. در نبردهای نخستین, 
پیروزی با لطفعلی ز ند بود ولی بعدایکی از افرادش 
په نام حاج ابراهیم کلانتر به اوخیانت کرد. "سرهارد 
فورد جونز " که نماینده تجاری و سیاسی‌انگلستان 
در بصره‌بود ضمنااز دوستان لطفعلی نیز بود واو 
رابسی دوست داشت.داستان‌این خیانت راچنین 
تعریف می کند: 

"طرح این بود که لطفعلی خان از موضعی که در 
اطراف شهر گرفته بود. دور شود تاحاجی ابراهیم 
کلانتردر کمین و گوش به‌زنگ باشد وهر وقت 
لازم شد به یاری او برود. لطفعلی خان طبق نقشه از 
موضعی که داشت. عقب نشست و خبر نداشت که 
حاجی ابراهیم می‌خواه ده وخیانت کند ونامه‌ای 
برای اغامحمد خان نوشته و خواهش کرده‌شتابان 
به شیراز بیاید. 

آغامحمد خان از پیشنهاد حاجی ابر اهیم استقبال 
کرد و باسپاه پیشتر اول خود گر د نه‌های بین اصفهان و 
استخر راتسخیر کرد سپس باسپاهی عظیم راهی‌ شد و 
نزدیک گردنه "گروح" اردوزد. تعداد سپاهیان قاجار 
از زندیان بسیار بیشتر بود و آغامحمد خان آسوده 
خاطر بود که زندیان حمله نخواهند کرد... 
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با تعمدی نکن دااگ کر دی نابادان انحام دطفه کن 


0 در.دک شون 


دور ۵ سوم تهیهوتنظیم:محموداکبرزاده ۱ 


سر گرد صادقی پوشه استشهاد محلی "را که در 
مورد "راه انداختن قمارخانه خصوصی " توسط آهالی 
محل امضاشده بود به طرف کریمی گرفت و گفت: 
-سرکار استوار این همون پرونده قمارخونه 
"جمشید خالکوبه" که اهالی محل همه شهادت 
دادند که این باباهر شب توی خونه‌اش بساط قمار 
و عرق خوری راه میندازه و آخر شب هم سر برد و 
باخت واین که فلانی تقلب کرده يا اینکه چرااون 
یکی "شیتیله کم داده واین حرف‌ها بینشون دعوا 
وزد و خورد راه میفته و کار به عربده کشی و چاقو 
کشی میکشه. خودت که روال کار رو بلدی استوار 
ابتدا از چند تا از کسانی که استشهاد رو امضا کردن 
سوال کن که ببینی هنوز سر حرفشون هستند يا نه 
که اگر همچنان امضاشون رو قبول دار ند اون وقت 
بروسراغ جمشید وازش یک تعهد کتبی بگیر و بگو 
اگر تکرار بشه» دفعه بعد با حکم بازداشت میریم 
ستراغش.. 
ستوار استشهاد نامه را گرفت و نگاهی کرد و... 
که محسن از روی صندلی‌اش بر خاست و همانطور 
که لیوان چای‌اش را از فلاکس پر می گری: گفت: 
-کریمی جان, این پارو جمشید خالکوب "از اون 
نسناس‌های روز گاره.اگر خواست اسم کسانی رو 
که علیه‌اش امضا کردن بخونه. بهش نشون ندی‌هاء 
چون بعدا میره سراغ تک تکشون و اذیتشون می کنه 
هنوز حرف محسن تمام نشده بود که استوار با 
همان لحنی که بچه‌ها با آن اشنا بودند. رو به محسن 
کرد و گفت: 
_چشم جناب افسر تحقیق. شما نگران نباشین 
جناب افسر تحقیق.... درسته که مااستوار هستیم 
و شما افسر تحقیق شدین... اما فکر نکنین این 
کارهارو فقط افسر تحقیق" بلده انجام بده جناب 


سر گرد صادقی به سختی جلوی خنده‌اش را 
گرفت. گروهبان پورهمت هم که جرات نداشت 


هد 


ا هھ 
اطلاعات کل ارو Vo‏ 


بر اساس خاطرات سرهنک با زنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ : 


شد اما خود محسن پر صدا خندید و رو کرد به من 
وه 

_کلانتر تو رو خدا دیگه تو روزهایی که آفتاب 
داغه این استوار رو نفرست گشت محل... انگاز توق 
هوای داغ قاطی می کنه! 

نگاهی به ان دو کردم و فقط لبخند زدم. از دو 


روز قبل که حکم محسن به عنوان افسر تحقیق 
کلانتری امده بود استوار چپ و راست بهانه جویی 
می کرد البته همه بچه‌ها می دانستند که بابت هر 
حکم ارتقایی که محسن می گیرد. بیشتر از همه خود 
'کریمی" خوشحال می شود اما ٹاراحتی اش فقط 
بابت این بود که دیگر نمی‌تواند مانند گذشته همراه 
"رفیق شفیقش "به گشت زدن توی خیابان‌ها برود. 
لااقل هر روز نمی‌توانست این کار را انجام بد هد. 
چرا که حالا محسن مسئولیت‌های مهمتری را در 
کلانتری عهده‌دار شده بود و به همین خاطر نیز 
استوار که یکی از صادق‌ترین آدم‌هایی بود که در 
تمام عمرم دیده بودم. چپ و راست به او گیر می‌داد. 
مثل همان لحظه که تاحرف محسن تمام شد. در 
پاسخش گفت: 

-نخیر آقا محسن!من از آفتاب داغ قاطی نکردم. 
از اینکه توامروز یک دفعه هم از من نپرسیدی "چایی 
می‌خوری" داغ کردم.... هر روز با اصرار برام چایی 
می‌آوردی.اما از موقعی که شدی افسر تحقیق " 
خیلی خودت رو می‌گیری! 

من هم نتوانستم جلوی خنده‌ام را بگیرم و گفتم: 

-کریمی جدی جدی انگار تب کردی‌ها؟ همین 
پنج دقیقه قبل این بیچاره برای من و تو وسر گرد 
چایی ریخت. 

استوار که تیرش به سنگ خورده بود. گفت: 
ره درسته. ولی چایی‌اش سرد بود! محسن 
چشمکی به من زد و گفت: 

-اگه رخت نشسته و لباس اتو نکر ده هم داری 
خبرم کن استوار! 

این را گفت وقبل از اینکه استوار از اتاق خارج 
شود به طر فش رفت و کلاهش را که یادش رفته بود 


روی سرش گذاشت و پیشانی‌اش را بوسید و گفت: 
"تو عشق منی رفیق ۲ ۱ 

استوار هم کمی حالش جا آمد و گفت: "پس تا 
برمی گردم یک چایی "تازه دم" بار بگذار تا منت 
کشیات رو بپذیرم! 

استوار همراه گروهبان پورهمت رفت و محسن 
هم به اتاق من امد تا در مورد سرقت های جدیدی 
که در منطقه شروع شده بود. توضیح بدهد: 

_کلانتر این طور که من متوجه شدم این 
سرقت‌ها کار چند تا "آفتابه دزد" نیست! اینها هر 
کی هستند یک باند خیلی دقیق و کار کشته‌اند که 
می‌فهمن د چی کار می کنند. اونم به چند دلیل, اول 
اینکه اونقدر زرنگ هستند که فقط خونه ثروتمندای 
منطقه رو نشون می کنند و تا حالا نشده برن سراغ 
یک آدم معمولی, دوم اینکه خیلی تو کارشون دقت 
دارند. یعنی فقط موقعی به یک خونه دستبرد می زنند 
که صاحبخونه و خانواده‌اش توی خونه نیستند. یعنی 
یا رفتن سفر. یا مهمونی, و عجیب اینکه تا حالا نشده 
وسط سرقت صاحبخونه از راه برسه.... درست انگار 
آمار طرف رو دارند که کی از خونه میره بیرون و چه 
ساعتی برمی گردن! واسه همین ما باید یک تحقیق 
در مورد خلافکارای منطقه بکنیم و ببینیم بین اونا کی 
هست که اینقدر دقیق کار می کنه؟ 

در حالی که لیست بازداشتی‌های آن روز را 
تحویل سربازی دادم که قرار بود آنهارابه دادسرا 
بدهد, در پاسخ محسن گفتم: 

-فکر نکنم نیاز به تحقیق زیادی داشته باشه... 
اینطور سرقت‌ها فقط می‌تونه کار یک نفر باشه. کسی 
مجید انیشتین! 

محسن کمی فکر کسرد و گفست:"دمت گرم 
کلانتر... خودشه! 

صدای سر گرد صادقی که گفت و گوی مارا 
شنیده بود از تاقش به گوش رسید.ابله جناب افسر 


محسن خندید و گفت: شما هم جناب 
سرگرد؟" 

چند دقیقه بعد سر و صدایی در حیاط کلانتری 
راه‌افتاد و چندنفر باهم وارد شدند. ظاهرا مسافران 
یک اتوبوس شر کت واحد مرد "نابینا نمایی ا] که 
خودش را به کوری می‌زد و به بهانه اینکه مجبور 
است دستش رابه بازو و بدن بقیه مردهابز ند دستگیر 
کرده بودند. چرا که در حقیقت او یک "جیب پر " 
حرفه‌ای بود که با این نقابش و بدون اینکه کسی به او 
مشکوک شود. جیب مسافران را می‌زد. 

جیب پر نابینا نما "را که به بازداشتگاه فرستادم. 
خانمی میانسال وارد کلانتری شد و در حالی که به 
شدت اشک می‌ریخت. گفت: 


_جناب سرهنگ, تو رو خدا به دادم برسین! خدا 
روشکر که ملوک خانم مرد و این روز رو ندید که 
بچه‌ه اش به خاطر مال دنیاء یک شبانه روز جنازه 
پیرزن رو توی خونه نگه دارند واینطوری آبروریزی 


راه بندازند! 
زن رابه آرامش دعوت کردم و نشاندم روی 
صندلی و محسن که یک لیوان آب برایش آورت: 


ے. 


-حالاآروم باش خانم محترم وباآرامش 
تعریف کن قضیه چیه. ملو ک خانم کیه؟ چرامرده؟ 
و برای چی به قول شماء جنازه‌اش هنوز روی زمین 
مونده؟ 

زن نفس عمیقی کشید واگر چه همچنان عجله 
داشت. اما گفت: 

-ملوک خانم زن همسایه‌مون بود. یک زن 
بسیار مومن و خیلی باشخصیت و مهربون. از بس 
خانم بود. خدا هم حسابی هواش رو داشت و ثروتمند 
بود. حسابی هم دست و دلباز بود و هر کس توی 
محل دچار مشکل مالی می‌شد. می‌خواست دختر 
عروس کنه یا بدهی و مریض بیمارستانی داشت. 
کافی بود به ملوک خانم رو بزنه تا پیرزن بلافاصله 
مشکلش رو رفع کنه. 

زن بیچاره که از یک سال قبل کاملا زمین گیر 
شده بود. چون دیگه نمی توانست به بانک بره. هر 
چی پول داشت از بانک گرفته بود و هر چی طلا و 
جواهر هم داشت توی خونه نگه می‌داشت. تا هر 
وقت کسی بهش رو میزنه مجبور نشه از بچه‌هاش 
نخان aE‏ یرنه تگو کر گ زگ 
چهار تا بچه داشت دو تاد ختر و دو تاپسر که 
همگی ازدواج کر دند. اتفاقا وضع مالی همگیشون 
هم عالیه, اما هر وقت این پیرزن هزار تومان به 
یک نفر کمک می کرد چنان دعوایی باهاش راه 
مینداختن که تگورحالا اینها رو ولش کن کلانتر.... 
از پریشب که حال ملو ک خانم رو به وخامت 
گذاشت و معلوم شد همین امروز و فردا باید بره 
پیش "حاج کاظم" خدا بیامرز. یعنی شوهرش» 
یک دفعه همه پسرها و دختره او عروس‌ها و 
دامادها و نوه‌ها ریختن تو خونه‌اش. این جماعت 
که ‌ماهی یک بار هم به زور به مادرشون سر 
می‌زدن, تو این دو شب چنان قربان صدقه اش 
می‌رفتن که اگر کسی نمی‌دونست فکر می کرد 
جهبچه‌های‌دلسوزی‌هستند! 

تا اینکه امروز بعد از اذان صبح, ملوک خانم 
چانه انداخت و مّرد. من که همسایه دیوار به 
دیوارشون هستم از صدای شیون و گریه شون 
این رو فهمیدم. بعد هم نیم ساعت که گذشت. 
رفتم دم خونه‌شون که بپرسم ماشین بهشت زهرا 
کی میاد تا همسایه‌ها رو خبر کنم که با ملوک 
خانم وداع کنند. اما دیدم پسر بز رگ خدابیامر ز 
"جهانگیر" خیلی تند باه ام رفتار کرد و گفت به 
شما مربوط نیست! منم که غصه‌دار پیرزن بودم 
که جنازه‌اش روی زمین نمونه. ناخواسته و از 
راه حياط خلوت خونه‌مون که به حياط خلوت 
اونها چسبیده صداشون رو شنیدم و تازه فهمیدم 
قضیه سر پول و اموال ملو ک خانمه. اینطور که 
من شنیدم. مثل اینکه یک نفر همون دیشب 


یا پریشب رفته سراغ اموال خدابیامرز و همه 
رو سرقت کرده الان هم بچه‌هاش میگن اگه 
"نعشکش " بیاد و جنازه رو ببره, همه باید دنبالش 
برن و در نتیجه سارق به راحتی همه چیز رو از 
اینجا دو تا از برادرها با یکی از دامادها چنان برای 
هم شاخ و شانه می کشیدند که حتی یکیشون 
چاقو دستش گرفته بود و بقیه رو تهدید می کرد 
که یا بايد همه رو بگردم. یا هیچکس حق نداره به 
بهشت زهرازنگ بزنه.... تو رو خدا کمک کنین! 
حرف‌های زن تمام شده بود که استوار هم از 
راه رسید و موقعی که خواستم همراه محسن به ان 
آدرس برود. استوار خندید و گفت: 
-بریم ببینم جماعت مرده خور می‌تونن از چنگ 
نگاه تیزبین افسر تحقیق ما فرار کنند یا نه؟! 
محسن خندید و گفت: اگر مشکل رو حل کردم. 
قول میدی دیگه سر به سر من نگذاری و هی بهم نگی 
افسر تحقیق و با همون اسم خودت صدام کنی؟ 
استوار خندید وقول داد و دو تایی به آن خانه 
رفتند و بقیه ماجرارابه نقل از استوار شنیدم که 


زنگ زدیم و در خانه را که باز کردند. همگی از 
دیدن من و محسن جا خوردند. همان "جهانگیر " که 
از بقیه بز رگتر بود. گفت: "می تونم بپرسم آقایون 
برای چی تشریف آوردن؟" 

محسن سری تکان داد و گفت: اگر بابت 
چاقوکشی که تو این خونه انجام شده نیومده باشم. 
به سرقتی هم که رخ داده کاری نداشته باشم. لااقل 
بابت اینکه یک نفر توی این خونه مرده و شماها حتی 
به پزشک قانونی زنگ نزدین که براش گواهی فوت 
صادر بشه! حق دارم بفهمم قضیه جیه؟" 

محسن چنان محکم این حرف رازد که جهانگیر 
خان "از رو رفت و سکوت کرد و به جایش داماد 
بز رگ خانواده که اورا "آقا یدا... " صدا می کر دند. 
جلو آمد و گفت: 

-حق با شماست جناب سروان... ما کوتاهی 
کردیم.اما الان و در حضور شمازنگ می‌زنیم که 
ماشین بیاد و جنازه مادرجون رو ببره. پس دیگه 
مزاحم شما نمیشیم! 

محسن نگاهش کرد و گفت: "تو همیشه وقتی 
پلیس می‌بینی به یاد قان ون می‌افتی؟ یا نکنه ریگی 
تو کفشت داری!" 
داد: 

به ما گزارش شده که توی این خونه سرقت 
انجام شده. من در مورد این قضیه چیز زیادی 
نمیدونم اما.. 

یک مرتبه عروس کوچک خانواده حرف محسن 
راقطع کرد و گفت: 

-وقتی کسی از کسی شسکایتی نداره شما اینجا 
چی کار می کنین؟ 


۳ 


محسن پوزخندی زد و گفت: "منم داشتم همين 
حرفتون کاملا قانونیه....اماهر چه زود تر باید تکلیف 
جنازه معلوم بشه! 

همین که محسن این را گفت. عروس بزرگ 
خانواده‌ناگهان معترض شد و به جاری‌اش گفت: 
"منم جای توبودم که النگوهای مادرجون رو از 
توی گلدان دزدیدی, دوست نداشتم کار به پلیس 
بکشه!" 

عروس کوچکتر یکد فعه فریاد کشید: "دزد تویی 
و هفت جد و آبادت! انگار من خبر ندارم شوهرت 
همون پریشب از زیر زبان مادرجون جای سکه‌ها 
روبیرون کشید و نصفه شب همه رواز داخل مبل 
بیرون کشید و داد به تو و بردی خونه‌تون! 

اين بار نوبت داماد بزرگ خان واده بود که 

به به..., پسران مهربان رو ببین که چه سارقانی 
هستند! 

جواب او را جهانگیر خان داد که فریاد زد: 

-مر تیکه حرف دهنت رو بفهم.... همه فهمیدن 
دیشب چرا تو و زنت به حال مادرجون دلسوزی 
کردین و تشک اون خدابیامرز رو عوض کردین.... 
واسه اینکه اسکناس‌هاش رو از توی تشک خارج 
کنین! 

آقای داماد که فکر نمی کرد مچش به این ساد گی 
باز شود به طرف برادر زنش حمله کرد. اما داماد 
دوم که خیلی هم خود را معقول و باشخصیت نشان 
می‌داد. پرید جلو و سعی کرد انها را از هم سوا کند و 

به خدازشته. به خداالان روح مادرجون 
توی آسمون‌ها داره عذاب می کشه که بچه‌هاش 
اینطوری و سر مال دنیا دارند با هم دعوامی کنند.... 
وا.. معصیت داره... از روح اون خدابیامرز خجالت 
بکشین! 

و هنوز حرفش تمام نشده بود که پسر کوچکتر 
خانواده خنديد و گفت: "شارلاتان کلاهبر دار.... 
اینطوری مظلوم نمایی نکن که حالم داره به هم 
می‌خور ه. اولین شبی که اومدی اینجا و مادرم هنوز 
حالش خوب بود. یک کیلو طلا و جواهر اتش رو 
بهت داد که قبل از مر گش اونها رو بفروشی تا 
بعدابین بچه‌هاش دعوانشه.... الان دو روزه دارم 
ازت می‌پرسم.میگی فقط سه تا گوشواره بود و۳ 
یک مرتبه زن و مرد پسر و دختر و عروس و داماد 
افتادند به جان همدیگر که محسن فریادی کشید 
ووقتی همه ساکت شدند. گفت: "یک نگاهی به 
جنازه مادر مرحومتون بندازین. من حس کردم 
داره گریه می کنه "بعد هم به من گفت: "استوار یک 
زنگ بزن بهشت زهرا که واسه اینجا یک نعشکش 
بفرستند.." 

تلفن زدم و آدرس را که دادم محسن با صدای 
بلند به من گفت: "سر کار استوار زودتر از این خونه 
بریم که حالم داره از بوی زنده‌هاش به هم می‌خوره! 


© کنشییه 


موی 


۲۲۲۲" سس سس 


تماشاگه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


همرهان رفتند و من از کاروان جا مانده‌ام 
وای من کز کاروان رفته بر جا مانده‌ام 
دوستان باصفا رفتند و من در بین خلق 
چون صفا و راستی مهجور و تنها مانده‌ام 
هر دم از س رگشتگی چون گرد می‌پیچم به خویش 


همرهان رفتند ومن تنها به صحراماند هام 
چار موج غم ز هر سو در میان دارد مرا 
چون خسی حیران و سر گردان به دریا مانده‌ام 
DT‏ 
من که از حق نیز بی کس تر به دنیا مانده‌ام 
کور از ره‌مانده‌ام دور از دلیل افتاده‌ام 
دردمند خسته‌ام دور از مسیحامانده‌ام 
امیری‌فیرو زکوهی 


EEE 
جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور‎ 
که مردم به ان‎ 


طوری از کنار زند گی می گذرم 

که نه زانوی | هوی بی‌جفت بلرزد و 
نه این دل ناماند گار بی‌درمان 

۱ 1 علی‌صالحی 


ر ۹ 
الاعات .ساره ۱۳۳۱۷۵ 


نف 


ِ 


دوشعر کوتاه‌از مینا آقازاده 


هنوز 
چسبیده‌ای به چتر و 


نمی‌خواهی باور کنی 


باران 


به هیچ زبانی 
| نمی‌توان‌بر گرداند 


4 1 9 
کم 
سین 


طوفان رسیده حضرت دریا؟ بلا به دور 
دلگیر می‌رسی به نظر ها بلابه دور 
شب پرسه می‌زند به خیالش ندیده‌ایم 
اورا کمین باغ تماشا؟ بلا به دور 
فانوسهای گرم دعا را شکسته‌اند 
در جاده‌های یخ زده حتی...بلا به دور 


اد وای ولا ما بلایه دور 
کعبه دوباره‌از تپش ناگهان پر است 
یعنی چه آمده سر دنیا؟ بل به دور 
این ابرهای تیره چرادم نمی‌زنند 
از خشکسالی بد فردا؟ بلابه دور 
-شرمنده‌ایم -وچشم به د رگاه‌عاشقی 
ای آسمان گناه زمین را... بلا به دور 
طاقت بریده‌ایم و فقط ختم می شود 
این غائله به دست تو اقا بلا به دور 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


بگو به طفل دلم قصة یگانه شدن را 
به رود کوچک من رمز بی کرانه شدن را 
حدیث غربت ورنج بی آشیانه شدن را 
را ق کا ای اا رد 
برای لحظة پر واز وشیروانی دیگر 
بکار در تب کتفم کبوترانه شدن را 
به آهوانه نگاهی» به صبح گونه کلامی 
بگو دوباره به من شرح عاشقانه شدن را 
۱ هنوز در تب خاکسترم شرار کمی هست 
بده به هیمة من, قوت زبانه شدن را 
از این مزار تلاطم» «غروب» می‌دمد اینک 
به جسم بر کة تو روح رودخانه شدن را 
جعفر درویشیان «غروب»-کرج 


چند دوبیتی و رباعی از حسن اسدی "شبد یز" 
ا)هاله 
آن دم که به روی آب. مهتاب افتاد 
در ن ر گس باده خیز تو خواب افتاد 
از نقش تبسم تو در پر ده خواب ۱ 
در باغ دهان غنچه‌ها آب‌افتاد 
)کل ناز 
افسون کر شمه تو دیدن دارد 
گل‌های تبشم توچیدن دارد 
سودای تورابه عالمی نفرروشم 
نازت گل ناز من خریدن دارد 
۳)لبفندعشق 
| دل از کف داد گان, پابند عشق‌اند 
نمک پروردة لبخند عشق اند 
| گل زیبا! جمال از من‌مپوشان 
که گلر ویان. سخاو تمند عشق‌اند 
۴) مهناب و دریا 


چو مهتابی که در دریانشسته 
بگیر ای ماه من» دست دلم را 
که در طوفان غم از پا نشسته 
۵) وهر 
دل دریا دلانء بی‌عشق تنگ است 
محیّت. گوهری هفتاد رنگ است 
جهان خالیمباداز خلسة عشق 
سزای ساغر بی‌باده سنگ است 


خواب می‌دیدم شبی پر وانه‌ام 
باغ‌های توت رویا خانه‌ام 
تا که چشم عکس‌هایت باز شد 
بعد از آن آیینه شد بیگانه‌ام 
کشتی پروانه بر موج بهار 
عطر گل شد بالش پروانه‌ام 
گشت چتر یاس بال شاپ رک 
مستی چشم تو شد میخانه‌ام 
درطواف گل که بلبل ی شوم 
باغ می گر دد ز یار تخانه‌ام 
از خدامی‌خواستم بازان عشق 
گیسوانت ريخت روی شانه‌ام 
| سایهٌ‌نیلوفری‌بر ابهاست 
عکس توبر گریة مستانه‌ام 


پروبزعباسی‌داکانی 


دو دوبیتی ورباعی از عبدالرسول می ر کیانی- 
اند مشک 


اآغم 
به دوشم غم. غمی سنگین‌تر از کوه 
سراغ دل غم آمد. ای دریغا 
دوباره‌باسیاهی سخت انبوه 
() سرگشته 


پیوسته پریش: همچوبرگم در باد 
دل خسته ز خویش, همچو برگم در باد 

خود می‌روم و هیچ ندانم به کجا 
س رگشته به پیش همچو برگم در باد 


چوله ھی کے 


# آقای سجاد سبحانی -لاهیجان 

روشن با کلماتی‌چون گلشن وجوشن قافیه 
می‌شود. 

٭ خانم صبامهدوی -یزد 

سروده‌اید: 

از عشق بنویسم 

اما 


لم کوچکم 

خالی از خوهر آست 

و متقدمان رابه دقت بخوانید. شعر ظر افت‌ها 
وپیچید گی‌هایی دارد که آن رااز نثرروزمره 
٭ آقای مصطفی محسنی -تهران 

شب با کلماتی چون لب و تب قافیه می‌شود. در 
حالی که شما آن رابادیوار وسرد قافیه کرده 
اید!این نشان می دهد که بانقش قافیه در شعر 
آشنانیستید. کناب "عروض وقاقیه نوشته 
د کتر سیر وس‌شمیساودیگر کتاب‌هایی که‌در 
زمینه قافیه نوشته شده‌اند. به کار تان خواهد 
آمد. 

سر وده‌اید: 

از تو 

می‌پرسیدم 

وتو 

نمی‌دانستی 

چشم به راه آثار تازه شما می‌مانم. 


۳ ان ریت ل 


که مسافرش راپیاده کرده‌است 
وحالا بی‌خیال هر چیز 
براین ملافة آبی چرت می‌زند 


مرگ 
کم حاکش کرد نم 


گروس‌عبدالملکیان 


٭ خانم رویاهمت پور -تبریز 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

گل بخندید که از راست نرنجیم.ولی 

هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت 
وزن‌این‌بیت: "فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات" 
است که‌البته شاعر می تواند در ر کن اول به 
جای "فعلاتن"فاعلاتن بیاورد. 

گل بخندی-فاعلاتن 

د که از راس -فعلاتن 

ت نرنجی -فعلاتن 

م ولی-فعلن 

هیچ عاشق-فاعلاتن 

سخن‌سخ -فعلاتن 

ت به معشو-فعلاتن 

ق نگفت -فعلات 

٭ آقای رستم اکبری-ساری 


خیام.عطار وابوسعید ابوالخیراز بهترین‌رباعی 
سرایان متقدم به شمار می‌روند. 
زندکی 

زند گی را 
به رنگ صبح 
نقاشی‌می کنم 
بیدار شوند 

منوچهر آتشکرشت 


نامه‌های‌شماهمراهان خوب 
وخوانندگان صمیمی رسید: 


چون بو د اصل گوهر ی قال ریت 


دادر اواز داشد 


@ستدى 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


1 شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر < 
نام: ۰٩۹۳۵۶۹۲۰۳۳۴۹‏ 1 


نازنینم» خوبم! 
دلم‌لکزده‌برای یک‌عاشقانه[ر(م,که 
مر( بنشانی بر روی پاهایت, بگذاری 
کله‌کنم |ز همه [ین کابوس‌هایی که 
چشم تور[ دور دیده انرا 

حامد موچشی -تهران 


#«سه گام خوشبختی: اول: جز از خدا نخواهم. دوم. 
جز رضای خدا را نخواهم سوم. تنها خدا را بخواهم 
علی رضا خلیلیان -اهواز 
دیدمت یک شب به دریا خیره بودی تا سحر 
کاش دریای تو بودم دل به دریا می‌زدی 
حامد طاهری -بافق 
##عطار: پای کو تا باز جویم کوی یار؟ 
چشم کو تا باز بینم روی یار؟ 
یار کو تا دل دهد در یک غمم؟ 
دوست کو تا دست گیرد یک دمم 
انتظار 
#موفق‌ترین افراد لزوما بهترین چیزها رو ندارن 


مریم جان. گفتی "من هر چی پیام میدم به شما 
چاپش نمی کنی, آخه چرا؟" 

مریم عزیز, واقعا اگر پیامی بیاد به نوبت رو چشم 
می گذارم» ام اینطور که از سه شماره آخر تلفن تو 
نازنین تو خاطر مه پیام‌هات بدون نام بوده لطفا یک 
بار اونها رو چک کن لطفا! 

مهدی صمدی نازنین از رشت. شاکی هستی و حق 
داری اما خواهش می کنم از خودت بپرس, چرا از 
عید ۵ بار اس دادی چاپ نشده ولی گلایه تو جواب 
می گیره تو به من بی‌احترامی کردی, خودتم خوب 


1 
ا £ ۰ 

+ خوان انیج کک تارام 79 
وس سس 
| 6 نصیحت پدر 

1 ۲ ۳ 
| پدرم گفت: مردم دو نوع هستند: بخشنده و گیرنده. 
" گیرنده‌ها بهتر می‌خورند. اما این بخشنده‌ها هستند 


| که بهتر می‌خوابند 
1 


بادلت حسرت ھم صحبتی ام هست ولی سنک را با چه ز بانی به ستن وا دارم ٩‏ 


#«ساعت عشق به سر می کوبد. که زمان رفت و نیامد 
یارت. گفتمش ساعت دیوانه, بخواب تا نگاهم ندهد 
ازارت با 

سهروز 
#یادش بخیر سال‌ها پیش خواندیم داستان چوپان 
دروغگو راء اما حالا حسنک آن طرف با گوسفندان 
همنشین شده و چوپان دروغگو این طرف به گرگ‌ها 


اسکان میده 
شکلات تلخ 
##همیشه یاور پابرهنه‌ها باش. چون ریگی در کفش 
آنها نیست ۱ 
شهریور -نور آباد 


#«انسان‌های موفق هميشه به دنبال فرصت‌هایی 
برای کمک به دیگران هستند.انسان‌های ناموفق 


دارد؟ ۹ 
حیدر سیستانی 


##پنهان شدهام پشت لبخندی که یک دنیا "درد" 
دارد. بدترین درد دنیا این است که دیگران فکر کنند 
غرق خوشبختی هستی ولی تو مانده‌ای با تنهایی‌ات 
چه کنی؟ 
محمد گودرزی شیخ میری سادات 
##دل من حوصله کن داد زدن ممنوع است 
کم بکن این گله فریاد زدن ممنوع است 
بین این قوم که هر کار صوابیست کباب 
دل دلسوخته را باد زدن ممنوع اشت 
تیشه بر ريشه فرهاد زدن شیرین است 
حرفی از پیشه فرهاد زدن ممنوع است 
بزن آهنگ ولی شاد زدن ممنوع است 
زهرا-گرگان 


می‌دونی ولی قرار بود با گلایه پیامی هم بفرستید و 
عمل نکردی! 

سلمان خوبم! ممنونم که این حقیقت رو عنوان 
کردی و منم گفتم پیام‌های بدون نام به نام دیگران 
چاپ می‌شه این یک نوع احترامه به وقتی که شما 
گذاشتی, ولی اسم نگذاشتی و نازنینی که پیام داده و 
اسم گذاشته اما پیامش قابل چاپ نبوده 

سمیه. ط» زیبای من شما ماهی دو تا پیام روفرستادی 
اما... باور کن پیام‌ها بادقت وبی کم و کاست خونده 


ggg 
e 
۱ اگرم در نگشایی. ز ره‌بام درایم. که زهی جان‎ 
1 لطیفی که تماشای تو دارد‎ 
خداوندا‎ 


1 ى 1 
رهایم کردند. چون من دوستت دارم ۱ 


م۰۵ هھ 
O‏ 


XSI 44‏ 
ناب‌هایی از نوع دیگر 


ممی‌عادلی جاران هی در جر کر 
دوستت دارم موندم! 

محمدسلمان سیفی -گرگان: ضرب‌المثلی 
قد یمی می گوید: بد بختی شراکت را دوست دارد. 
کسانی که در جهنم رنج می‌برند. نمی خواهند تنها 
باشند 

فاطمه: اصرار داشت عین خواهر مه. ولی شادی رو 
ازم دزدید. مشکل بتونه حفظش کنه»عین آب از 
دستش درمی‌ره 

شبنم-قوچان: خسته تر از دیروزم. کاش می‌شد 
گوشه‌ای نشست. خدایا فردا بیدارم نکن 

مریم فتحی: شانس نام مستعار خداست. آنجا که 
نمی خواهد امضایش پای داده‌هایش باشد 

امیر سهرابی -ساوه: زند گی تلخ‌ترین خواب 
ای ار 
نازنین این شعر خودمه که چاپ شده و تو دوباره 
می فر ستی؟! 

ملیحه ف: اینجا زمین است. زمین هم گرد است. 
تویی که مرا دور زدی» فردا به خودم خواهی رسید 
و حال و روزت دیدنی است 

مریم همیشه تنها: نگاهت به بالا باشد. تا دلت از 
بی‌تفاوتی‌های این پایین نگیرد 

شهره توکلی: آویزان دامن خداوندم امروز و هر 
روز بدین تر تیب از قله زند گی پرت می‌شوم. اما 
هر گز به دره خودخواهی‌ها سقوط نمی کنم 

عسل تلخ: خدایا به من حکمت قدم‌هایی را که 
برایم برمی‌داری آشکار کن تادرهایی که برویم 
می گشایی راندانسته نبندم و درهایی را که به رویم 
می‌بندی, به اصرار نگشایم 

روما صدیقی: سوختنم رادیدی و خندیدی, 
خنده‌ات رادیدم و سوختم, خنده‌هایم راخواهی 
دید. دیدار ما به وقت سوختنت 

میثم موسوی-ابذه: زندگی قصه تلخ فراوان دارد. 
دو سه تا کوچه و پس کوچه و ان دازه یک عمر 
بیابان دارد 

دل شکسته -تهران: چرا دلت گرفته؟ او هم آدم 
است.اگر دوستت دارم‌هایت رانشنیده گرفت. 
غصه نخور. یک روز چشمان یک نفر عاشقش 
می کند و معنی کم محلی را می‌فهمد 

شهروز: از کاسبی پرسیدند چگونه در این کوچه 
پرت وبی‌عابر کسب روزی می کنی؟ گفت: آن 
خدایی که فرشته مر گش مرادر هر مکانی که باشم 
می‌یابد. چگونه فرشته روزی‌اش مرا گم خواهد 


کرد؟! 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱ -ظرفی سفالین که قدما برای تند و 
تیز کردن آتش آن رابه کار می‌بردند - 
نوعی دسر فرنگی ۲-دانش خواندن و 
نوشتن -خوب و خوش -شبنم ۳ -عید 
ویتنامی‌ها -فرمان خودرو -شهری در 
وا بت کراس خط کش عهندسی - 
جدید ۴ -معمور. دایر -هفتمین سیاره 
در منظومه شمسی که ۵-مسکوک 
نقره -پشیمانی -شاهانه -نوعی تابلوی 
بلیغاتی #-نوعی زغال س نگ از 
توابع اصفهان-در گیلان بجوییدش 
_مصالح سفید ۷-شاهزاده فرنگی - 
گمان-سیمان قدیم ۸-شهری در 
عراق -نویسنده -منقار کوتاهرنگ 
۹ کلک خامه ۔ضمانت کیفی کالا_ 
ایستگاه قطار ۰ ۱ -شهری در لیبی -راز 
-. ياگی-نوشتن کتاب ۱ ۱-ناگواری 
-_بچرف فاصله - کره اسب زین نشده 
۴ جره شطرتجی دسر کیومرت- 
جزیره‌ای در جنوب اند ک ۱۳ -چپق 
فرنگی -شعله -مر کز موسیقی -جدا 
۴-م وش خرما-بلبشو-زبان ۱۵ 
-واحد سطح - گوشت ترکی -مونث 
ضارب از غلات -پذیرفته نشده ۱۶- 
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جدول سرح درمتن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 


جدول های‌ این صفحه پیشنهاد وبا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شماره تلفن 


طراح جدولها: داود باز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


نوزاد سکت 


| لوان | 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده وبه دفتر مجله ياایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر, نام و نام خانواد گی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نما یند. یک نفروبرای جداول سود وکوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم مې گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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جدول سود وکو ۳۶۷۵ 
د ۱ تا ار ی 


جدول «سود و کو» چند پاسخ پیدا می کند. تنها جدول دارای راه‌حل منحصربه فرد. جدول «هیداتو» است. 


در رابطه با جداول ریاضی ضرورت دارد پاره‌ای از توضیحات را به عرض برساند؛ در جدولهای «سودوکو» و 
«کاکورو» هر چقدر خانه‌های پر شده کمنری اعلام شود اه حلها افزايش می یابد. بد ین صورت که راه حل یک 
درهرصورت پاسخ قابل قبول جداول رباضی تنهاراه‌حل مورد نظر پدید آورنده جدولهاست. 
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با هوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


در اینجادو تصویر از اسباب بازیهای مختلف می‌بینید که در نگاه‌اول کاملاً 
یکسان به نظر می‌رسندامادر میان آنه اهفت اختلاف وجود دارد که ازشما 
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دراینجایک سری اعداد می‌بینید که به 
طور نامرتبی در کنار هم قرار گرفته‌اند. 
ولی چنانچه‌این اعداد رابه تر تیب از 
شماره یک تا ۹٩‏ با خط مستقیم به هم 
وصل کنید ناگهان یک شکل زیبادر 
مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 
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شکلہای پنہهان در تصویر خرس وپنگوئن ماهیگیر 


این خرس وپنگوئن برای غذای خود مشغول ماهیگیری در قطب هستند. اما 


دراين تصویر زیبا ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می‌خواهیم آنها را 
پیدا کنید. ضمناً برای اینکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. آنها را به 
همراه اسامی شان برایتان آورده ایم. چنانچه موفق نشدید می‌توانید جواب صحیح 
رادر قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


مارپیچ طوفان دریا 
این قایق در میان امواج و طوفان دریا گیر افتاده و بادیدن فانوس دریایی به طرف 
ساحل پیش می رود. ولی می خواهیم طوری قایق رادر میان امواج راهنمایی کنید که 
در مسیر خود به صخر ه‌های سنگی بر خورد نکند و به سلامت به ساحل برسد. پس 
حواس خودتان راخوب جمع کنید تا موفق بشوید. 
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صبا ادیب روم ممولهر0 م۸ ۹202 


-من دنیا رو به پات می‌ریزم. شب و روز کار 
می کنم تا تو به آرزوهات برسی. جز من هیچ کس 
نمی‌تونه تو رو خوشبخت کنه, باور کن! 

این حرف‌ها را سهیل شب و روز تحویلم 
می‌داد. حرف‌هایی که مرا به باغ رویا می‌برد. شش 
سال قبل با سهیل دوست شدم. دختری دبیرستانی 
بودم که به او دل دادم و عاشقش شدم. یک دوستی 
و عشق بی‌ريشه و خیابانی. سهیل چنان از آینده 
حرف می‌زد و تصویر روشنی ارائه می‌داد که هر 
کس دیگری هم جای من بود. فریب حرف‌های او 
رامی‌خورد. سه سال از دوستیمان می گذشت که از 
سهیل خواستم تکلیف مراروشن کند. اومی گفت 
حرفی ندارد. اما الان دستش خالی است. می گفت 
بهاو فرصت بدهم تا پول پس انداز کند وبادست 
پر به خواستگاری‌ام بیاید. نقدر ساده لوح بودم که 
حرفت‌هایشن راقبول کردم وب اتطار تن دس انا 
بعد از سه سال بهانه آورد که پدر و مادرش دختر 
دیگری را برایش در نظر گر فته‌اند. سهیل می گفت 
به پدر و مادرش گفته مرادوست دارد. اما آنها حرف 
حرف خودشان است. این طوری که سهیل حرف 
می‌زد. انگار خودش هم بدش نمی آمد رشته دوستی 
ما پاره شود. سهیل از پدرش که مردی خوشنام و 
صاحب اعتبار در بازار بود می‌ترسید. من که در این 
شش سال او را همسر خودم می‌دانستم در برابر 
خواسته‌هایش تسلیم شده بودم. اگر مرا رها می کرد 
و می‌رفت سراغ دیگری, آبرویم می‌رفت. به او گفتم 
اگر به عهدی که بسته‌ايم وفادار نباشد. نزد پدرش 
می‌روم و همه چیز را می‌گویم و آبرویش را می‌برم و 
نمی‌گذارم آب خوش از گلویش پایین برود. آنقدر 
او را تهدید کردم که مجبور شد با خانواده‌اش به 
خواستگاری‌ام بیاید. در آن جلسه و جلسات بعدی 
فهمیدم آن دختر راپدر و مادرش برای او در نظر 
نگرفته اند. بلکه خودش به او علاقه‌مند شده است. 
به هر حال من و سهیل پای سفره عقد نشستیم واين 
بار رسما پیمان زناشویی بستیم. اما افسوس که خیلی 
زود فهمیدم سهیل هنوز با آن دختر در ارتباط است 
و او رادوست دارد. یکبار از روی کنجکاوی موبایل 
سهیل را بررسی کردم و پيامک‌هاي عاشقانه‌ای را 
که آن دختر برایش فر ستاده بود. دیدم. سهیل اظهار 
یشیمانی کرد. قول داد که آن دختر رافراموش کند 
وجز من به هیچ کس دیگری فکر نکند. آنقدر قسم 
خورد و قول داد که در نهایت قبول کردم چشم روی 
هم بگذارم و به چیزهای مثبت فکر کنم. چند ماه 
که گذشت باز هم فهمیدم که سهیل با آن دختر 
در ارتباط است. خونم به جوش امد و جریان را 
پرای یکی از برادرانم گفتم از او خوایستم سهیل دا 
گوشمالی بدهد. برادرم سراغ سهیل رفت و نتیجه 
دعواوزد و خورد آنهازخمی شدن سپیل وبه 
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زندان افتادن برادرم شد. همین بهانه خوبی بود که 
سهیل تقاضای طلاق بدهد. روزی که ورقه طلاق 
راامضا کردیم. سهیل با غیظ گفت آن دختر عشق 
زندگی‌اش است وهمین فردابه کوری چشم من او 
رابه عقد خود در خواهد آورد. 


بعد از جدایی, از مردها متنفر شدم و گوشه 
نشینی و خلوت را پیشه کردم. در این ماجرا خودم 
راهم مقصر می‌دانستم. اگر فریب حرف‌های سهیل 
را نمی خوردم و با تهدید مجبورش نمی کردم به 
خواستگاری‌ام بیاید. دچار چنین سر نوشتی نمی شد م. 
سوم کهآفسوس خوزدن وید گ شفک گردن 
فایده‌ای نداشت. خانواده‌ام می‌گفتند: اگه ازدواج 
موفقی داشته باشی, گذشته رو از یاد می‌بری. "برای 
فراموش کردن گذشته شروع به درس خواندن 
کردم و در کارشناسی ارشد پذیرفته شدم. "پویا" 
یکی از همکلاسی‌هايم بود. وقتی به خواستگاری‌ام 
امد به او جواب مثبت دادم. پویا خانواده خوبی 
داشت که از لحاظ مالی حمایتش می کر دند. او که 
می گفت عاشقانه مرا می‌پرستد. قول داده بود آنقدر 
خوشبختم کند که گذشته را فراموش کنم. پویا چهار 
سال از من بزرگتر بود و یک سال قبل از همسرش 
جداشده‌بود.من که آن موقع بیست و شش ساله 
بودم به این نیت که زند گی موفقیت آمیزی داشته 
باشم. بی آنکه تحقیق درستی درباره او و علت جدا 
شدن از همسرش انجام دهم. سخت گیری را کنار 
گذاشتم و طی یک مراسم ساده و خودمانی به عقدش 
درآم دم و زندگی‌مان راشروع کردیم.من که به 
همه مردها بدبین شده بودم» انتظار داشتم پویا با من 
روراست و شفاف باشد. در حالیکه او اینطور نبود. پویا 
با دختران همکلاس و همچنین فامیل راحت بر خورد 
می کرد می گفت و می‌خندید و به حساسیت‌های 
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من توجهی نشان نمی‌داد. او در جواب اعتراض‌های 
من. مسخره‌ام می کرد و گاهی وقت‌ها دست رویم 
بلند می کرد. تحمل زندگی با او برایم خیلی سخت 
شده بود. از اینکه بدون سختگیری و پرس و جو 
درباره گذشته‌اش همسرش شده بودم. پشیمان 
بودم اما برای پشیمانی دیگر دیر شده بود. اگر از 
او جدا می‌شدم و مردم می‌فهمید ند. چه می گفتند ؟ 
چطور می‌توانستم به اطرافیانم بگویم من خوبم و همه 
مردها بدند؟! بنابراین تصمیم گرفتم تا انجایی که 
می‌توانم بسوزم و بسازم. پویا بازنان و دختران غریبه 
و آشنا خیلی باز و خودمانی برخورد می کرد. بارها 
به او تذ کر داده‌بودم اما بی‌اعتنا به حساسیت‌های 
من به رفتارش ادامه می‌داد. سه سال از زند گیمان 
می‌گذشت که خبر رسید او با یک زن جوان مطلقه 
ار تباط دارد واو را به عقد موقت خود در آورده است. 
وقتی به او گفتم از حضور زن دیگری در زندگی‌مان 
با خبرم. انکار کرد. می گفت دروغ است و می خواهند 
مرانسبت به شوهرم بدبین کنند. پویا به هیچ وجه 
زیر بار نرفت بنابراین تصمیم گرفتم مدتی او رازیر 
نظر بگیرم. همین کار را کردم و بالاخره با دست پر 
با او روبه رو شدم. پویا دیگر نتوانست کتمان کند 
ولی قول داد آن زن مطلقه را کهناسشن: الیشسا بود. 
برای همیشه کنار بگذارد. قول او سست بود. این را 
یک ماه بعد که در یک تعقیب و گریز مچ او و الیسا را 
در خیابان گرفتم. فهمیدم. همانجا از الیسا خواستم 
دور پویاراخط بکشد. ام ااوبا پررویی تمام گفت:" 
شوهرت منو بیشتر از تو دوست داره پس بهتره 
خودت رو کنار بکشی تا من و اون راحت با هم زند گی 
کنیم! "هر دوی آنها را تهدید کردم که اگر به حرفم 
گوش ندهند. می کشمشان. این یک تهدید توخالی 
بود بنابراین آن راجدی نگرفتن د. پویا که حالابا 
خیال راحت به دیدن الیسامی‌رفت و دیگر نیازی 


به مخفی کاری نبود» با خونسردی می گفت: همینه 
برای نجات زندگی‌ام چند بار دیگر پیش الیسا رفتم 
و به قول معروف با زبان خوش از او خواستم پايش 
را از زند گی من بیرون بکشد اما الیسامی گفت: چرا 
نمی‌خوای قبول کنی که پویا از ازدواج با تویشیمون 
شده؟ باور کن فقط به خاطر اینکه توان پرداخت 
مهریه‌ت رون داره طلاقت نمیده." از اینکه پویا هم 
مثل سهیل بی‌وفا و پست از آب در آمده‌بود. ناراحت 
بودم. تا کی باید این واقعیت تلخ را پنهان می کردم ؟ 
چرا باید به پای او می‌سوختم و می‌ساختم؟ وسایلم 
شدم. وقتی به پویا گفتم طلاق می‌خواهم. از خدا 
خواسته فورا موافقت کر د. او که منتظر چنین فرصتی 
کرد و مراطلاق داد. این جدایی تائیر به مراتب 
بدتری بر روحیه‌ام گذاشت. حتی خانواده‌ام نسبت 
به من بدبین شده بودند. مادرم می گفت لابد عیب 
از من است که هر دو شوهرم به طرف زن‌های دیگر 
کشیده شده‌اند. مادرم می گفت من جاذبه ندارم و 
نمی‌توانم به شوهرم محبت کنم. 


سه چهار ماه‌در لاک خودم فر و رفتم و بعد در 
صدد انتقام بر آمدم. می‌خواستم از الیسا که حالابه 
عقد دائم پویا در آمده بود انتقام بگیرم. با خودم 
می گفتم اگر زن شیطنت نکند و قاپ مرد را ندزدد. 
اگر زن به مرد رو ندهد.اگر سنگین و رنگین باشد. 
هیچ مردی جرأت نمی کند او را بازیچه خودش کند و 
از همه مهمتر به زند گی مشتر ک خود پشت نمی کند. 
به همین خاطر تصمیم گرفتم هر طور شده نیشم 
دارد که راننده تا کسی است و در خط مشخصی کار 
می کد ییار که الپ ا زا تعقیب فی کردم تا بدائم 
کجا زند گی می کند. برادرش را جلوی در خانه الیسا 


ادامه از صفحه ۲۱ 


> > > مدرسه‌سازی و خدمت به آموزش و پرورش < << 
فعالیت‌های خیریه مرحوم یزدجردی در حوزه مدرسه‌س‌ازی نیز زبانزد اسست. 


ازجمله این موارد می‌توان اشاره کرد به: 


۱-احداث آموزشگاه استثنایی سوم شعبان مشهد (شماره یک) 

۲ جشنواره مدرسه‌سازان آموزش و پرورش استئنایی خراسان 

۳-مشارکت در احداث خوابگاه آموزشگاه شبانه‌روزی سوم شعبان (شماره۵: تقوا) 

۴ کمک به دانش‌اموزان دبیرستان شهید رجایی منطقه ۱٩‏ تهران 

۵ کمک به دانش‌آمو زان کم‌بضاعت منطقه ساوجبلاغ 

> > > دستگیری از مستمندان و خدمات عام المنفعه < << 

حاج غلامرضا یزجردی. جهت سامان دادن به فعالیت‌های اجتماعی و کمک به 
نیازمندان واقعی مدرسهای را بنام خودش در سال ۱۳۷۰ بنا کرد. کمک‌های بلاعوض 
شخص ایشان به نیازمندان و امور خیریه مختلف از قبیل کمک به خانواده‌های بی سرپرست» 
پرداخحت هزینه‌های تحصیلی دانش‌آموزان بی‌بضاعت و بی‌سرپرست» کمک به مراکز 
درمانی و نگهداری معلولان. کمک به معلولان و بیماران کلیوی: کمک به مناطق زلزله‌زده و 


ديدم که داشت با او خداحافظی می‌کرد. آن روز 
وقتی برای دیدن الیسا به خانه‌اش رفتم تا التماسش 
کنم که دست سر از زندگی‌ام بردارد. گفت: "همین 
واز زند گیش خیلی راضیه. امکان نداره زنی بتونه 
"آراد "رو از راه به در کنه» چون زنش از عشق و 
محبت طوری سیرابش کرده که چشمش دنبال زن 
دیگه‌ای نیست. اگه شوهرت اومد سراغ من, مقصر 
خودت بودی» براش کم گذاشتی! تصمیم گرفتم 
ضربهای محکم به خانواده الیسا بزنم و زندگی 
برادرش رابهم بریزم. خودم راسر راه آراد قرار دادم. 
به عنوان مسافر سوار ماشینش شدم و سردرد دل را 
باز کر دم.از زند گی گذشته‌ام گفتم و اینکه از مردها 
بدم می آید. به او گفتم که مردها خیلی ضعف دارند. 
خیلی‌هایشان بی‌اراده‌اند و تا یک زن بیوه یا مطلقه را 
می‌بینند خودشان را می‌بازند. آراد در سکوت کامل 
به حرف‌هایم گوش داد. اما بعد از چند دقیقه انگار 
که به او برخورده باشد. گفت: همه مردا که مثل هم 
نیستن." در حالیکه از شیشه شلوغی خیابان را نگاه 
می کردم گفتم: آره, اما از هر صدتاشون یکی‌شون 
خوبه." آراد از توی آینه نگاهم کرد ابر و بالا انداخت 
و گفت:آنه. به نظر من از هر صدتاشون یکیشون 
بده." این اختلاف نظر و بحث و جدل به نفع من بود 
و زودتر مرا به مقصود می‌رساند. انگار غیر تی شده 
بود و می‌خواست به من ثابت کند که حداقل او مرد 
خوبی است. از همین نقطه ضعف او استفاده کر دم و 
دفعه بعد که باز هم ظاهرا به طور اتفاقی و به عنوان 
مسافر سوار ماشینش شدم» نر متر با او بحث کردم و 
نتیجه این شد که این ارتباط ادامه بیدا کرد. آراد که 
فهمیده بود من مطلقه هستم و از دو ازدواج قبلی‌ام 
خاطره تلخی دارم پیشنهاد داد: حاضرم تو رو به 
عقد موقت خودم دربیارم تا ثابت کنم مثل مردای 
دیگه نیستم. بلافاصله پذیرفتم و وانمود کردم او را 
به عنوان یک مرد خوب قبول دارم. سه روز. آری 
فقط سه روز بعد از عقد موقتمان به زن اولش اطلاع 


حاج غلامر ضا یز دذجردی»... 


دادم که شوهرش مرا پنهانی عقد کرده است. باور 
نمی کرد. حالش خیلی بد شد. انتظار داشتم عکس 
العمل تندی نشان دهد و آبروریزی راه بیندازد. 
امااو از من خواست سکوت کنم و صدایش را 
در نیاورم. زن آراد گفت: تو رو خدا پیش کسی 
حرفی نزن. نمی‌خوام این خبر به گوش کسی برسه. 
نمی‌خوام پیش این و اون سکه يه پول بشم. همه 
فکر می کنن من و اراد خوشبخت ترین زن و شوهر 
دنيايیم." تعجب کردم. او حاضر بود کوتاه بیاید ولی 
آبرویش نرود. یک ساعت بعد از اینکه خبر عقدمان 
رابه گوش همسر آراد رساندم. آراد تماس گرفت 
وباعصبانیت گفت: چرااین کار رو کردی؟ فقط 
دلیلش رو می‌خوام بدونم!" ماجرای خواهرش راو 
اینکه چطور قاپ شوهرم را دزدیده بود برایش گفتم. 
به او گفتم که به تلافی خواستم زند گی او رابهم بریزم 
تاخبرش به گوش الیسا بر سد و دلم کمی خنک شود. 
آن روز با موبایل الیساهم تماس گرفتم و به او گفتم 
می کرد هیچ زنی نمی‌توان د از راه به درش کند. به 
دست آوردم! 


من همان روز از زندگی آراد بیرون رفتم اما چند 
ماه بعد آراد تماس گرفت و گفت که زند گی‌اش 
بعد از کاری که من کردم دچار آشوب عجیبی شده 
وهمسرش که نتوانسته بود خیانت شوهرش را 
ببخشد تقاضای طلاق داده بود. اراد هم که نتوانسته 
بود همسرش را به ادامه زند گی راضی کند, به طلاق 
توافقی رضایت داده بود. آراد در مورد کاری که 
الیسا با زندگی‌ام کرده بود. حق را به من می‌داد اما 
می گفت: "من گناهی نداشتم. تو نباید زندگی من رو 
بهم می‌ریختی!" آراد آن روز مرا به خدا واگذار و 
تلفن راقطع کرد. من زندگی آراد و همسرش را 
خوب بهم زدم. نمی خواستم بدی را با بدی جواب 
بدهم.اما چاره‌ای جز این نداشتم... گر چه خودم هم 
روز خوش ندارم. 


زلزله‌زدگان موسسات مذهبی مانند مساجد و حسینیه‌هاء درمانگاه‌ها؛ تعمیر منازل مستمندان» 
تأمین هزینه ازدواج جوانان و ... از جمله فعالیت‌های این موسسه است. 


> > > خدمات و فعالیت‌های بهداشتی و درمانی < << 


۱-نقش مهم در ره‌اندازی مرکز جراحی محدود تعیربه ورداورد 
۲-احداث غسالخانه در روستای اسلام‌آباد قلی‌ته 

۳ کمک به بیماران سرطانی و کلیوی 

۴ تجهیز درمانگاه حضرت امام صادق(ع) در مشهد. 


> > > سرمایه گذاری برای کتابت بز ر گترین قرآن خطی < << 


2 ۴۳ 
0 


آسیا (کتابخانه ملی ایران) شد. 


حاج غلامرضا یزدجردی از ایام جوانی مثل خیلی از مسلمانان علاقه خاصی به قرآن 
داشت. همیشه آرزو داشت که به قرآن خدمتی کرده باشد. ایشان از اوان کودکی با قرآن 


آشنا شده و عمر خود را در راه ترویج شعاثر دینی و خدمت به محرومان و مستمندان 
صرف کرد. ملاقات ایشان با استاد شادروان مرحوم محمود طلادار (طلایی) آرزوی 
حاح‌غلامرضا را عملی کرد و «قرآن یزدجردی» زینت‌بخش بزرگترین کتابخانه ایران و 
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از چه زمانی وچگونه وارد دنیای موسیقی 
شدید؟ 

در سال ۱۳۲۶ زمانی که تازه از کاشان به 
تهران آمده بودم.اعلانی در روزنامه‌ی اطلاعات 
چاپ شد که‌هنر جوی ساز و آواز برای کلاس‌های 


شبانه می‌پذیرفت ومن به اين طریق به دنیای ساز 
و آوازراه‌پی دا کردم.ازسال ۳۲۷ ۱ وبعداز حدود 
۲سال‌شاگردی در هنر ستان موسیقی به رادیوراه 


یافتم وموسی خان معروفی که صدای من را از کلاس 
بغلی شنیده و پسندیده بود, تصنیف رنج جدایی را 
که ساخته خودش بود و بااشعر د کتر محمدعلی 
مشایخ به من داد ومرابه رادیومعرفی کرد. تاسال 
۸ حدود ۷۰ آه نگ ازرادی وخواندم؛در کل 
تابه حال حدود ۱۳۰ آهنگ ساخته و خوانده‌ام. ان 
موقع تهرآن شهر کوچکی بود و وقتی من و همکلاسانم 
آقایان مشروطه. معنوی و حسن گل نراقی وقتی از 
کلاس بیرون می آمدیم تابه منزل برسیم تمرین 
آواز می کردیم.درباره آقای گل نراقی یک خاطره 
جالب تعریف کنم. حسن گل نراقی یک ترانه خواند 
به نام مراببوس که شهرت زیادی یافت و به خاطر 
ا شهرت یافت. داستان از این فراریود 
که بعداز کودتای ۲۸مرداد ۱۳۲۲ افسران حزب 
توده قرار بود اعدام شوند ویکی از این افراد شب آخر 
این شعر را می گوید و مردم که بعد از کودتا تشنه این 
افکار بودند این آهنگ رازمزمه می کر دند. شهرت 
این آهنگ به خاطر این شایعه بود. اولین آلبومم به 
نام عطر گیسو در سال ۱۳۷۸ و آخرین آلبومم به 
نام شسیرین‌تر از شیرین منتشر شده‌است و آلبوم 
زمستان در این ده‌نزدیک انتشار خواهد یافت.از 
سال۳۴۸ هم که‌از رادیواستعفاداده‌ام حدود ۵۰ 
آهنگ ساخته‌ام که‌اجرانشده‌است. این آهنگ‌ها 
برروی اشعاربهترین شاعران معاصر چون‌مهدی 
اخوان ثالث. فریدون مشیری. منوچهر آتشی؛ حسین 
منزوی ساخته‌شده که البته هنوز اجر انشدهاست. 
چون در کشور مامتولی موسیقی معلوم نیست ومن 
الا ی کر راا 
به من امکانات بدهند. ار کستر در اختیارم قرار دهند 
که تعدادی از آهنگ‌هارا خودم اجراکنم و تعدادی 
از آنه ارابه خوانند گان‌جوان که آهنگ‌های خوب 
ندارند. بدهم تا اجرا کنند. 

از چه زم ان متوجه علاقه خود به موسیقی و 
ادبیات شدید؟ 

من در کاشان که بودم شبی در پشت بام بعد 
از نیمه شب صدای مر غی به گوشم خورد.صدای‌مرغ 
حق»این مرغ را کسی ندیده‌و فقط صدای ان شنیده 


ی 
الاعات ی ارو ۳۷۷۵ 


می شود و آنق در حق حق می کند تا گلوی ناز کش 
مجروح می‌شود و چند قطره خون سرازیر شده و جان 
و آهنگی برای مرغ حق ساختم.ناله مرغ حق دوشم 
دل پرخون کرد. چهره‌زرد از اشک خونین گلگون 
سال‌های ۱۳۴۸ تا ۱۳۷۲ چه می کردید؟ 
در سال ۱۳۴۸ من از دفتریاری به سردفتری 
ارتقاء پیدا کردم و دوستان شیر پاک خورده به وزير 
داد گستری و معاون ثبت اسناد نامه نوشتند که جه 
نشسته‌اید که یک خواننده‌سر دفتر شده است و 
دفتر خان ه و خوانند گی در رادیویکی راانتخاب کنم 
ومن که زند گی‌ام از راه‌سردفتری‌می گذشت.از 
رادیواستعفادادم.امایک هنرمند نمی‌تواند از هنر 
دور باشد و در فاصله سال‌های ۱۳۴۸ تا ۵( 
آهنگ ساختم که تاکنون اجرانشده و از سال ۱۳۷۲ 
درفرهنگس رای نیاوران باهمخوانی دخترم افسانه 
اجراکردم.من ۲فر زند دارم.افسانه وصباح, زمانی که 
دختری خواهم شد و آهنگی ساختم ووقتی آهنگم را 
برای آقای تورج نگهبان زمزمه کردم ایشان برای 
آهنگم شعر ساخت وترانه افسانه شکل گرفت.در 
روزنامه اطلاعات داستانی از ز ند گی حسن صباح به 
نام شاهین سفید نوشته شد و من تحت تأثیر کارهای 
خارق العاده حسن صباح عليه دولت وقت نام پسرم 
راصباح گذاشتم وفر زندانم هر دوذوق موسیقی 
دارند. 
#۶نظر تان درباره موسیقی امروز چیست ؟ 
ما در زمانه‌ای زند گی می کنیم که به قول 
فر هاد فخر الدینی. خلاقیت در موسیقی مر ده است. 
من تنها کسی هستم که از دهه‌های 9۳۰ ۰ که اوج 
موسیقی وادبیات بوده.باقی مانده‌ام و دوستانم همه 
به دیار باقی شتافتند. یکی از دلایل ماند گاری کارهای 
قدیمی‌این است که اسپانسر آهنگ‌های آن دو دهه 


و گوباامین الله رشیدی 


بهخاط شعلم دود هه ازرادیودورشدم 


مقدمه:امین الله رشیدی متولد کاشان وهنر آموخته‌ی هنر ستان موسیقی تهران است ونزد اساتیدی چون موسی خان 
معروفی و د کتر مهدی فروغ تعلیم دیده است واز سال ۱۳۲۷ خوانند گی را در رادیو آغاز کرد وبانوازند گانی چون حبیب 
الله بدیعی, پر ویز یاحقی, همایون خر م عباس شاپوری, انوشیر وان روحانی و جهانگیر ملک همکاری داشته است. او علاوه بر 
آهنگسازی و خوانند گی دستی در شاعری و نویسند گی نیز دارد. تا کنون ۷ آلبوم و ۲ کتاب از اوبه جامانده است.همچنین 
استاد رشیدی یکی از طراحان بنام قالی ایر ان نیزهستند .بااین چهره پیشکسوت موسیقی که یکی دو ساعتی میهمان مجله 
بود خاطراتش را مرور کردیم. 


گفت وگو: زمرد زر کش 


عکس: علی کیانی موحد 


]"هشکساز خو اذنده 


ولو ان‌آفر سشی‌دارم 


رادی وو تلویزیون بود.الان هم رادیوو تلویزیون بايد 
ات ای ای ی 
نمی‌شود . 
این شعروصف حال ماست: 
صوفی نهاد دام و سرحقه باز کرد 
بنیادمکر بافلک حقه باز کرد 
ایم‌مط با کاس همان رای مات 
و آهنگ باز گشت ز راه حجاز کرد 
در زمانه‌ای که موسیقی ما دچار آشفتگی‌ست. 
چراباید کسی که دستش پر است. او رارها کنند. 
برای روشن شدن آذهان مر دم باید نکته‌ای 
رابگویم.از ۰ ۲سال گذشته مد شده دیوان شاعران 
بز رگ یاشاعران‌معاصر رامی گذارند وازروی‌شعرها 
شنک میس سای هگ ساری د مرس 
خر اه ا ات او 
آهنگ رامی‌سازند بعد باشاعر يا ترانه سراتماس 
می گیرند و از او می‌خواهند که شعر بگوید. در واقع یا 
آهنگ را برای او زمزمه می کنند يا می‌نوازند تاشاعر 
بر حسب ات ی که‌از آهنگ گرفته کلمات مناسب 
را روی آن پیاده کند. این آهنگ سازی است. آهنگ 
سازی؛ علمی است که در مدرسه آموختنی نیست. 
اکثر تحصیل کرده‌های موسیقی ما چه در ایران و چه 
دعر اساس آهگ سای را کر فعهاند اما 
آهنگس ازی بیرون نیامده که مانند گذشته ماند گار 
باشد. این افراد فقط تنظیم کننده‌اند من خودم طبیعی 
ار کستر اسیون‌می‌دانستم.ار کستر اسیون یعنی تنظیم 
آهنگ‌های ساخته شده به ساز های مختلف, به همین 
علت‌است که امر وزه‌چیزی در ذهن مر دم باقی نمانده 
است . 
۴ آینده موسیقی را چگونه می‌بینید؟ 
٭اگر با این روش پیش برویم چیزی باقی 
نمی‌مان د. ام وزه‌روزی ده‌ها خواننده و آهنگساز 
ظهور می کند اما ۵ درصد آهنگ‌ها در ذهن کسی 


دردهه ۳۰و ۲۰ سه کودتای هنری در 
رادیو رخ داد. در او اسط دهه‌ی ۳۰ متولیان رادیو 
به این نتیجه رسیدند که مردم دیگر اواز نمی‌خواهند و 
متولیان امور تصنیف خوان می‌خواستند. در این دوره 
اکبر گلپایگانی ظهور کرد 


رشیدی عسنوبسد؛ گرجه پك آحنگاز وخواننده کوج ې اما | 


آعك جدبد دنفت مطلبی از امین الله رشیدی 
2 درباره ترانه دریا که اول دیماه 

سال ۱۳۴۰ در مجله اطلاعات 
هفتگی چاپ شده بود 


باقی نمی‌ماند واگر ریتم و سرو صدارااز آن بگیریم 
نه شعر می‌ماند نه آهنگ. زمانی که ما می‌خواندیم 
فقط یک کانال بود وهمه‌مردم آهنگ‌های پخش شده 
را زمزمه می کر دند. در حال حاضر این همه شاعر و 
ترانه سرابا چه مجوزی م ی آیند؟ ما شورای موسیقی 
نداریم.در زمان ماد و کانال خصوصی به نام رادیونیرو 
هوایی و رادیو ژاندارمری وجود داشت که آزاد بود و 
امتحان ورودی نداشت. شوخی سر زبان‌ها افتاده بود 
که مأموری دم در این رادیوهاایستاده‌وهر کس که رد 
می‌شود رامی گیرد ومی گوید یک آهنگ بخوانالان 
هم چنین شده‌است. سلیقه و ذوق نسل جوان ایرانی 
باشنیدن‌این گونه موسیقی‌هاواشعار در معرض 
تخریب کامل قرار دارد. 

#۶نظر تان درباره موسیقی سنتی چیست ؟ 

۶+ موسیقی به سه دسته سنتی» پاپ ورپ و محلی 
تقسیم می‌شود.| گر به موسیقی سنتی دلخوش باشیم 
تاره اس وی را مرت اس مارا 
به جایی نمی‌رساند. ما باید سعی کنیم تغییر و تحولی 
در آن‌ایجاد کنیم.زمانی که من در هنرستان موسیقی 
درس می‌خوان دم وقتی از کلاس بیرون میآمدم 
آموخته‌هایم مراقانع نمی کرد وفکر می کردم خودم 
باید کاری انجام دهم و علت اینکه بعضی از آهنگ‌ها 
وترانه‌ها ماند گار شده‌است نو آوری در آنهاست. بايد 
تحولی تدریجی در موسیقی وجود داشته باشد . 

و موسیقی پاپ ورب ۱ 

این نوع موسیقی از زمان قدیم وجود داشته 
وتا ز گی ندارد. در دهه ۳۰و ۴۰ به این نوع موسیقی» 
موسیقی جاز یا شاد گفته می‌شد و آقایان اسکویی و 
عطاءالله خرم از جمله آهنگسازان این نوع موسیقی 
بودند. من موسیقی پاپ راهم دوست دارم اماباید در 
آن نو اوری وجود داشته باشد که ریشه در موسیقی 
سنتی دارداگر ریشه نداشته باشد منجر می شود 
به موسیقی پاپ امروز. نکته حائز اهمیت این است 


۱۳ ان ۹4 اعات تس = 


که وقتی سیاست در هنر دخالت می کند نتیجه‌اش 
چنین می‌شود. هنر مند باید | زاد باشد. کار دستوری 
و سفارشی تاریخ مصرف دارد. 

د رباره ترانه دریا بگویید... 


تاریخ شناخته شده و مدون موسیقی بیش 
از ۱۵۰ سال نت رواخ دو رهی قاارتاکون 
هیچ آهنگسازی به فکرش نر سیده است که راجع 
به سوژه ژرف, جالب و جذاب دریا آهنگ بسازدو 
من کویرنشین تنها کسی‌هستم که برای دریا آهنگ 
ساهام فاسال ۰ ۱۳۳من درباراندید,بودم دراین 
سال با چند تن از دوستان به شمال رفتیم زمانی که در 
راه بودیم رعد وبرق وباران و طوفان شسدیدی‌شد و 
وقتی به کنار دریا رسیدیم. طوفان فرو نشسته و باران 
قطع شده بود و ماه جلوه گری می کرد ومن تحت تا ثیر 
مظاهر طبیعت شعر و آهنگی به نام دریا ساختم, آه آه 
موجی هستم پر هیجان, بر روی دریای زمان... گامی 
سر ا ار طوفان ر سل ا 
باشد دل, از درد و رنج دنیا به امان 

#«شنیده‌ایم کتاب سومتان هنوز منتشر نشده... 

من تابه حال سه کتاب منتشر کر ده‌ام.اولین 
کتابم به نام از" کاشان تا کاناری" و کتاب دومم به 
"نام عطر گیس و(خاطره‌ها و نغمه‌ها ) در سال ۱۳۸۱ 
منتشر شد و کتاب سومم ایران در رهگذر زمان" 
رادرسال ۴ به وزارت ارشاد تحویل دادم که 
تاکن ون مجوزی برای آن به من داده نشده و در دو 
سال گذشته وزیر محترم ارشاد آقای جنتی دو بار 
دستور دادند مجوز رابدهند که وقعی به دستور ایشان 
نهاده نشد ومن ناچار شدم پس از ده سال کتابم را در 

#آیا به مرگ فکر می‌کنید؟ 

مرگ برای همه محتوم است و گریزی از 
ان نیست وباید آن راقبول کر د. عر فا و دانشمندان 
نظرات گونا گونی درباره‌مر گ دار ند به نظر من مرگ 
مرحلهای از زند گی است به قول خیام دم راباید 
غنیمت شمرد. راز خلقت بر ادمیان پوشیده است. 
حدیث از مطرب و می‌گو و راز از دهر کمتر جو 

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را 
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هر کسی از اعتقاد او معله م 


ھی شو 


د 


حلاصدد۱ 


۷ از ٍ 5 * ودوران تولی د سریال کی ۲ "1 


صحبت‌ه او اخبار حا کی از این بود که قراراست 
سریالی در صد قسمت پخش شود. سازند گان‌این 
سریال نیز در هر محفلی از این نکته و کثرت بازیگران 
سخن‌به‌میان می آوردند وبرای‌ساخت چنین 
سریالی به خود می‌بالید ند. همچنین از توانایی گروه 
برای ساخت سریالی در صد قسمت سخن می گفتند 
و آن راب اسریال‌های‌مشابهی که بااین ویژگی در 
دنیا ساخته‌شده بودند. مقایسه می کر دند. هر جا از این 
سریال صحبت می‌شد و یا باعوامل آن صحبت می‌شد 
همگان‌ بر کلمه صد "تا کیدمی کردند؛اماساختن 
در محتوانیز گنجایش و کشش داشته باشد؛ زیر اامروز 
بسیاری از سریال‌های سی وچند قسمتی ماحتی قابلیت 
بیان و باز گویی محتوایی در ۱۵ قسمت رانیز ندارند 
ولی سازند گان باافزودن سکانس‌های اضافه و ورود 
شخصیت‌های زائد داستان راطولانی می کنند و در 
نهایت نیز مخاطب سر خورده‌می شود و دیگر داستان 
راپیگیری‌نمی کند. به‌این‌تر تیب اهداف و نکات در نظر 
گر فته شده گر وه بدون شنونده و مخاطب باقی می‌ماند 
و فیلمس از تنهاو صرفا از سر تکلیف حرف‌هایش را 
می‌زد.حر ف‌هایی که نه شنیده و نه دیده می‌شد.البته 
هزینهای‌هم از جیب دولت و ملت صرف می‌شد اما 
دریغ از تأثیری که در پی می‌داشت ۱ 
روایت فراموش‌شده کیمیا 

در خلاصه داستان این فیلم آم ده که کیمیایک 
سریال تاریخی است که به زمان انقلاب و جنگ تحمیلی 
و حمله عراق به خر مشهر می‌پر دازد؛ اما با گذشت چند 
قسمت از این سر یال و روایتی از داستان کاپیتولاسیون 
چاپ اعلامیه انقلابیون, تعقیب و گریز, دستگیری‌ها, 
برخورد مأموران ساواک را بامردم می‌بينيم. همچنین 
پدری نظامی رامی‌بینیم که به دلیل علاقه به خانواده 


و 


پس از گذشت چندهفته از پخش سریال "کیمیا که قرار 
است در صد قسمت رای بینندگان پخش شود این 
سوال در ذهنمان ایجاد می‌شود که به راسستی این سریال 
در صد قسمت چه حرفی برای مخاطب دارد؟ چه داستان 
عاطفی رارو ایست می‌کند؟ می‌خواهد چه نکته تاریخی 
جدیسدی رابه مخاطب‌یاد آوری کند که تاکنون در قالب 
سردال‌های کمتر از صد قسمت زده و با گفته نشده است؟ 
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در دوراهی کار و خانواده‌اش گیر کرده. گویااین پدرهم ‏ طول انجامید. چیزی جز سفر اجباری فرخ به تهران را 
باسیستم بیمار نظامی کشور دست‌به گریبان است.اين ‏ مطرح نکر ده است. این اتفاقی است که در طول سریال 
پدر. دختری به نام کیمیا دارد که به دلیل علاقه و حس ۱ ۰ درباره بقیه داستان‌های با ربط و بی‌ربط سریال نیز رخ 
خواهد داد. آزاین‌رو این طولانی بودن خواست و نیاز 
فیلمنامه نبوده است بلکه به نظر می رسد که این نیاز 
فیلم ساز و سازند گان اثر بوده‌است تابه‌این تر تیب نظر 
مدی ران تلویزیون رابرای گر فتن بود جه‌ای مناسب 
جلب کرده و هدفی را که خودشان از آن یاد می کنند 
یعنی ساخت سریالی صد قسمتی رابه هر شکلی محقق 
سازند؛امادراین میان اساسا خواست مخاطب را 
مخاطب نمی دهد. کار گردان هم قرار نیست جنبه‌های که همان دیدن سریالی در خور شأنش است.نادیده 

تاریکی از تاریخ رابرایمان‌بازگو کن دیاحداقل‌نگاه گرفته‌اند. 

خودش رااز یک واقعه تاریخی بگوید. چراکه‌اساساً . بازیگر وژانر تاریخی اثر فاخر خارج نمی‌ شود 
کار گر دان نگاه تاریخی ندارد. سازند گان برای ساخت چنین مجموعه‌ای دو سال 
همه چیز فدای. صد قسمتی شدن زمان صرف کردند بدون توجه به اینکه اگر قرار باشد 
سرعت روایت‌های مختلف داستان و وقایع سریال تمام زوایای یک مجموعه تاریخی در نظر گر فته شود 
بسیار کند و کش‌دار پیش میروند.بی‌ شک این طولانی بایدهمهابعادواجزای تشکیل‌دهنده‌وبخش‌های 
و کش‌دار بودن به‌منظور معرفی شخصیت‌های آن‌نیزبه‌یک اندازه‌مورد توجه‌قرار گیرد. در وهله 
داستان نیست زیر ااساسأآنه کیمیاو نه خانواده‌فر خ اول باید فیلمنامه و شخصیت یر دازی‌ها جفت‌وبست 
پار سا که اصلی فرین جهره‌های این سریال هستند. محکمی داشته ناهد بر اساس شنیده‌هاو دانش شفاهی 
هیچ کدام شخصیت پیچیده‌ای ندارند که سریال نمی‌توان سریالی باموضوع تاریخ معاصر ساخت و بعد 
بخواهد باطولانی کردن داستان شخصیت آن‌هارا داعیه ساخت سریال تار یخی داشت. از سوی دیگر اگر 
برای مخاطب جابیندازد. از سوی دیگراین سریال‌هم قرارباش د به‌جز تحقیق درباره‌جنبه‌های تاریخی‌اثر. 
در ابتدای داستان.هیچ قصه فر عی ندارد که بخواهد فیلمنامه‌ای در خور و بازی‌های قابل قبول نیز داشته 
هم عرض قصه اصلی پیش برود وشخصیت‌های آنها ‏ باشیم.پروسه ساخت وتحقیق این سریال‌بیش از دو 
رابه مخاطب معرفی کند؛زیرادر قسمت‌های آغازین سال به طول می‌انجامید. اگر سریالی حتی تاریخی در 
این سریال چند چهره کلیدی و تأثیر گذار در زندگی ظرف زمانیومکانی‌اش‌درست شکل گرفته‌باشدونیز 
شخصی فرخ وجود داشتند که همگی آنها در بخش 


کنجکاوی‌اش وارد داستان مبارزات می‌شود و بی‌شک 
هنگامی که جنگ به خر مشهر می رسد هم چهره 
تأثیر گذاری خواهد شد. همه این روایت‌ها رابه بهترین 
شکل در فیلم‌ها وسریال‌هایی که در زمینه انقلاب و 
جنگ تحمیلی ساخته شده است با رها دیده‌ایم؛ پس این 
سریال به لحاظ تاریخی چیزی بیش تر ومتفاوت تر از 
داستان‌هایی که تا کنون گفته شد هو موفق هم بوده‌اند به 


در قالب و چارچوبی درست روایت و داستان‌پردازی 
اول داستان وتا پیش از سفر فرخ به تهران ازداستان شود.همچنین بازی‌های درست وفیلمنامه‌ای‌باتحقیق 
خارج شدند.پس علت این مطول بودن و کش‌دار بودن کامل و مکتوب ونه بر اساس شنبده‌ها و دانش در 
چیست؟ هیچ اتفاقی در طول هر قسمت این سریال حد دوران متوسطه نوشته شود بی‌شک اگر در ۱۳ 
رخ نمی‌دهد تامخاطب راپای سریال بنش اند اتفاق 
بخش‌های‌اول زند گی فرخ‌هم که بیش از ۱۰ قسمت به 


خواهد شد. 


ی 
اطلاعات سل ارو Vo‏ 


ابتلا به ام. اس دلیل دوری سیاوش 


آخرین عکس سیاوش حکمت شعار که پدرش از طریق 
تلگرام برای ما ارسال کرد 


{Wma 
یاون کیت شاو اررق رات انا‎ 
سینمایی "بچه‌های بد "ساخته علیر ضا داوودنزاد‎ 
آغ از کرد.او که از دوران نوجوانی بارضاداوودنژاد‎ 
دوستی‌دیرینه داشت دررفت آمد باخانواده‌این‎ 
کار گردان. به خاطر اندام مناسب. چهره و فیزیک‎ 
خاص. توسط علیر ضا داوودنژاد برای‌بازی دراين‎ 
فیلم انتخاب شد پس از آن در یک اپیز ود از سریال‎ 
"باران‌عشق ساخته احمدامینی ودرام سینمایی‎ 
آغیرمنتظره" محمدهادی کریمی به ایفای نقش‎ 
پرداخت.سیاوش حکمت شعار در برهه‌ای از زمان‎ 
بنابود در سریال "سفر سبز محمدحسین لطیفی‎ 
هم نی آصالیر بازی کند و مخجتدرضا ریلی نیا‎ 
در این باره‌با او صحبت کرده بود و توافقات لازم هم‎ 
حاصل شده‌بود. اما استقرار گر وه‌تولید در آلمان‎ 
و دردسرهای دریافت ویزا موجب شد سیاوش‎ 
به‌موقع به فیلمبرداری‌نرسد ودرنهایت پارسا‎ 
پیروزفر که آن موقع ۳۰ ساله بود با گریم نقشی‎ 


مهدی فلاح‌صابر 


جوانی ۲۰ ساله رابازی کند! 

 ,‏ پس ازآن‌سیاوش‌به‌ناگاه 

از عرصه سینما و تلویزیون 

] دورافتاد وهمین باعث شکل 

گیری‌شایعات مختلفی 

درباره‌اوشد.شایعاتی که‌از 

مهاجرت گرفته‌تادرگیری 

در اعتیادراشامل مي‌شد با 

این‌ حال پیگیری‌ماحکایت‌از 

آن دارد که‌این‌بازیگر جوان 

سال‌هاست به دلیل ابتلابه بیماریام.اس در بستر 

بیماری است و در این مدت فقط خانواده و دوستان 
نزدیک در کنارش هستند و به او سر می‌زنند. 

سال ۸۰ بود که بیماری‌اش آغاز شد 

منوچهرحکمت شعار پدررسیاوش که در همه 

این سال‌هابار اصلی مراقبت از فرزن د رابرعهده 

داشته درباره سابقه بیماری فرزندش می گوید: در 

سال ۱۳۸۰ بود که سیاوش ازمنزل رضا داوودنژاد 

چندمرتبه‌بامن تماس گرفت وخبر داد که حالش 

زیاد خوب نیست. بانگرانی به آنجا رفتم ودر جلوی 

مجتمع.سیاوش را بسیار بیحال د يدم وبلافاصله او رابه 

بیمارستان رساندم. س ر گیجه وسر د رد شدیدی داشت 

و قدرت تکلمش ضعیف شده بود. پزشکان یس از 

انجام معاینات و آزمایشات متعدد اعلام کردند که 

سیاوش به بیماری ام امن دچار شده‌است. متاسفانه 

پس از آن سیاوش در مدت دو ماه‌قدرت حر کتی 

تمام اعضای بدنش رااز دست داد و قادر به انجام هیچ 


|| افشای دلیل اصلی توقیف تولید سریال "امام حسین[ع)" 


در ابتدای دهه هشتاد. شهر یار بحرانی 
کا رگ ر دان ی که بیش از هر چیز به خاطر ساخت 
"ملک سلیمان" شناخته می‌ شود تصمیم به تولید 
اثری عاشورای ی گرفت؛ فیلم-سریالی با نام "امام 
حسین(ع)" که بعدت رآنارا.. نامیده‌شد.وبا 
بودجه‌ای یک میلیاردی‌در ۳۸۱ ۱درل وکیشن‌هایی 
حوالی یز د کلید خورد.بااین حال تنها بعدا زگذشت 
۴ماها زآغاز فیلمبرداری ودر شرایط یکه حدود 
۰ ۰ ۱ دقیقه مفید هم فیل مگرفته شده بود به دلایلی 
نامعلوم پروژه تعطیل شد. 

وحالاسیزده سال بعد از توقیف آن سر یال به 
سراغ فرخ نعمتی رفتیم؛ باز یگری که در چهار ماه 
فیلمب ر داری پروژه حضوری مستمر د رگر وه تولید 
داشت وبخش عمده‌سکانس‌های شگر فته شد و 
باا وگفت وگ وکردیمتااز حال وهوا یکار ودلایل 
توقیف بپرسیم. 


تعطیلی ضربه روحی وارد کرد 
و هوای فیلمنامه شده بودم که تعطیلی ناگهانی کار 
ضربه روحی عظیمی به من وارد کر د و همین باعث شد 
مدت‌ها پیشنهادات بازیگری رارد می کر دم تااینکه 
برای‌سریال "مختارنامه "با پیشنهاد داوودمیرباقری 

روحی رااز طریق بازی در اين کار ترمیم کنم. 
فرخ نعمتی با اشاره‌به اینکه بر خلاف شایعات 
مبتنی بر مخالفت علما با این سریال ماجرای توقیف 
درجای دیگر ريشه داشته. می گوید:یادم می آید 
چند سال قبل وبه‌هنگام بر گزاری مراسم سالگرد 
وفات آیت!. طالقانی در زاد گاهم طالقان به چند نفر 
ازاعضای‌شورای تصوی ب فیلمنامه‌های‌مذهب ی آن 
زمان تلویزیون برخورد کردم و حین گپ و گفت میان 
مارفاقتی شکل گرفت که باعث شد رک وراست 


کاری نبود و حتی انگشتش را هم نمی توانست تکان 
دهد. تنها کاری که از دست مابرمی امد انجام 
دوره‌های در مان مطابق با دستورات پز شکان بود که 
این دوره‌های درمانی تا امر وز ادامه داشته که البته 
فقط تا حدودی موثر بوده است. 

گلزار هم تلفنی جویای احوالش بود 

منوچهر حکمت‌شعار می‌افزاید:اوایل بیماری 
هنرمندانی چون بهزاد فراهانی» محمدرضافروتن؛ 
رضاداوودنژاد وشقایق فراهانی از اوعیادت 
می کردند و بهنوش بختیاری و محمدرضا گلزار 
هم تلفنی جویای احوال اوبودند.ولی اینهافقط 
در آن مقطع بود و پس از آن‌دیگر کسی سراغی 
از سیاوش نگرفت.البته رضاداوودنژاد تاقبل از 
بیماری خودشان با فرزندم در تماس بود اما از آن 


به بعد ایشان هم به دلیل مشکلات پیش آمده برای 


خودش نتوانست به عیادت سیاوش بیاید. 

اودرادامه‌بااشاره‌به‌هزینه‌های‌سنگین‌درمان 
سیاوش بیان مسی‌دارد: هزین ه ماهیانه دزمان و 
فیزیوتراپی چیزی حدود ۲میلیون تومان است که با 
در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی شامل رفت و آمد و 
رژیم غذایی خاص حتی تا ۵میلیون تومان‌هم می‌رسد. 
باینکه سیاوش بیمه است ولی بیمه تمام هزینههاا 
پوشش نمی دهد و قسمت عمده آن راباید خودمان 
پردخت کنیم.دراین یک دهه ونیمی که سیاوش بیمار 
است نه تنهاهیچ کمکی شامل حالمان نشد که‌حتی یک 
بار هم نشد برای دلخوشی فر زند مان یکی از این ده‌ها 
مدیر به عیاد تش بیایند. سیاوش هم | کنون با وا کر 
هم به سختی قادر به حر کت است ویکی از پاهایش 
تحر کی ندارد.هنوز هم به یاد گذشته و بازی‌هایش 
در فیلم‌هاست وامید دار د که بهبودی خود رابازیافته 
و فعالیتش را در این عرصه از سر بگیرد. 


درباره دلیل این توقیف ازشان بپرسم و دوستان نیز | 
بعد از کلی مقد مه‌چینی اعتر اف کر دند به اينکه همه 


ناراحتیشان از این بود که چرا بحرانی و فر آورده 
فیلمنامه‌نویس این مجموعه برای تولید این سریال 
مستقیما سراغ آنهانر فته‌اند و به سراغ مافوق آنها 
رفته‌اندوبه‌بیان‌دیگر تلقی‌شان‌این‌بود که‌دورخورده 
اند. دوس تان انتظار داشتند که عوامل تولید سریال 
"امام حسین(ع) ابتدابه سراغ آنها بروند و آنها را 
برای محکم کاری قضیه به سراغ مقامات بالایی 
شوراهای زیرمجموعه ي ۲ 
شده و البته کشمکشی 


رخ داد که نتیجه‌اش شد 


r 


توقف تولید سریال.اما 
ای کاش این کشمکش‌ها 
با تعاملی دوستانه حل و 
ريال ساخته م هد 


۳ ان ۹4 اعات سل 7ë‏ 


همه فحایع دشر ی از ہی ادمانی ناسی 


* 


ھی سو 


د 


لح ر ت اسین 


قصه یک آه 


سس .هه 


مصطفی گلیاری 


مطب د کتر شلوغ وداغ بود.بیماران گوش تا 
گوش نشسته بودند و یکی یکی به اتاق | کو می‌رفتند 
تانوار قلب بگیرند. کو تانوبتم شود! گوشی راروشن 
کردم ورفتم توی فیسبوک. آورمزد تصویری از 
صفحهی‌اول "دوقرن‌ سکوت "منتشر کرده‌بود. 
پایین ترش با خود کار آبی اسم من هم نوشته شده 
بود. یک عکس دیگر هم منتشر کرده‌بود: من و شش 
نفردیگردر جامه بسیج وژاندارمری...مال وقتی 
است که‌فرمانده‌پادگان ‏ کوزران "بودم.عکس را 
" شهید محمود احمدوند انداخت که راننده‌من بود. 
در یکی از آه‌ها قصه‌اش راتعریف کرده‌ام. کسی که 
کنار من نشسته, راننده ژاندارمری است. اسمش 
"قدرت بود. از ایستاده‌ها انکهریش دارد.حاج 


اسمایل(اسماعیل است که‌اورا کمی‌می‌شناسید. 
در پادگان کوزران معاون فرهنگی بود. کارهای 
نمی‌پسند یدم اما وجودش برای پاد گان ضروری بود. 
او با اهالی روستاهایی که زیر پوشش امنیتی ما بودند. 
روابط نزدیکی داشت زیرادر کر مانشاه صاحب 
بنک داری بزرگی بود و روستاییانی که محصولی 
داشتند.با او معامله‌می کر دند.اینکه همه‌حاج اسمایل 
رامی‌شناختند. برای مر کز فر ماندهی پاد گان کوزران 
نعمتی درخور شکر بود. آن روزها که روزهای آغاز 
عراق می‌رفتی, ناامنی بیشتری می‌دیدی. 

جایی که‌این عکس راانداختیم. "ریژاب "نام دارد. 
ریژاب یعنی آبشار. آ نجاپر از آبشار ورودخانه وحشی 
"اهل‌حق ‏ مقدس است زیراپیروانش معتقد ندبدن 


نازنین حسین بن‌علی(ع) در آنجا دفن است.اسنادی 
هم دارند. در عکس مرد بلندقامتی که شلوار کردی 
پوشیده و سمت راست ایستاده, سید اهل حق بود 
وماراو سه نفر از رسای ژاندارمری رابه ریژاب 
دعوت کرده‌بود تاضمن زیارت. "موچه آل داود(ع)" 
بخوریم که غذای نذری اهل حق است. موچه از برنج 
و گوشت ونان لواش تهیه می‌شد که چند دوشیزه 
آن رامی پختند. در این غذاهیچ نمک نمی‌ریختند 
امابسی خوشگوار بود! وقتی که ما به ریژاب رسیدیم. 
قوچ بزرگی قربانی کر دند وبرای دوش یز گان مستور 
فرستادند. سید اهل حق مارا به ایوانی بز رگ برد که 
گلیم و پشتی و ظرف‌های میوه داشت. 

در ایوان بودیم. دختری نیلوفرقامت و 
نسترنرخسار با مجمعه چای داخل شد. چای را که 
پخش کرد و رفت. حاج اسمایل شقلمه‌ای به من زد و 
گفت: "زود تر چایت روبخور بریم بیرون کارت دارم ". 
می‌دانستم می خواهد چه بگوید. این اولین بارش نبود. 


که‌دست مرامحکم وبامحبت گرفته بو سمت 
سید رفت و کنارش نشستیم. کمی بعد از اینکه گلقد 
سری دوم چای را آورد ورفت.حاج اسمایل به سید 
گفت: ماشالا دخترت چه بزر گ شده... دیگه وقتشه 
بفرستیش خونه بخت. نامز دداره؟ سید سبیلش را 
جوید و گفت: حالا زودشه .حاج اسمایل گفت: پس 
شکر خدابه‌نام کسی نیست... این فر مانده‌مارو که 
می‌شناسی. تو تهران سال آخر دانشگاس. آینده‌داره. 
دارم همه جابراش دنبال یه دختر موّمنه و عفیفه و 
خجالتی و کدبانومی گر دم که مثل گلقد باش سید 
باز هم سبیل جوید وسینه صاف کرد و یک جرعه 
چای خورد و گفت: تاببینیم خداچی می‌خواد ". وبه 
قدرت که کنار محمود نشسته بود و مات و مبهوت 
مارانگاه‌می کرد. گفت: قدرت جان برو تو باغ یه 
خورده میوه‌بیار! انگار قدرت میل نداشت برود زیرا 
بااینکه حرف سید راشنید. پرسید: ها؟ حاج اسمایل 
حرف سید رابرای او تکرار کرد وباسر به محمود اشاره 


اگر کلبرگ دل شما ازسنگ زدرین آسدا نازک‌تر است, این آه رانخواند! 


این آه گلقد و قدرت است که همه رابه آه کشیدن کشاند! 


به هر روستایی که می‌رفتیم, به من یا به محمود گیر 
می داد که بذار فلان دختر و برات خواستگاری کنم. 
می گفتیم حاجی ما به قصد زن گرفتن نیومدیم منطقه. 
می گفت "موّمن نباید تنها بخوابه .خودش دوتازن 
داشست:یکی در کوزران یکی در کرمانشاه. من هم 
به‌اودو تاحقوق می‌دادم. آن روز جای راخورده 
نخورده. مرا بیرون برد. زیر درخت بلوط ایستادیم 
و به‌نجوا گفت: 

"این همون دختریه که گفته بودم. تازه‌رفته تو 
شونزده. خیلی مؤمنه و پاک نژاده. کدبانو و مطیع و 
خجالتی‌هم هست. دو قواره مین ويه تراکتور به 
نامشه...امروزبرات خواستگاریش می کنم. اسمش 
روهم یاد بگیر: گلقد .مثل هميشه انکارهايم را 
کردم وحرف‌های ش راجدی‌نگرفتم و آن رادر حد 
امر به معروف تلقی کردم و به ایوان بر گشستیم. گلقد 
آمده بود استکان‌های خالی را بردارد. حاج اسمایل 


مب 
سس ملاعات ی سارو ۳۹۷/۵ 


کرد.محمود بازوی قدرت را گرفت واو رابرد.رئیس 
ژاندارمری که با افرادش در همان ایوان نشسته بود. 
دست بر دست کوفت و مبار کباد گفت. حاج اسمایل 
بلند شد. مراهم بلند کرد و گفت: "این جوون رو ببرم 
یه خورده رسم و رسوم اینجا رویادش بدم". 

کنار باغ رفتیم و مدام در گوشم زمزمه کرد که 
این موقعیت رااز دست نده! از گلقد زیباتر و موّمنه‌تر 
و خانواده‌دارتتر پیدانخواهی کرد واز این حرف‌ها اما 
حواس من به حرف‌هایش نبود زیر اداشتم قدرت و 
محمود رانگاه‌می کر دم که در باغ رفتاری عجیب 
داشتند.انگار قدرت بسی عصبی بود. محمود اورا 
زیر رگبار کلماتی گرفته بود که نمی‌شنیدم اما معلوم 
بود دارد چیزی رابه او تفهیم می کند.انگار قدرت از 
حرف‌های محمود خر سند نبو د زیر اناگهان فریادی 
کشید وبه‌دل‌باغ گر یخت.به حاج اسمایل گفتم برویم 
ببینیم چه شده. گفت حر ف خودمان مهم تر است. و 


شانه‌هايم را گرفت و حرف‌های قبلی‌اش راادامه 
داد: "ها؟ چی میگی؟ همین شب جمعه تر تیب جشن 
عروسی روبدم؟ دیدی که پدر گلقد هم راضیه ... 
قانع تشد که این حرف‌ها رارها کند.با خودم تصمیم 
گرفتم تا دیر نشده با سید حرف بزنم. 
چندی‌بعد. کمی قبل از ناهار نذری, محمود 
مراسمت گلزاری برد و گفت: "حال قدرت خوب 
نیست. می خواد سر به کوه‌بذارهو توی‌یکی از غارهای 
پرسیدم. گفت: "یکی بود یکی نبود. یه نفر بود به اسم 
قدرت که از بچگی عاشق یکی از دختر ای ریژاب بود. 
گلقد هم عاشقش بود. يه روز مچ دست خودشون رو 
با تیغ گل محمدی خراش دادن و خون‌هاشون رو 
قاطی کردن و قسم خوردن یا به هم برسن یا بمیرن. 
همه می‌دونستن همدیگه رو دوس دارن. و همه غصه 
می‌خوردن چون بابای گلقد رو می‌شناختن و خبر 
داشتن واسه دخترش چشم به راه یه داماد شهریه. 
یه روز که بابای گلقد دید دخترش بدجوری دلبسته 
قد رت شده.به ژاندارم‌ها گفت اومدن قدرت روبردن 
سربازی.حالا قدرت بعد یک سال به بلوط زار گلقدش 
اومده وخبر نداشته که رقیب شهری داره ...سرم 
راجنباندم و گفتم داستان غم‌انگیزی است. گفت: 
"فقط همین؟ چطور دلت مياد دو دلداده‌روازهم دور 
کنی.اینی که میگم بلوف نیست. حقیقته...اینااگه به 
هم نرسن. خودشون روتلف می کنن '. گفتم: آخب 
سعی کنن به هم برسن و ناامید نشن... شاید منظورت 
حرف حاج اسمایله؟ تو که حاجی رو می‌شناسی و 
می‌دونی آولین بارش نیست. حتی واسه خودتم چند 
باربی‌رضایت تو آستین بالازده. ام روز خودم به 
قدرت میگم که حرف حاج اسمایل رو جدی نگیره . 
محمود گفت: "ولی گلقد حرف حاجی رو جدی گرفته. 
من وقدرت دیدیم که سید وحاجی رفتن پیش مادر 
گلقد. سید بهش گفت شب جمعه عروسی داریم '. 
سید حرف بزنم بگم جدی نگیره. ناهارو که خوردیم. 
برمی گردیم کوزران . گفت: این حرفت حالا فایده 
نداره. باید همون وقتی که حاجی خواستگاری کرد. 
رک وراست می گفتی مخالفی... حالادیگه دیره 
چون گلقد قسم خور ده فرار کنه و خودشوتو گرداب 
رودخونه غرق کنه. قدرت هم گفته جلوشو نمی گیره 
چون خود شم می خواد گونی سنگ ببنده به پاهاش 
وبپره‌تو گرداب . گفتم: "پس تادیر تر نشده.بریم 
بهشون بگیم حرف حاجی رو جدی نگیرن '. 
محمود گفت: بریم دنبالشون... گمان کنم رفتن. 
هرجانظر میندازم, قدرت رو نمی‌بینم '. گفتم بریم. 
راه که افتادیم. سید ما رابانگ زد. محمود گفت: "زود 
برمی‌گردیم .سید جلو آمد و دستم را گرفت وسبیل 
جوید و سینه صاف کرد و پرسید: "قول میدی دخترم 
روذلیل نکنی؟" محم ود خندید و گفت: "یه چیزی 
اشتباه شده. حاجی عادت داره که هر جا میریم ويه 
دختر دم بخت می‌بین ه.اصرار می کنه که من یااین 
بن ده خدازن بگیریم. اصل مطلب اينه که ما اهل زن 


گرفتن نیستیم... حالام داریم میریم قدرت و گلقد 
روپیدا کنیم وبهشون بگیم ما فقط اومدیم زیارت. 
نیومدیم زن بگیریم . سید چندی طویل به محمود 
خیره‌شد وبسی سبیل جوید و پرسید: حالا گلقد 
کجاس؟" محمود گفت: "جفتشون با گونی سنگ 
رفتن‌بپرن تو گر داب آبشار .سید واویلا گفت وبر 
سر کوفت ودوید. من ومحمود هم دنبالش دویدیم. 
حاج اسمایل که خبر نداشت چه شده بانگ زنان ما 
را دنبال می کرد. 

تا آیشاریز رگ,راه‌زیادی‌نیود امامسیرش 
ناهموار بود. از بیراهه می‌رفتیم تازودتر برسیم ولی 
آنجا پر از گیاه انبوه خار بود ورفتن راسخت می کرد 
طوری که دیگر نمی‌شد دوید و آرام‌تر ومراقب‌تر 
می‌رفتیم بنابراین حاج اسمایل هم به مارسید وپر سید 
چه‌پیش آمده؟ محمود داستان گلقد وقدرت رابا 
آب و تابی آبادانی تعریف کرد. حاج اسمایل دست 
بردست افسوس کوفت وبابانگ‌های بلند.قدرت 
و گلقد رافریاد کرد. وسط فریادهایش سرزنشی نیز 
نثار سید می کر د که مرد حسابی چرامانع این دو 
جوان شدی؟ چرانگفته بودی که گلقد و قدرت هم را 
می‌خواهند ؟ مگر نشنیده‌ای که کسی که بین دوعاشق 
فاصله بیندازد. خدابین او و بهشت فاصله می‌اندازد؟ 
ومی‌ گفت خانه خر اب!داد بزن بگو قدرت جان از 
حالا داماد منی!" 

با همین بحث‌ها و فریادهابه بالای آبشار نزدیک 
شدیم.هر دورادیدیم که لبه پر تگاه ایستاده بودند. 
به پای خود گونی سنگ بسته بودند. | بشار بلندی 
بود که کف آلود و باصدایی قوی پایین می‌ریخت. آن 
پایین گردابی بود به شعاع پنج شش متر که وسطش 
فرورفتگی داشت.سید فریاد کشید: "پشیمون‌شدم... 
حالادیگه راضی هستم که قدرت دامادم بشه!" 
حر فش تمام نشده بود که گلقد فریادی کشید و پرید. 
قدرت شتابان گونی راز پای خودش باز کرد و دنبال 
گلقد پرید. گلقد به گرداب رسیده بود و داشت چرخ 
می‌خورد وفرومی‌رفت.بافریاد چیزهایی می گفت که 
در صدای آبشار گم می‌شد.حاج اسمایل دور خیز کرد 
و پایین پرید. وقتی که پرید. قدرت به گر داب رسیده 
بود و چرخ می‌خورد وفرومی‌رفت. سید هم به آب زد. 
برخی از مر دم پایین آبشار جمع شده بودند. سر چند 
طناب تکه‌ای تخته بسته بودند و به گر داب انداخته 
بودند. تخته‌ها می‌چر خیدند و پایین می رفتند. 

بیشتر از یکی دو دقیقه طول نکشید ولی برای ما 
زمانی گر انبار ودیر گذر بود. دو تااز طناب‌ها کشیده 
شدند. مر دم صلوات فر ستاد ند و علی علی گویان, 
طناب‌ها را بالا کشيدند. 

سید وقدرت و حاج اسمایل نمایان شدند و آنها 
رابه ساحل آوردند. پس گلقد کو؟ این سؤالی بود که 
همه باهم پرسیدند.قدرت نفسی تازه کر دویکی از 
طناب‌ه ارا گرفت و به گرداب پرید. غیر از آبشارء 
همه خاموش بودند وبه گرداب زل زده بودند. طناب 
در آب کشیده‌شد.همه مشتاقانه در ساحل طناب 
را کشیدند. من ومحمود هم خود راپایین آبشار 
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رساندیم. 

جسد گلقد را کنار رود گذاشتند. گونی رااز پایش 
باز کردند. گاری آوردند واورابه آبادی بردند. 
هیچ کس هیچ کلمه‌ای نمی گفت. چشم همه اشکبار 
بود. چند زن که رخسار می‌خراشید ند و "روله رو روله 
رو "می گفتند. از آبادی آمدند و خاک بر سر ريختند. 
خبر خیلی زود پخش شد. همه به سو گواری آمدند. و 
"روله رو" می گفتند. این اصطلاح را نمی‌توانم تر جمه 
کنم.هنگام مر گ کسی آن‌رابه زبان می آورند وشاید 
به معنی "ای وای بچه!" باشد. وضع ناگواری بود. همه 
طوری مويه می کر دند که انگار گلقد فر زند همه بوده. 
قدرت هیچ وا کنشی نداشت. مثل مجسمه مومی بود 
وانگار اطرافش راحس نمی کرد. دستش را گرفتیم 
واورادر ماشین نشاندیم. مادرش از ما خواست 
اورابه درمانگاه کوزران ببریم بعد به بیمارستان 
کرمانشاه‌برسانيم. قرار شد خودشان هم پس از ما 

در ط ول راه که پر از پیچ وتاب وپر از درخت 
بلوط بود. فقط صدای آهوی آپی رنگ محمود شنیده 
می‌شد. محمود با نگاهی خشمگین به جاده خیره شده 
بودوخیلی خشن رانند گی می کر د.انگار بادندهو 
فرمان و کمک فنرهای ما شین لح بود.حاج اسمایل 
در صندلی عقب نم‌نم اشک می ریخت. قدرت روی 
صندلی کج شده‌بود. گر دنش پایین‌افتاده‌بود وبا 
تکان‌های ماشین. می‌لر زید. 

در ک وزران محم ود جلودرمان‌گاه روی ترمز 
کوفت. از ماشین پایین پرید و گفت برم ببینم دکتر 
داره؟ خیلی زود بایک نفر که سرنگ و آمپول دستش 
بود آمد. آن مر دنگاهی به قدرت انداخت و گفت 
"شو که شده. من فقط می تونم بهش آرامبخش بزنم '. 
امیول رازد. قدرت هیچ حسی نداشت. محمود 
گفت: "می خوام گوله شم طرف کر مونشاه... شمام 
میاین؟" 

در کرمانشاهاو رابه بیمارستان "هلال احمر " 
بردیم که آن روزها هنوز اسمش شیروخورشید 
سرخ" بود. خاله‌ام که دو سال بعد شهید شد هدنرس 
بیمارستان بود. آ نجا بسی شلوغ بود. غیر از مجروحان 
جنگی, تعداد زیادی هم شهری و روستایی در نوبت 
بودند. آخاله فرشته "ما رابی‌نوبت واورژانسی پیش 
متخصص مغز و اعصاب فر ستاد. 

ماهم وارد مطب شدیم. محمود داستان قدرت را 
بی اب و تاب | بادانی برای د کتر تعریف کرد.د کتر از 
قدرت سوّال‌هایی کر د. جوابی نشنید.مردمک چشم و 
کف یای او رامعاینه کرد. فشارش را گرفت وبه تیش 
قلبش گوش کر د. نسخه‌ای نوشت و گفت: "حالش 
هیچ خوب‌نیست.شاید وقتی که زیر آب‌بوده. 
رگ‌های مغزش آسیب دیده باشه. فشار خونش 
خیلی بده . نسخه را گرفتم و دنبال داروها رفتم. در 
صف پر داخت بودم. محمود روی شانه‌ام زد و گفت: 
"شنیده بودم ادم از غصه می‌میره. اما ندیده بودم که 
دیدم.. نبود ی ببینی!قدرت یه آه خیلی غلیظ کشید 
و از غصه دق کرد و جون داد!" 
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ابو سید او الخیر 


حمیده‌اخوان 


توصیه‌هایی برای جذ ب کلسیم 


یکی از مشکلاتی که در بیشتر خانم‌ها به مرور 
به وجودمی آید ازدست رفتن کلسیم است.حتماً 
می‌دانید که نبود کلسیم نیز زمینه رابرای بروزبیماری 
یوکی استخوان آماده می‌سازد. عوامل متعددی مانند 
تغذیه‌ی نامناسب یا حتی ژنتیک روی میزان کلسیم و 
جذب آن در استخوان‌ها تأثیر دارد . 
بیولوژیکی بدن لازم وضروری است. این ماده‌ی 
معدنی برای قلب. س لول ها بهبود عملکر د سلول‌های 
است که روش‌های لازم رابرای تثبیت این ماده‌ی 
معدنی ارزشمند در بدن یاد بگیریم. 

عواملی که باعث از دست رفتن کلسیم 

اولین چیزی که با شنیدن هدر رفتن کلسیم به ذهن 
می رسد پو کی استخوان است. این بیماری در دوره‌ای 
۳ از زند گی به خصوص در خانم‌ها موقعی بروز می کند 
که‌یائسگی فرارسیده‌باشد. واقعیت این است که 
ژنتیک تنها عامل بروز پوکی استخوان نیست و عوامل 
متعددی در هدر رفتن کلسیم و بروز این بیماری نقش 
دارند که در زیر اشاره می‌شود: 

داشتن رژیم غذایی سرشار از چربی 


اکن رماب دون‌این که متوجه‌باشیم موادغذایی 
۳ چرب راوارد بر نامه‌ی غذایی‌مان می کنیم و این مسئله 
مانعی در جذب کلسیم لازم ایجاد می کند.بنابراین 
لازم است که در گام اول حد تعادل رارعایت کنید و 
مصرف چرب‌های اشباع شده را کاهش دهید : 
تعادل در مصرف پروتئین 
پروتئین‌هاجزو مواد مغذی لازم وضروری برای 
نفوذ کلسیم در بدن بدون هدررفتن آن در ادرار 


ارتباط سیب ترش وفراموشی 


اطلاعات سل 


هستند.بااین حال لازم است که از زیاده‌روی بیرهیزید 
چون امکان دارد تأثیر برعکسی داشته باشد وبهترین 
رای تال زار وا رها 
گیاهی نیز استفاده کنید. از بین پروتئین‌های حیوانی. 
گوشت‌های قرمز کم چرب و ماهی را در الویت قرار 
دهید. 

پخت نامناسب 

شمامی توانید با تهیه‌ی‌غذایی حاوی اسفناج کلسیم 
خوبی دریافت کنید.احتمالاً غذایتان راباحرارت بالا 
تهیه ومیل می کنید ومتقاعد می‌شوید که خدمت 
زیادی به استخوانهایتان کرده‌اید. اما بايد بدانید که 
طبخ مواد غذایی باحرارت بالا ویاخیس کر دن طولانی 
مد ت آن‌هادر آب‌باعث هدر رفتن کلسیم وحتی دیگر 
مواد معدنی آن‌ها می‌شود. بهتر است سبزیجات رابه 
صورت خام مصرف کنید تابیشتر ین میزان کلسیم 
آن‌ها راجذب بدن کنید . 

رژیم‌های اسیدی 

قهوه. قند. نوشیدنی‌های شیر ین مواد غذایی | ماده 
ویاخیلی‌تند. کیک وشیرینی جات صنعتی وغیره 
باعث اسیدی شدن بدن شده و جذب کلسیم رابا 
مشکل مواجه می‌سازند. 

رل برع تسج 

ایامی‌دانی دافرادی که در مناطق‌ش جی‌یادر 
مناطقی که آفتاب کم است زند گی می کنند از کمبود 
کلسیم رنج می‌برند؟ باید بدانید که ویتامین (آبرای 
جذب وفیکس شدن کلسیم در بدن لازم است.زند گی 
| پار تمان‌نشینی, نوع پوششاستفاده از کرم‌های 
ضدآفتاب. آلود گی هواو غیره جزوعواملی هستند 
که مانع از رسیدن ویتامین (1 کافی به بدن می‌شوند. 
درست است که مصر ف محصولات لبنی غنی شده‌با 
ویتامین روش خوبی برای جذب این ویتامین است 


اماقرار گرفتن در معرض آفتاب و مصرف مکمل این 
ویتامین نیز از موّثر ترین روش‌های افزایش ویتامین 
جر سر 
تعادل کلسیم و فسفر 
علاوه‌بر افزودن کلسیم به برنامه‌ی غذایی باید به 
فکر میزان فسفر بدن نیز باشید. برای این منظور بهتر 
لت یرت یر وکوین 
زرده‌ی آن رابه برنامه‌ی غذایوتان اضافه کنید . 
کلروفیل را دریابید 
کلروفیل برای تثبیت کلسیم در بدن بسیار مؤثر 21 
است. این معجزه‌ی سبز در مراقبت از کبد نقش دارد. 
کلروفیل به بدن کمک می کند تا ویتامین‌ها و کلسیم 
راتثبیت کرده‌وازهدر رفتن آن در ادرار جلو گیری 
می کند. بنابراین توصیه می کنیم روزانه یک قاشق 
کلروفیل رادریک لیوان اب (۲۲۰ میلی‌لیتر) حل 
کرده‌ومیل کنید.امااگر در مصرف آن شک دارید با 
پزشک مشورت کنید. 7 
ویتامین ۸و٤‏ 
این ویتامین‌ه ابه تثبیت کلسیم دربدن کمک 
زیادی می کنند. برای جذب این ویتامین‌ها به میوه‌ها و 
سبزی‌جات‌اعتماد کنید.پر تقال.لیموترش. کیوی.انبه. 
انواع طالبی, هویج. کد وحلوایی, فلفل دلمه‌ای و انواع 
کلم هاج زو منابع فوق‌العاده‌ی این ویتامین‌ها محسوب 7 
می‌شوند. توصیه می کنیم میوه‌ها و سبزی‌جات را به 
صورت خام میل کنید. در این صورت مواد معدنی 


مت 


آن‌ها در روند پخت از بین نمی‌روند . 


۷سیبی‌برای‌بدن بسیار مفید است که سالم.ر سیده و شیر ین باشد چرا که مصر ف سیب ترش و کال موجب 


فراموشی می‌شود . 


جلوگیری می کند . 


ارو ۳۹۱۷۵ 


افراد باید پوست سیب را بگیرند. چون معده ضعیف است و قاد ر به هضم 


از دید گاه طب سنتی بوییدن سیب و خوردن آن در سلامت مغز و تقویت آن بسیار اثر دارد. 
سیب سرشار از آنتی اکسیدان است که مداومت در مصرف آن و آب سیب از بروز استرس‌های اکسیداتیو 


سیب به علت داشتن خاصیت جلو گیری از رشد بیش از حد سلول‌های کر اتینوسیت و تنظیم اثرات ایمنی 
بدن از تکثیر بیش از حد سلول‌های سر طانی جل و گیری می‌کند . 

سیب مغز و حافظه را تقویت می کند و از بروز بیماری‌هایی مانند آلزایمر و پار کینسون جل وگیری می‌کند . 
اهمیت سیب در درمان بر خی از سر طان‌ها مانند سر طان سینه و کولون اثبات شده است. 

۷مصرف سیب بدون پوست برای رفع یبوست مفید است 

۷افرادی که از مشکلات ضعف معد ه رنج می بر ند سیب بسیار بر ایشان مفید است.ولی باید دانست که‌اين 


غلامرضا کر دافشاری - متخصص طب سنتی 


۱ گزارش خارجی 
n ۰ ِ‏ 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 
چاق است. این یعنی به فرزندت درست غذا 
ندادی با سبک زند کے شسما غلط است و معمولاً 
بزرگترها دوست ندارند از آنها انتقاد شود. 


بچه من قلدر نیست 

انکار وعدم پذیرش نیز در میان والدینی که 
فرزندان مهاجم و پرخاشگر دارند. زیاد دیده می‌شود. 
تحقیقات نشان می‌دهند معمولاً پ در و مادرهادر 
تشخیص این حقیقت که فر زندشان قلدری کرده یا 
قلدری دیگر او را ضعیف گیر آورده مشکل دارند. 
"دبراپپلر ؛روانشناس اجتماعی و محققی که از سال‌ها 
قبل در این زمینه تحقیق کرده می گوید: فرزندان 
به ندرت به پدر و مادر خود می گویند زور شنیده‌اند یا 
زور گفته‌ان د. برای این کار دلایل زیادی وجود دارد. 
هیچ کس دوست ندارد اعتراف کند که کتک خورده. 
همچنین دوست ندارد از طرف بزر گتر یا معلم و ناظم 
به‌عنوان گردن کلفت مدرسه تنبیه شود. 

پپلر سال‌ها پیش روی دو گروه بچه کار کرد. 
گروه‌اول که به عنوان مهاجم و پرخاشگر شناخته شده 
بودند. با معلم يا مربی خود برای | موزش مهارت‌های 
اجتماعی رفته بودند. گروه دیگری نیز انتخاب شدند 
که هم سن و هم جنس همان بچه‌ه اما از نظر قومی 
مخلوط بودند. معلمان این گر وه‌رابا کفایت و شایسته 
معرفی کردند. پپلر در روند تحقیق, در لباس آنها 


۱ داستان زندگی 
ھت 


بقیه از صفحه ۱۵ 


که یکد فعه عرشیا روبه کاوه کرد و میز بیلیارد " 
اورا که در سالن خودنمایی می کرد. نشان داد و 
گفت: صبر کن آقا کاوه.... شنیدم یکی از بهترین 
بیلیاردبازهای‌باش‌گاه‌سر کوچه‌تویی آقا کاوه...من 
حاضرم رودست حسین آقا" باهات حریف بشم اما 
رومیزبیلیارد! کاوه که واقعابیلیار د باز ماهری‌بود. 
نگاهی تحقیر آمیز به عرشیا انداخت و گفت: 

"توغیر ازاین‌ساعت که به مچت بستی, چیز 
دیگه‌ای هم داری بچه پر رو که می‌خوای با من حریف 
بشی؟ "عر شیالبخند زدوازداخل کیفش "سندی 
منگوله دار بیرون آورد و گذاشت پیش روی کاوه 
و گفت: 
-بدون‌اینکه من بدونم موقعی که شوهر ش اونو مجبور 
کرده‌بود منواز خونه بیرون کنه, به نام من کر ده‌بود 
و من پارسال بعد از م رگش از قضیه باخبر شدم! کاوه 
نگاهی به جزئیات سند انداخت و عررشیاادامه داد: 


میکروفون جا داده بود تا رفتار آنها رادر زمین بازی 
هر دو گروه(بچه‌های مهاجم و بچه‌های شایسته) به 
یک اندازه با بچه‌های دیگر قلدری می کردند. پپلر 
می گوید: بررسی‌های مختلف نشان دادند بچه‌هایی 
که قلدری می کنند. انواع گوناگون دارند. ونکته جالب 
این است که بچه‌هایی که از نظر اجتماعی در سطح 
بالایی قرار دارند. وقتی قلدری می کنند محبوب‌تر 
می‌شوند. پس جای تعجب ندارد که بیشتر والدین 
به اشتباه تصور کنند که فرزندشان اصلاً قلدری 
نمی کند. قلدری و تهاجم رفتاری کاملاً پیچیده‌است 
و تش خیص اینکه یک کودک قلدر است ی قربانیبه 
همین آسانی‌ها نیست اما حتی بچه‌های آرام اگر در 


عروسم میگه د جات کن 

شاید فکر کنیم تصورات نادرست و باورهای 
اشتباه والدین, با بز رگ شدن بچه و تشکیل زند گی 
مستقل پایان می‌یابد اما این طور نیست. وقتی 
کود کان بز رگ می‌شوند و ازدواج می کنند. یکسری 
سوعبرداشت‌ها و تصورات نادرست جدید نمایان 
می‌شوند و چون والدین فکر می کنند توصیه‌های آنها 
مخصوصاً در نخستین سال‌های ازدواج فرزندان‌شان 
بسیار کاربردی و مفید است. سعی می کنند با 
راهنمایی‌ها و نصیحت‌هایشان آتها را هدایت کنند. 

نتایج تحقیقات طولانی مدتی که در سال ۲۰۱۴ 
به پایان رسید و در آن زندگی ۳۷۳زوج را که تازه 
ازدواج کرده‌بودند زیر نظر داشت. نشان داد در 
زوج‌های جوانی که شوهر رابطه خوب و محترمانه‌ای 


نگران نباش....درسته که خونه حسین آقا" چهارصد 
متره اما خونه من هم بد ک نیست. امشب صاحب دو 
تا خونه میشی کاوه خان! کاوه که انگار هنو ز از تصاحب 
من ناامید نشده‌بود و فکر می کرد شاید هنوز شانسی 
داشته باشد. راه افتاد طرف میز بیلیارد و گفت: 
آببینم بیلیاردت هم مثل زبونت خوبه يا نه؟ 
پنج پارت بازی می کنیم.هر کس ۲دست روبرد. 
برنده‌ست! مادرم بعدها گفت: خدااز من بگذره... 
امااون شب تنها شبی بود که برای برنده شدن یک 
قمارب از دعا کردم! نمی‌دانم دعاهای مادرم کمک 
کرد.یااشک‌های پدرم؟ ویانگاه پر از شر مندگی من 
به عرشیا که هر از گاهی لبخندی تحویلم می‌داد.... اما 
عرشیا بازی را بر د!...در راه بر گشت بعد از اینکه پدرم 
به قر آن قسم خورد که دیگر دست به قمار نمی‌زند. رو 
کرد به عرشیا و گفت: ولی من هنوز نفهمیدم تو از کجا 
بیلیارد یاد گرفتی پسر؟عر شیا به آرامی گفت: 
"بشما روخ کے جو اقا جوا لقن 
وقتی گفتم همخونه دوستم میشم دروغ گفتم. البته 
دروغ نگفتم.واقعیت این بود که یکی از دوستام صاحب 
یک باشگاه‌بیلیارده. یک اتاق طبقه بالای باشگاه‌داشت 
که خالی بود و منم از ش خواستم اجاره‌بده اونجا زند گی 


با والدین همسر خود داشت. ریسک طلاق ۲۰ درصد 
کاهش یافته بود اما در خانم‌هایی که رابطه نزدیکی 
با خانواده شوهر داشتند. ریسک طلاق ۲۰ درصد 
افزایش داشت. محققان عقیده دار ند وقتی مرد رابطه 
خوبی با پدر و مادر همسر خود دارد. این سیگنال را 
مخابره می کند که "تو برایم مهمی پس خانواده‌ات هم 
برای من مهم هستند . مردها تمایل دارند خانواده 
همسرشان اظهار نظر کنند به شرطی که دخالت آنها 
در موارد شسخصی نباشد اما خانم ها رابطه محورترند 
و حساسیت بیشتری دارند که نقششان را در خانواده 
تفسیر کنند بنابراین بیشتر درباره مسائل خصوصی 
خود و شوهرشان حرف می‌زنند تا بیشتر خودشان 
راثابت و مطرح کنند و زمانی که اینه از طرف 
مادرشوهر باشد. می‌تواند به عنوان دخالت تلقی شود. 
برای مثال عروس به مادرشوهر می گوید شوهرم دیر 
میاد خونه نصیحتش کن! و مادرشوهر پسرش را 
نصیحت می کند و این از نظر شوهر. دخالت محسوب 
می‌شود وآمارطلاق را بالا می‌برد. 

آگاهانه یا غیر آ گاهانه. مادر شوهرها می توانند 
با دخالت‌هایشان ازدواج فرزندان خود را به خطر 
بیندازند. روانشناسان عقیده دارند بسیاری از والدین 
هنگام راهنمایی و هدایت فرزندان خود مشکل دارند 
زیرانمی‌توانند از علاقه و مهر و محبتی که به فرزند 
خود دارند. چشم‌پوشی کنند و واقعیت را ببینند. 
پذیرش این موضوع که فرزندان شماء با شما فرق 
دارند و قرار نیست راهی رابروند که شما رفته‌اید 
با کارهایی راانجام بدهند که شم انجام داده‌اید. 
می‌تواند بهترین هدیه‌ای باشد که به فرزندان خود 
می‌دهید. 


کنم.اون‌هم که از بچگی رفیقم بود قبول کر د.اینطوری 
بود که شسب‌هابعد از تعطیل شدن‌باشگاه مشغول 
تمرین‌می‌شدم و تواین چهار سال اونقدر خبره‌شدم 
که رفیقم بارها بهم گفت: 

"اگر قمار کنی صاحب همه جیز میشی... "ولی‌ من 
که مال حروم رو توزند گیم راه ندادم. هر گز دست 
به‌قمارنزدم تاامشب,برای‌اولین و آخرین‌بار, که 
امیدوارم خداازم بگذ ره‌اوقتی حرف های عر شیا تمام 
شد پدرم پرسید: "به دروغت کاری ندارم.... اما 
چرااز پیش مارفتی؟ عرشیا خواست جوابی سربالا 
بدهد که‌ناگهان بغض من شکست وهق هق کنان 
گفتم: "چون من لایق عرشیانبودم.... چون یک دختر 
بی‌معرفت بودم.... چون من عر شیا رو از خونه بیرون 
کردم!""پدر ومادرم بابهت نگاهم کردند و به خانه که 
رسیدیم نگذاشتند عرشیا برود و از من خواستند ماجرا 
راتعریف کنم و.. 


سهماه‌قبل من وعر شا ازدواج کردیم.حالامن 
دلایل زیادی برای خوشبختی دارم.پدرم پای قسمش 
ایستاده ودیگر قمار نمی کند.ومن‌هم صاحب مردی 
شده‌ام که عاشقانه دوستم داردا 


۹۶:۱۳ 


کے « 


مر د دنر گت وقار دار د امامتکر 


ست و مرد کو 


چک 


نکب دار د اماو قار ندارد 


9 کنقو سیوس 


تا 


9 1 ۳ 9 


به خاطرفدراسیون کبدیرارها کردم 


نوزده ساله است وآ ینده درخشانی 2 آ ar N.‏ 
نیست ا رت تیم ملی کبدی ایران بود اما به خاطر مشکلات با فدراسیون, این رشته 
شت. هنگامه فراهانی" که مدال‌های رنگارنگی در ایران و آسیا کسب کرده. این روزها 
به تحصیل ادامه می دهد و در گفت و گویی خواندنی, از اتفاقات درون فدراسیون کبدی حرف زده 
است. حاشیه‌ها و رویدادهایی که هیچ فردی بجز خودش, جرات بیان آن را ندارد. 
ج 


(دختر راچه به 'زو"؟ 

"زو انه, کبدی!ورزش کبدی همانند همان "زو" 
ت ماتغاوت‌های دار ر قار کا در ال این 
ورزش تر کیبی از کشتی وراگبی است. چابکی وچالا کی 
وسرعت و قدرت در این ورزش بسیار بالاست واز 
سوی دیگر ورزش بسیار تاکتیکی هم هست. 

رو می کشید ؟ 

1 
رانگوییم.امتیاز از دست داده واخراج می‌شویم.داوران 
بیشتر به این توجه می کنند که لبت تکان بخورد. 

)لا خوب چه کاری است؟ تکان نخورد... 

قانون این ورزش است. کاری‌اش نمی‌شود کرد! 

بین این همه ورزش مختلف» چرا کبدی؟ 

من‌دراصل تکواند و کاربودم.ازهفت‌سالگی‌به‌ورزش 
تکواندو پرداختم و تا شانزده‌سالگی کار می کردم در آن 
سن خواهرم من را با کبدی آشنا کرد ومن هم جذب این 
رشته‌شدم.ازسال ۰ ٩به‌صورت‏ حر فه‌ای‌ این رشته را 
آغاز کردم وتاامروزدراین رشته‌هستم.ا گر خواهرم نبود 
تکواندوراادامه‌می‌دادم وحضور خواهرم.مسیر زند گی‌ام 
راعوض کرد. در ابتداهم کبدی رابه صورت یک بازی و 
س رگرمی‌می‌دیدم‌تاورزش. 

× کبدی چه چیزی داشت که شمااین رشته را 
ادامه دادید؟ 

آن‌زمان که من به صورت رسمی وارد این ورزش 
شدم, بچه‌ها تازه از مسابقات گوانگژو بر گشته بودند و 
جوایزی به آنها تعلق گر فته بود. همین قضیه باعث شده 
بود که‌دیگر بچه‌هاهم جدی‌تر به‌ این رشته‌نگاه کنند.بعد 
ورزش را که کنار بگذاریم.در خارج ازور زش‌هم برای‌من 
مفیدبود.با توجهبه عناوینی که کسب کردم توانستم در 
دانشگاهبه ادامه تحصیل بپ ر دازم.از سوی دیگر حقوقی 
تیم ملی بانوان ایران هم در آسیاوجهان جز وقدرت‌های 
برتراست و حضور در تیم ملی برایم افتخاری‌بود. 

(رشته شما تنها رشته ورزش بانوان تیمی بود 
که در آن مدال کسب کردیم.در مسابقات آسیایی 
سال گذشته به مدال فکر می کردید؟ 


نامه فراهانی مان پوش سایق ید 


تست بط ۱ 

ذهن همه باز یکنان ما کسب مدال طلا بود اما 
متاسفانه به نقره دست یافتیم. یکی از نقاط ضعف ما 
ضع ف فیزیکی بود واز سوی دیگر از لحاظ تاکتیکی 
هم کمی مشکل داشتیم. این تفاوت باعث شده که هند 
قدرت برتر آسیا و جهان باشد و ما در جایگاه‌دوم قرار 
گیریم. به نوعی ما هميشه بايد به هند ببازیم! 

از لحاظ اردو و آماده سازی دچار مشکل 
نشدید؟ 

ماعل آعاك مار ماکال خر دوو رھ 
روحی وروانی به هند باختیم. البته بااین شرایط باز هم به 
هند خواهیم باخت.باید تغییر وتحول اساسی از لحاظ 
تاکتیکی وروحی در بچه‌ها به وجود بیاید. البته در اینجا 
می‌خواهم کمی راحت صحبت کنم. مربی ماسالیان سال 
است که مربی تیم ملی بانوان است وبه غیر از اویک مربی 
هندی مدت کوتاهی در ایران فعالیت داشت واز ایران 
رفت.استدلال فدراسیون‌هم این بود که چون‌هند رقیب 
ماست ,به‌دنبال‌این‌نیست که مابخواهیم پیشرفت کنیم| 
در آقایان.مابسیار خوب وعالی هستیم. یکی از بازیکنان 
ایران‌درلیگ‌ستار گان هند حضور داشت ‌وبهترین 
ا کی اد ااا داد آقایان 
نظارتی‌بر کارخانم‌هاداشتند.می‌توانستیم پیشرفت 
بسیار عالی داشته باشیم.هند قدرت بر ترجهان است و 
جالب آنکه برای آن دانشگاه‌هم تاسیس کرده‌اند امادر 
ایران فقط جند باشگاه کبدی وجود دارد. 

ل(شسمابا کسب مدال از مسابقات آسیایی 
باز گشتید.چهاتفاقی افتاد که بافدراسیون‌دچار 
مشکل شدید؟ 

یک ماه قبل از اعزام به مسابقات اینچتون. خواهر 
من که ٩‏ ماه در اردوهای ملی حضور داشت. خط 
خورد. فردی به جای وی دعوت شد م بود که اگر یک 
ماه در اردوی ملی حضور داشت.اعتراضی نداشتم اما 
این خانم دو ماه قبل بچه دار شده و بدون هیچ تمرین و 
حضور در آردویی. به تیم ملی راه یافته بود. در جریان 
اردوی قبل از اعزام. دو نفر دیگر هم مصدوم شدند و 
پیشتر گفته بودند که‌اگر کسی آسیب ببیند. خواهر 
من به تیم ملی دعوت می‌شود. خواهر م وقتی خط خورد 


افسرد گی شدید گرفت و مادرم می گفت حتی یک ماه 
از خانه هم خارج نشده بود. من برای اینکه به او اميد 
دهم. گفتم دو نفر از بچه‌ها مصدوم هستند وامکان 
دارد به تیم ملی دعوت شوی! خواهر من هم به رئيس 
فدراسیون زنگ زد و گفت قرار است به تیم ملی دعوت 
شوم؟ آقای مقصودلو که دخترشان سرمربی تیم ملی 
است. گفتند خیر, قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد!از آن 
روز مشکلات من شروع شد. تا پیش از این اتفاق,در 
تمام بازیهای دوستانه من بازیکن ثابت تیم ملی بود م 
امادر مسابقات آسیایی, نیمکت نشین شدم! تنها چند 
دقیقه آخر من راوارد زمین می کردند که اصلا نیازی 
به حضور من نبود. خانم مقصودلو هم در کره جنوبی با 
من برخورد خوبی نداشت. 

گفته بود ند چون دو خواهر هستید. فقط یکی 
از شما حق حضور در تیم ملی دارد؟! 

بله.این حرف راخانم مقصودلو زده‌بود. گفت 
من یکی از شمارامی‌توانم به مسابقات ببرم! کبدی 
فدراسیون خانواد گی است. واقعیت راباید بیان کر د. 
اکثر افرادی که در فدراسیون هستند. باهم نسبت 
خانوادگی دارند و شمابه هیچ فردی در فدراسیون 
نمی‌توانید اعتراض کنید.چون اعتراض شمابه جایی 
نمی رسد.نزدیک به ده‌میلیون تومان برای د ستم هزینه 
کردم. یک روز همراه‌مادرم پیش رئیس فدراسیون 
رفتیم تادرباره‌هزینه درمانی صحبت کنیم. انجابه من 
در 
ستت بشکندا! فکر کنید رئیس فدراسیون این 
حرف رابه من زد. من در جوابش گفتم می خواستم 
بازی کنم اما دختر شما من را نیمکت نشین کرده بود! 
وی در جواب من سکوت کرد. گفتم فیلم بازی‌ها رانگاه 
کن و تعداد پوئن‌هایی که کسب کرده‌ام راببین اما اصلا 
به حر ف‌های من آهمیت نداد.بازیکنانی در مسابقات 
اینچئون داشتیم که حتی پنج دقیقه هم در تر کیب تیم 
بازی نکر دند فقط سی سکه پاداش گرفتند و رفتند. 

(سر دست ست شکستن ماجرای جالبی داشتید. 

بله! زمانی که مصد وم شدم. به من گفتند که باید در 


بود که دست 


بیمارستان گر گان درمان شوی تاهزینه‌ات رابدهیم 


وگرنه هیچ هزینه‌ای پر داخت نخواهیم کر د!ابتدابه این 
بیمارستان‌رفتیم.ساعت یک به‌بیمارستان سید م‌ویازده 
شب دست من راجاانداختنداد کتر آنجا گفته‌بود که 
چند روزی‌صبر کن تابعد دستت راعمل کنیم! گفتم 
اینجاعمل‌نمی کنم وبابد به‌تهران بروم. آ نهاهم که گفتند 
بو دماح کر را ات بان 
نفرستادند. بادست مصدوم. بدون سرپرست وهمراه 
سوارهواپیماشده‌وبه‌تهران مدم.در تهران بستری‌شده 
وعمل کردم. هزینه‌های درمان من هم بسیار زیاد بود و 
فدراسیون‌زیربارش‌نرفت.جالب آنکه‌فد راسیون‌هزینه 
همه‌راپرداخت کر ده‌بود به جز من‌افدراسیون پزشکی 
سه میلیون تومان از هزینه‌هاراپرداخت کرد ومابقی آن 
راازجیب خودم‌دادم.من ازهیچ چیزی ناراحت نشدم جز 
اینکه دو سال از زند گی‌ام رابرای‌اين فد راسیون وورزش 
گذاشتم امااینگونهبامن‌بر خور دشد.طوری‌بامن بر خورد 
شد که دراین سن»ورزش کبدی را کنار گذاشتم! 

لاچرا سراغ وزارت ورزش نرفتید ؟ 

متاسفانهاگرپارتی‌ند اشته‌باشيد.کارشماراهنمی‌افتد به 
وزارت ورزش‌هم رفتم و گفتم چرابه من رسید گی‌نمی‌شودو 
ازرئیس‌فدراسیون‌شکایت‌دارم‌به‌من کارت‌ویزیت یک نفر 
ازفدراسیون‌پ زشکیرادادندو گفتنداو کارت راراه‌می‌اندازد. 
من‌دنبال پول نبودم ومی‌خواستم بدانم چر افد راسیون این 
برخوردرابامن‌م ی کند ؟اماهیچ فردی‌در وزارت ورزش 
نخواست حرف من راگو شکند.یعنی‌هیچ‌سازمانی‌نبایدبر 
کاریک‌فدراسیون‌ورزشی‌نظارت‌داشته‌باشد؟! 

(پس به همین ساد گی یکی از سرمایه‌های 
آینده این رشته ورزشی از بین می‌رود؟ 

فقط من نیستم. چند نفر دیگر از اعضای تیم ملی 
که‌همسن وسال من هستند نیز این رشته را کنار 
گذاشته‌اند. من تاده سال دیگر می‌توانستم در تیم ملی 
ایران مسابقه دهم امامن راحذف کردند. بقیه دوستان 
هم به خاطر مشسکلات این رشته را رها کردند. یکی از 
بازیکنان ما در رده بندی جهان, نفر دوم از لحاظ امتیاز 
بود که این رشته را رها کرد. 

در حال تحصیل هستید؟ 

در حال تحصیل در رشته تربیت بدنی هستم و 
کرای این‌دهام برنامه ریزی کرده‌ام که در رشته 
ورزشی دیگری مشغول به فعالیت شوم. در حال حاضر 
مصدومیت من برطرف نشده و باید یک عمل دیگر 
بر روی دستم انجام دهم. تا مصد ومیت من بر طرف 
نشود. سراغ ورزش حرفه‌ای نمی‌روم. 

دلتان برای کبدی تنگ نمی‌شود؟ 

از روزی که آسیب دیدم, حتی یک فیلم بازی‌هایم 
راهم نگاه‌نکر ده‌ام.نمی‌توان از خاطرات تلخ و شیرین 
این رشته گذشت. کسب مدال نقره در مسابقات 
۳ ۲راهیچگاه نمی توانم فرام وش کنم 
و خوشحالم به عنوان جوانترین عضو تیم ملی, در این 
رشته بودم اماحضور من در تیم ملی می‌توانست به 
صورت بهتری پایان یابد. من حتی از فد راسیون و 
خانم مقصودلو به صورت رسمی عذ رخواهی کردم اما 
آنه ابر خورد خوبی بامن نکرده‌و کاری کردند که‌این 
رشته رارها کنم. 


*#منوچهر شفقتیان که روز گاری در پرسپولیس 
بازی می کرده الان چرا به این روز افتاده است؟ 

بگذار اول یک حرفی که در دلم مانده رابگویم. یک 
زمانی کت تن من بود وباهمین کت که تنم بود خیلی‌ها 
راازسر مانجات دادم وخیلی‌هارا گرم کردم.یک مقدار 
مشتی باشید. بابا شما که الان پوست شیر تنتان است 
ودررده‌های بالای لیگ بر تر مربیگری می کنید. شما 
بعد از من که کاپیتان بودم به زمین م ی آمدید. مگر من 
از شما چه خواستم؟ گفتم پول در جیبم بگذارید؟ یک 
گوشهاز کارتان رابه من بدهید. من هم یک زمانی در 
این مملکت گل در گردنم می‌انداختند و دراستادیوم 
آزادی صد هزار نفر می گفتند بیا اینجا برو آنجا. مشتی 
باشید بابا ده‌هزار تومان پول در جیبمان بود.اين ده 
هزار تومان رابا رفقایمان در تیم پرسپولیس و استقلال 
می‌خوردیم .حالامن گیر ۲ میلیون تومان پول شده‌ام. 
زند گوام از هم پاشیده است 

#یعنی‌همسرتان پیش شمانیستند؟ 

قهر نیستیم اما وقتی خانه و زند گی نداشتیم. کجا 
پیش خانواده‌اش چون اینجا دیگر جایی برای ماندن 
خمینی می‌خوابیدم. صاحب خانه‌مان برای ۲میلیون 
تومان. تمام اسباب زند گی‌مان را گرونگه داشته و پسر 
کوچکم که هر روز خانه یکی از اقوام است تابتواند 
درس ودانشگاهش راادامه بدهد. پسر بزرگترم با 
همسرش و نوه‌ام» خانه پد رخانمش هستند و کلا این 
اوضاع زند گی ماست. 

*#چرااین اتفاقات افتاد؟ 

من‌داشتم باپرایدم کارمی کردم هر طور بود. 
زندگی‌مان می گشست که یکد فعه قسط‌هایمان عقب 
افتاد. ماشین افتاد پار کینگ و ما هم توان پرداختش را 
روی ماشین کار می کرد که این جریمه‌ها روی هم انبار 
شد وید اوردیم.من‌هم افسرده شدم وشرایطمان 
بدتر شد. فوتبال برای همه نان و اب داشت ولی برای 


ماچیزی جز افسوس و آه نداشت. منی که می‌توانستم 
جام ملت‌هافیکس بازی کنم و برای خودم اسم ور سمم 


۳ن 


چند برابر بشود. حالا این حال و روزم شده است. 

*جام ملت‌های ۱۹۸۴ رامی گویید؟ 

بله. قرار بود من بازی کنم. بر نامه کادرفنی روی 
من‌بودتادقایق آخر که یک نفر دیگر آمد وبازی 
کرد. 

#اصغر حاجیلوبازی کرد؟ 

نه» نمی خواهم در موردش صحبت کنم؛ ولی من 
می‌گویم در پرسپولیس و استقلال ... 

*#آن زمان مجتبی هنوز نبود؟ 

مجتبی با مابود. حسن زاده و سیدعلی افتخاری 
برای همین بازی‌ها خط خوردند. اینها هم پست من 
بودند.ما نجاسه‌بازی کردیم.دوبازی‌اول‌رامن 
فیکس بازی کردم. دهداری در جام ملت‌ها من را 
برده‌بود که فیکس بازی کنم.بعد یکد فعه مجتبی 
فیکس شد. ۱۶ سال من در این مملکت فوتبال بازی 
کردم. همه مربی‌ها از ایرانی تا خارجی تا من را دیدند 
پسندیدند.راه آ هن,بوتان, دارایی,پاس, پر سپولیس 
فیکس بودم ودر دو جام جهانی بازی کر دم. جام جهانی 
دارایی و ار تش‌های جهان بازی کردم . 

#با ۲۰ میلیون تومان چه اتفاقی می‌افتد؟ 

ببین من یک خانه ثبت نامی از این مسکن‌های 
مهر در پر ند نوشته‌ام. همه پولش راداده بودیم وفکر 
می کردیم که اماده‌می‌شود. اما موقع تحویلش در 
دولت قبلی گفتند دلار گران شد. تحریم شدیم ویک 
دفعه گفتند باید ۲ میلیون دیگر بدهی. تمام دار و 
ندارم رافروختم وباقرض ۶میلیونش رادادیم اما 
۶میلی ون‌دیگرش مانده‌است. ۲میلیون تومان به 
صاحب خانه‌ام بدهکارم واگر آن را بدهیم. اسباب 
اراس هی ارف هی ماسین 
می‌شود ۱۵ میلی ون توم‌ان. ۵میلی ون تومان هم 
می‌شود کل دستی‌هایی که‌ازاین و آن گرفتم.یعنی 
فقط ۲۰ میلیون تومان. من بروم سر خانه اما در پر ند 
وزن و بچه‌ام راجمع کنم. می‌روم کنار محمد رزم جو 
یااکبر افتخاریباماشینم کارمی کنم وروزی ۵۰ 
تومانی کاسبم. با همان پول راحت خرج کل خانواده‌را 
ی زر 


دد تین ہی قاو 


ف آن است 


که قانه نگدار. ان دا نقص 


کند 


سید حسن مدرس 


از: حبیب الله نیک‌نژاد 
وررسی سح 


پیشنهادی از سر شناخت! 


دنیای ورزش شرایط و پیچید گی‌های خاص خود 
راداشته و بعد از دنیای مجازی, به عنوان خبر سازترین 
پدیده چند دهه اخیر در جهان شناخته شده است. 

البته حضور 
در این دنیاو 
قضاوت درباره 
افراد حاضر 
درآن نیزبه 
شناخت. تامل 
وتتکرخاص 
خودش نیاز دارد که این شناخت تنها در نزد کسانی 
است که از طفولیت در آن حضور داشته و به تعبیری 
در آن زندگی کرده‌اند. 

این مقدمه کوتاه رابهانه خبرهایی آوردم که طی 
چند هفته اخیر در محافل ورزشی مطرح و باعث 
تعجب بسیاری شده است. به طور مفال ضیاء 
راهان ی مان پوت امن د مرلن 
به دلیل شکایت افشین پیروانی از او در داد گاه‌های 
قضایی محکوم به پنجاه ضربه شلاق شده و یا امیر 
قلعه نوعی مربی سابق استقلال از جواد نکونام کاپیتان 
سایق تیم ملی وبازیکن اسبق استقلال در همین داد گاه 
کا بے کردهبا مده ابی کین ری اس تیم 
ملی به دلیل شکایت علی دایی بازیکن سابق خود 
در تیم ملی چند روزی را در زندان اوین به سر برده 
استت. 

من فکر می‌کنم. قضاوت در چنین فضا و فرهنگی 
نیاز به شناخت کامل قضات محترم دارد و شاید اگر 
این افراد در فضای ورزشی زند گی کرده باشند. نوع 
قضاوت ودر نهایست حکم آنان با آنچه تاکنون به 
متهمان ابلاغ کرده‌اند. متفاوت باشد. 

یااینکه حداقل ای کاش قضاوت ورزشی را به 
خود آنان واگذار می کردیم و همانطور که داد گاهی 
به نام داد گاه روحانیت داریم. قضاوت در مورد این 
پدیده راهم به دست اندر کاران ورزشی می‌سپردیم 
وبااین کار هم هویت ورزشی‌مان را از بحران نجات 
می‌دادیم وهم ابروی افرادی را که در ان صاحب 
دنیای خاص خود هستند. حفظ می کردیم. 

در پایان مصداقی از انچه خود نزدیک به جهل 
سال پیش دیدم رابرایتان عنوان می کنم تا شاید این 

هنگام بر گزاری بازی‌های جام جهانی ۱۹۷۸ در 
آرژانتین.تلویزی ون انگلیس با وجود عدم حضور تیم 
ملی این کشور در بازی‌های جام جهانی. پخش این 
بازی‌ها را در یکی از پر بیننده‌ترین برنامه‌های ورزشی 
بریتانیا پوششی گسترده داد و از بز ر گانی همانند بابی 
چارلتون. فرانتس بکن باوثر. برایان کلاف. یوهان 


کرویف. رون گرین وود و جکی چارلتون دعوت کرده 
بود تا هر بازی را به تحلیل بنشینند مثلا اگر امشب 
سه نفر از شش نفر نامبر ده در استودیوی پخش این 
بازی‌ها حضور یافتند و چند بازی آن روز را تفسیر 
و تحلیل کردند, فردای آن روز سه نفر دیگر آمده و 
بازی آن روز رانگاه کنند و بعد از انجام هر دیداری, 
آنچه را که باید بگویند. عنوان کنند و رویدادهای 
جام جهانی آرژانتین را به بهترین شکل ممکن تحلیل 
و تفسیر کنند. شبی از ایام پخش این بازی‌ها بز ر گان 
حاضر در استودیوی پخش حضور یافته و تفسیری 
بر دبدار ایتالیا -هلند داشتند. ایتالیا در بازی‌های 
مقدماتی انگلیس را حذف کرده و راهی آرژانتین 
شده بود و به همین خاطر "برایان کلاف " یکی از 
شاخص‌ترین مربیان تاریخ فوتبال بریتانیا بدون هیچ 
ملاحظه‌ای بعد از آن که ایتالیا در پایان نیمه نخست با 
برتری یک بر صفر راهی رختکن شد. در اظهارنظری 
بسیار صریح گفت: اگر حماقت‌های رون گرین وود 
نبود. حالاما باید هلند را زده وراهی ر ختکن می‌شدیم. 
اگرچه در پایان آن بازی هلندی‌ها با پیروزی ۲-۱ از 
میدان بیرون آمده‌و تا فینال آن بازی‌ها صعود کرد. 
اما موضوع مهم این است که فردای آن روز رون 
گرین وود. سرمربی وقت انگلیسی‌ها به استودیوی 
پخش آمد و وقتی مجری بر نامه درباره گفته‌های 
دیشب برایان کلاف" از او جویا شد وی خیلی 
مودبانه و با خونسردی خاص انگلیسی‌ها گفت: من 
مطمئن هستم که اگر آقای "کلاف" در آن شرایط 
به جای من بود. درست همان تصمیماتی را اتخاذ 
می کرد که من انجام دادم. 

بعد از آن هم هیچ داد گاهی برای "برایان کلاف" 
تشکیل نشد و هیچ حکمی هم مبنی بر جریمه, زندان 
ویاحد شرعی نیز درباره او جاری نشد و قضیه به 
همین ساد گی به پایان رسید و چند روز بعد وقتی دو 
مربی بزرگ بریتانیایی همزمان به استودیو دعوت 
شدند. خیلی محترمانه با هم برخورد کرده و همه 
چیز پایان یافت! 


بدیده جد ید بو ندسلیگا 
بد نیست بدانید که فصل فوتبال ۰۱۵-۲۰۱۶ ۲با 
شرایطی کاملا متفاوت برای بورسیا دورتمند آغاز 


شد واین تیم با درخشش فوق تصور سیه چرده ۲۶ 
ساله خود به نام "پیر امریک اوبا میانگ" توانسست 
تمام نا کامی‌های گذشته را جبران کرده و به همان 


گزیورگ" 
در کادر رقابت‌های جام قهرمانی باشسگاه‌های آلمان 
سه گل زد تاباعث پیروزی ۵-۱ تیم خود شده وبا 


این گل‌ها ر کورد "روبرت لواندوفسکی " رانیز از آن 


هه 
اطلاعات کی سارو ۳۳۷۵ 


خود کند. 

اوحالادر 8 ۱بازی ۱۳ گل زده و تنها گرهارد 
رار ایشا آفکن مستال‌های‌دور آلمات هب۵ ( گر 
بالاتر از وی قرار دارد که مطمئنا این ر کورد را هم از 
آن خود خواهد کرد. 

سانتر ف وروارد تیم ملی گابون در سال ۱۵ ۳۰ 
تاکنون ۳۵۵ گل به ثمر رسانیده و از این حیث بهترین 
مهاجم حال حاضر بوندسلیگا محسوب می‌شود. 
بازیکنی که بعد از این بازی در مصاحبه‌ای گفت: من 
این بازی هم مانند بازی قبلی در لیگ باشگاه‌های اروپا 
سه گل خواهم زد و حالا هم بسیار خوشحال هستم 
که شرط رااز خانواده‌ام برده‌ام و جالب اینکه وقتی 
گزارشگر تلویزیونی او را با اعجوبه لهستانی روبرت 
با روبرت مقایسه نکنید. زیرامعتقدم که او در حال 
حاضر یکی از بهترین مهاجمان روی زمین است و باید 
بگویم که من سعی می کنم هر روز بهتر از دیروز خود 
شوم ولی هر گز دلم نمی‌خواهد که این قیاس صورت 
گیرد. زیر واقعا معتقدم که اواگر بهترین گلزن حال 
حاضر جهان نباشد. حداقل یکی از سه گلزن بر تر حال 
حاضر فوتبال دنیا است و من هر گز نمی‌خواهم بااو 
مقایسه شوم. حتی اگر روزی تعداد گل‌هایم. بیشتر 
از او شود. 


تردید در یک اخراج 


مطبو عات 

:3 انا گر 

73 ۳ اقدام‌سازماندهی 
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اد رثال مادرید و 

nicef @ ۰‏ ۲ 0۳ فال 
N7‏ قد راسیون دون 

این کشور مطالبی 


درج کرده‌اند با این مضمون که»رئال مادرید به کمک 
داور بازی بارسلونا -رئال مادرید پيشنهاد رشوه داده 
و از او خواسته به سود رئال مادرید پرچم بزند. 

اما درست چند روز بعد از این اتفاقات در بازی 
بارسلون این پار داور بازی به دلیل اهانتی که "خاویر 
ماسکرانو ی آرژانتینی به کمک او کرد وی رااز بازی 
اراج کرد و در حالی که "خاویر ماسکرانو" از گرفتن 
کارت قرمز مستقیم داور تعجب کرده بود گفت: 

من درباره محرومیت احتمالی خودم هیچ حرفی 
ندارم. ولی داور بازی فیلم این دیدار را تماشا نخواهد 
کرد؟ چون از خود می‌پرسد اگر من از کمک داور 
توضیح خواستم. باید از بازی اخراج شوم؟! 

ناگفته نمان د که مطبوعات منطقه کاتالونیا 
خا سب این تفای ولتت زع انیا مار 
نسبت به شهروندان این منطقه به دلیل انتخابات 
اخیر توصیف کرده‌اند که بسیاری از شهر وندان 
آوردن دولتی مستقل هستند و این مسئله چنین 
حساسیت‌هایی را به وجود آورده است. 


تردن بای تارب پرسپولیسی اسک 


احسان محمدی 
تهران بارانی بعد از سال‌ها یک بازی دلچسب 
دید؛ گرم و پرشور و پر از صحنه‌های خوب. آن 
قدر که تماشاگرها بدون چتر زیر باران سیل 
آساتا آخرین دقیقه‌ها به بازی وفادار ماندند. 
سرا الا یر ها دا تک 
گاهی می گویند این عدالت فوتبال نبود که بازی 
را ببازیم. دیروز اما انگار فوتبال می‌خواست نشان 
بدهد ورزش عادلانه‌ای است و مزد کسانی را 
که تا آخرین لحظه می‌جنگند. می‌دهد. پرسپولیس 
یک گل بیلیاردی زد. از آن گل‌هایی که هیچ جا 
نمی‌شود برای زدنش تمرین کرد. حتی نمی‌شود 
صحنه‌اش را بازسازی کرد. عادل فردوسی پور 
ِ مس سا گل انیه آخر مهاجم 


هندوراسی قرمزها گفت " شانسی شانسیم بود" 
اینکه گل پرسپولیس شانسی بود یا محسن تر کی 
داور بازی. وقت اضافه را چند ثانیه بیشتر محاسبه 
کرد تا قرمزها به گل برسند یا هنوز هم از اتوبان 
تهران - کرج خبر می‌رسد که استقلالی‌ها از 
اتوبوس پیاده شده‌اند و دارند دفاع می کنند و... 
کرعهای بعد از بازی است ..جایی که ملت 
با ذهنی خلاق و سرعت عملی خیره کننده در 
شبکه‌های اجتماعی ترول‌های بامزه تولید می کنند 
و اسباب خنده و خشم همدیگر را فراهم می آورند. 
آن را حذف کرد. اصلاً لطف ورزش به همین 
کری خواندن‌های محترمانه و روشن نگهداشتن 
هیجان است و وعده دیدار بعد .این ماجرا چند 


روزی ادامه دارد و بعد خلایق می‌روند پی 


زند گی‌شان. اینکه مواظب باشند با ۱۰۰ میلی متر 
بارند گی یکدفعه سیل خانه و زندگی و ماشینشان 
را نیست و نابود نکند .اینکه درزگیر بخرند و لای 
پنجره‌ها را کیپ کنند که سرمای زمستان هجوم 
نیاورد داخل اتاق. جند هفته دیگر خیلی‌ها یادشان 
می‌رود که اميد عالیشاه چه تک به تکی خراب 
کرد در عوض نگران اضافه کار و حق ماموریت 
هستند یا اینکه کاسب جنس تاریخ گذشته به آنها 
نیندازد. همان‌طور که حالا کمتر کسی خاطرش 
مانده که در دربی ۶۳ داور به نفع کدام ت تیم پنالتی 
نگرفت یا در دربی e‏ 
توپ بود يا کدام بازیکن مستحق دریافت کارت 
قرمز بود. 

امادیروز بهترین تبانی تاریخ بازی‌های 
پرسپولیس - استقلال شکل گرفت. جایی که 
در دقیقه ۲۴ تماشاگران دو تیم یکصدا هادی 
نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس را تشویق 
کردند. اتفاقی که اگر در ورزشگاه بودید قلبتان 
فشرده می‌شد و اشک و باران توامان صورتتان 
را می‌شست. شاید برای نخستین بار بود که 
تماشاگران دو تیم ستاره‌های هم را سو گمندانه 
ری رس را رد 
مواداران اا را با سوق بی‌امان اصرخان 
حجازی مرد محبوب و باوقار آپی‌ها جبران کردند. 
آن چند دقيقه چه کسی دلش نمی‌خواست روی 
سکوهای آزادی باشد و لذت ببرد از حس خوب 
لے از مس مترنی حیرص که جسن 
می کنیم کم کم در اداره‌هاو خانه‌ها و کف خیابان 
فراموش مان شده است و دیگر اما وجود ندارد 
و همه فقط در پی "من" هستیم .کری‌های این 
بازی فراموش می‌شود اما این تبانی خوش‌ایند 
نه... نباید هم فراموش شود. باید این حس خوب 
امیدوار کننده را مثل انگشتر عقیق عزیز از دست 
رفته‌ای که توی گنجه قایم می‌کنیم. یکجا قایمش 
کنیم. مواظبش باشیم که یک وقت روزگار از ما 
ندزدد. ما به این همدلی‌هاء به این همصدایی‌ها 


صعود کوهنوردان ارتش به قله ۴۱۰۰ متری ناز 


تیم کوهنوردی ارتش جمهوری اسلامی 
ایران به‌مناسبت هفته تربیت بدنی وروز 
کوهن وردبهقله ۱۰۰ ۴متری‌ناز صعود 
کردند. در این صعود کوهنور دان قله‌های 
۰ متری کهار و ۱۰۰ ۴متری ناز رادر 
استان البرز فتح کردند. این صعود سنگین 
به صورت بکر وزه و به مدت ۱۵ ساعت با 
سرپرستی سرهنگ ناد ر رمضانخانی, دبیر 
هیات کوهنوردی ارتش انجام شد. 


۳ ی 
۳ ان ٩۹۶‏ الاعات بش 


۲ مدال حاصل تلاش قهرمان پیشکسوت ۷۲ ساله 


علی حیدری ثعل 

خواستن را صرف کر ده است 
نفیسه یزدانی - خبرنگار اطلاعات هفتکی در اصفهان 
لے را ااا 
برخورد با او متوجه می‌شوی که از هر جوانی جوان‌تر 
است و راز جوانی و سرزند گی خود را مدیون ورزشی 
است که از دوران جوانی آغاز کرد و تااين سن ادامه 
داده است. علی حیدری از قهر مانان پیشکسوت 
پاورلیفتینگ استان اصفهان است. او زاده شهر مسجد 
بان اس اب درک 
می کند. او در دوران جوانی ورزش را با رشته‌های 
کشتی و ب وکس آغاز کرد و چندین مدال را کسب 
کرد.اما مشکلات زند گی به اواجازه نداد که ورزش 
قهرها ی ا کر ار کا 


کر ااا اا ال کی رک 
حیدری پس از دوران بازنشستگی و فعالیت در جبهه 
صنعت بار دیگر پا به میدان ورزش گذاشت تاحس 
زیبای قهرمانی رابار دیگر تجربه کند. وی با انجام 
تمرینات سخت روزانه و هفتگی موفق شد به شرایط 
آرمانی برای حضور در رقابت‌های ورزشی برسد و 
ک اال ارات وا اه ها کون بر 
دو بخش ملی و بین المللی مدال‌های رنگین کسب 
کند و مقام‌های متعددی رابه نام خود ثبت کند. او 
چندی پیش موفق شد سی و دومین مدال خود در 
دسته ۶۶ کیلو گرم در مسابقات پاورلیفتینگ بدون 
لوازم قهرمانی باشگاه‌های کشور رابا رکورد ۲۳۰ 
کیلوگرم کسب کند و حایز مقام اول شود البته در 
این راه بسیاری او را یاری داه‌اند تا بتواند طعم شیرین 
می‌توان به آقایان عبدالرضا کریمی و سعید شریفی 
سرپرست تیم پاورلیفتینگ استان اصفهان ومربی 
باشگاه ورزشی زیتون اشاره کرد. 


<< 


شادمانی در خانه‌ای است که مه و مت در آن سکنی دار د 


هو یلام شکسیر 


پیام ازشما چاپ از ما 
Ok‏ 


زیرنظر: علی ملکی 


نوشتن نام فامبلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2 9 ۲ ۳17 
همسر عزیزم. خانم اکبری»روزی که به دنیا امدی هر گز نمی‌دانستی زمانی 
خواهد رسید که ارام بخش روح وروان کسی شوی که با تو دنیابرایش زیباتر 
است. تولدت مبار ک همسرت عباس مفرد-استان البرز 

0 میم ۰ و‎ a OG 
اقا جواد. همسر عزیز متو تنها بهانه زند گی وامید نفس کشیدن من هستی.‎ ۴ 
بان اولین سالگرد از دواجمان مبارک: دوستت دارم تاابد‎ ٩ عزیزم‎ 
همسرت نرگس دادخواه-رشت‎ 
۳ , ۵ 
شهره عزیزم» دختر نازم.یازده آبان نوزدهمین سالروز تولدت مبارک.‎ 
امیدوارم همیشه در زند گی و تحصیلات موفق باشی‎ 
پدرت محمدرضا گلباغی -رامسر‎ 
2 شب آ‎ VT 4 ۳ ê 4 
همسر عزیزم. اقدس جان,قلب پاک و بی الایش توء ارام بخش زند گی من‎ 
است. دوستت دارم یازده آبان سالروز میلادت مبا رک‎ 
همسرت کرمعلی نوری -اردبیل‎ 
شهره عز یزم د ختر نازم.ورودت به دانشگاه باعث خوشحالی و افتخار ماست.‎ ۶ 
امیدواريم در ادامه تحصیلات موفق و سربلند باشید‎ 
پدر و مادرت محمود و نسرین کرمی-همدان‎ ۰ 
برادر عزیزم» هوشمند جان,قدم نورسیده‌تان (هنگامه کوچولو) برای شما و زن‎ 
داداش مهربانم مبا رک باشد برادرت حامد شجاعی -قزوین‎ 
۶ژ یلاخانم مهربان»از لطف و محبت بی‌پایانت نها یت تشکر و قدردانی رادارم.‎ 
خیلی دوستت دارم از خدای بز رگ می‌خواهم که وجود نازنینت همیشه سالم و‎ 
خواهرزاده‌ات مصطفی بخشی -اصفهان‎ 
۳ 
تیمور جان, دایی مهربان,تو زیباترینی‎ ۴ 
آبان سی و هشتمین سالروز تولدت مبا رک‎ ۲ 
خواهرزاده ات سیدمحسن ترابی -ورامین‎ , 
نفسم» مهدی جان»عمیق تر ین درد زند گی دل بستن به کسی است که دوستش‎ 
داریم. اما نمی‌توانیم او را ببینیم به اندازه تمام دنیا دوستت دارم‎ 
همسرت فاطیما-تهران‎ 
شادی جان, دختر عزیزمان, ۱۲ آبان بیست و یکمین سالگرد میلادت را‎ 
با تقدیم ۱سبد گل اقاقی به تو جشن می‌گیریم. آرزوی همیشگی ماسلامتی‎ 
شماست پدرو مادرت خسرو و زینب میرفلاح -قزوین‎ 
۶د ختر مهربانم. فاطمه جان»سیزدهم آبان سالروز تولدت مبار ک.امیدواریم در‎ 
سایه خداوند متعال پیر وز و سربلند باشی‎ 


تندرست باشد 


.محبت‌های تو پایانی ندارد. دایی جان 


پدر و مادر و برادرت امیرمهدی صادقچه 
امیر جان, پسر عزیزم.خوش بختی شماء خوشبختی ماست. خیلی دوستتان 
داریم. سیزده آبان اولین سالگرد ازدواجتان مبار ک 
پدر جان ابر اهیم و مادربزرگ معصومه اقبالی -اسلامشهر تهران 
۶ یگانه جان, ۲۴ آبان شانزدهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم ۱۶ سبد گل نر گس 
جشن می گیریم. دوستت داریم 
پدر و مادرت رضانوراو فاطمه نوذری-زابل 
۶ عبداله رشیدی‌مفرد؛ ۱۷ آبان پنجاه و هفتمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۶۰ 
شاخه گل سرخ به شما تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
همسرت لیلارئوف -زنجان 
محمد عزیزم. پسر نازم.۵ ۱ آبان چهاردهمین سالروز تولدت راتبریک 
می گوییم امیدواریم همیشه در صحت و سلامت باشی 


و 


پدر و مادرت عبدا... و لیلارئوف -زنجان 


مد ۵ 
اطلاعات سل ارو ۳۹۱۷۵ 


۶ جناب آقای بر اتعلی جهان تیغ.انتصاب شمارا به ریاست بانک صادرات شعبه 
مر کزی علی آباد کتول تبریک می گویم و برای شما و همکارانتان و بخصوص آقای 
قریب شیرنگی آرزوی توفیق دارم 
۶ سیاوش عزیزم. همسر مهربانم» ۱۴ آبان‌اولین سالگر د ازدواجمان رابه شما 
گل زند گی و امید هستی‌ام تبریک می‌گویم, دوستت دارم 
همسرت اکرم شاهسوندی -قزوین 
۶ نیما جان.حسودان چراغ‌ها راشکستند تا راه تو را گم کنم. اما نمی‌دانستند شب 
هر چه تاریکتر باشد ماه من روشن‌تر است. ۱۷ آبان تولدت مبارک 
همسرت زهره فتحی -مشهد 
** همسر عزیزم. منصوره جان,تمام گل‌های زیبا رادر سبدی از عشق قرار دادم تا 
در روز میلادت تقدیمت کنم. دهم آبان ماه سالروز تولدت مبا رک 
همسر دلبندت حاج سید حسین تقوی 
۶ عروس گلم و پسر عزیزم.محمد جان.امید واریم قدم نورسیده‌تان نوه 
گلمان(مریم کوچولو) برای شما زوج مهربان و گل‌های زند گی‌مان مبار ک باشد 
پدر و مادر تان علیرضا و مهناز خواجوی-سمنان 
۶ ایمان جان, پسر عزیزم» ۱۴ آبان بیست و نهمین سالروز تولدت را به همراه نوه 
گلمان احسان جان به شما و همسر گرامی‌ات تبریک می گوییم. هميشه سالم و در 
پناه خداوند باشید 


حاج داوود خامنه -تهران 


پدر و مادرتان امیررضا و منصوره تهرانی -سواد کوه 
۴ نعمت عزیزم. همسر خوبم؛۱۳ آبان چهار مین سالگرد ازدواجمان رابه شما 
همسر مهربان و زحمتکش تبریک می گویم. همیشه سرافراز و سلامت در پناه 
خدای بزرگ باشی همسرت مریم السادات کفشگر -مشهد 
ب_ 2 ۳ ۲ ا 

۴ همسر عزیزم؛ نوشین فارسی.اخذ مدرک فوق لیسانس را صمیمانه به شما 
بریگهی ری دوستت دارم همسرت منوچهر فارسی -تهران 
** رها جان, دختر نازم. ۱۵۰ آبان چهارمین سالروز شکفتنت مبار ک امیدوارم تا 
ابد در پناه خداوند تندرست و شاد و خندان باشی 

مادرت سمیه و بدرت ستاراکبری -تهران 
۶ مریم مهربان وزی یبایم» ۱۲ آبان رابا نثار هزاران شاخه گل مریم زیر قدم‌هایت 
به مناسبت دریافت نام مقدس مادر و تولد فرزند دلبندتان تبریک می گویم 
عمه شیرین نصیریان - آستارا 
سمیراجان.امروز سالروز تولد توست ومن برایت هدیه‌ای نخریده‌ام. آنچه 
خریدنی است بی‌شک لايق تونیست.نمی‌دانم با کدام جمله "دوستت دارم "را 
برایت انشاء کنم. اما کاملتر از این چیزی ندارم. ۲۴ آبان سالروز تولدت مبارک 
قهرمان علی آبادیسمراغه 
چه خوب شد که به دنا آمدی و چه خوبتر که همه دنیای منی! ۱۴ آبان سالروز 
شکفتنت رابه همراه دختر نازمان "ساغر تبریک می گویم. دوستت داریم 
همسرت عفت حسینی -اصفهان 


م های با 


1 خود کلنجار 
بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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هفت اختلاف در تصویر 
اسباب بازیا 


> A" 
فروردین کر‎ 


در شرایطی قرار گرفته‌اید که احساس می کنید 
نیاز دارید. ارتباط خودتان با اطرافیان را تقویت کنید 
وحتی‌اگر شده‌افکار تازه و نویی رامورد بررسی 
قرار دهید. ولی باید توجه داشته باشید که حتی این 
نوع عملکرد هم نباید توجیه قابل قبولی برای اعتماد 
مجبور شدید هزینه‌های آن راهم بپذیرید. گذشته 
از اینکه شما به اندازه کافی مشغله‌های ذهنی دارید 
و نباید حر کتی را آغاز کنید که از قبل مورد بررسی 
قرار نگرفته است. پس کاملا بهوش باشید. 


اردیبهشت 

باانرژی خاصی که این روزهاباتوجه به نوع 
عملکردتان از کائنات به دست می آورید. قدم‌های 
است. نزدیک تر می‌شوید در حالی که ذهن شما پر 
از ایده‌های تازه و خلاقانه است که با توجه به شرایط 
جدید قادر هستید آنها را به بهترین شکل به اجرا 
درآورید و حالا شاید بهترین زمان باشد برای اینکه 
مسئولیت کارهای خود رابپذیرید و اگر فکر به نتیجه 
رساندن هدفی مثبت رادر سرمی‌پر ورانید هم توصیه 
می کنم. با توکل به خدا زمان را از دست ندهید. 


فرداد 


به محض پیداشدن کنترلی نسبی بر اوضاع باز 
هم نوبت طرح و ایده دادن‌های اطرافیان شروع شد 
و می‌رود که باز هم به شکلی برنامه‌ها پشت هم شوند 
که هدایت آن ناممکن شود. 
پس امیدوارم حداقل شما روی حرفتان بایستید 
وثبات را از کلام خودتان آغاز کنید و اعمال 
محدودیت‌ها را منطقی‌تر پیش ببرید. زیراهمیشه 
اوضاع به همین منوالی که شمامی بینید يا می پسندید 
پیش نمی‌رود و هر اشتباه می تواند دردساز شود. 
O O‏ 0 
لير 


موضوعی ذهن شمارا به خود در گیر کرده که 
تاثیر گذاری آن خیلی تعیین کننده نیست و تنها 
توجه بیش از حد به آن است که می‌تواند نگرانی و 
تش ویش خبال را به دبال داضت اشد لب شماه په 
جای نگرانی بهتر است. ابتدا نتیجه اتفاقاتی که در 
شرف وقوع هست را بررسی کنید و سپس از تجربه 
خود کمک بگیرید واز نشانه‌هایی که برایتان آشکار 
شده سرسری نگذرید واگر در مورد موضوعی به 
نتیجه رسیدید در آن تعجیل نکنید. 


N هه‎ çA\ ۸7 ۶ 
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7 ی 


از:د کتر نوید خدادوست ‌ 


Qo O 
E مرداد‎ 
بایک حر کت نه چندان با پایه و اساس‌ناگهان‎ 
تمام رشته‌های ذهنی شما پنبه شد و می‌رود که کار‎ 
راازابتداآغاز کنید در حالی که موفقیت در هر‎ 
حر کتی نشات گرفته از توانایی و چابکی است والبته‎ 
به آن باید تعقل و بی‌طرفی راهم افزود. گذشته از‎ 
اینکه اگر با دور شدن از بحران می‌شود آن را کنترل‎ 
کرد هم بهتر است. این تغییر رویکرد رابه کار بست‎ 
و قدم در مسیری گذاشت که مشتر کات زیادی با‎ 


اطرافیان دارد. 
وق 


0 O O 
شهرډور‎ 

خوشحال باشید چون در موقعیتی قرار گرفته‌اید 
که خواه ناخواه موفقیت شمارا در پی دارد.هر چند 
که گاه به نتیجه رسیدن ممکن است. زمان‌دار باشد 
وبهترین حر کت وقتی به بار می‌نشیند که ابعااد 
مختلف موضوع چه از بخش نفع خودتان و چه از 
منظر منفعت دیگران مورد بررسی قرار گیرد در 
شمن اینکه موضوعی در ابتدا برایتان جذابیت داشته 
باشد و در زمانی دیگر هیچ کدام از این عوامل را به 
همراه نداشته باشد یک امر کاملا طبیعی است. آرام 
باشید! 


۱ 0 Qo O 
E مه‎ 


باتواتانی دی سار بالاو درش رایظی که 
فعال‌تر از گذشته به نظر می‌رسید در تلاش 
هستید تا آنچه را که به نظر تان آرامش در پی 
دارد دنبال کنید. اما دوست خوبم! توجه داشته 
باشید که هميشه دیده‌ها با توجه به خلاقیت فردی 
پیش نمی‌روند و گاه اتفاق می‌افتد که حتی یک 
اشتباه می‌تواند رنگ روشنی به آسمان تیره ذهن 
انسان بپا شد.اگر به خدا وکل کنید و بپذیرید 
که شما تنها باید تلاش مثبت خودتان رابه کار 


ببندید. همین! 
9 
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Qe 
آبان‎ 
سعی می کنید که این روزها خودتان رااز حاشیه‌ها‎ 
کنار بکشید و برای یافتن حقیقت از جایی دیگر مایه‎ 
بگذارید. در حالی که توجه ندارید گاه حتی حر کت‎ 
یک مهره می‌تواند بسیار تعیین کننده‌تر از حرکت‎ 
چند مهره‌باشد و راهی را که شما در پیش گر فته‎ 
اید اگر با توجه به رویکرد همیشگی‌تان و با ت وکل به‎ 
خدا باشد به بن بست ختم نخواهد شد. مگر اینکه از‎ 
حر کت باز بایستد و از خود بپرسید ابا این کار ارزش‎ 
دوباره رفتن را دارد؟!‎ 


۳ن 


1 4 Qo O 
⁄ آذر‎ 


قدم اول را خوب بر داشته‌اید و حالاسعی 
می کنید با توجه به داشته‌های ذهنی‌تان برای 
تحقق آنچه که مدت‌ها به دنبالش بودید تلاش 
هستید که نکند پشیمان شوید و این تغییرتان با 
ارزش‌تر از چیزی که از دست می‌دهید نباشد. 
ولی توجه ندارید که شما تنها یک بار فرصت پیدا 
کرده‌اید تا خودتان را ثابت کنید و حالا هم اگر 
با ت وکل به حضرت دوست پیش بروید. کارهای 


با این تصور هستید که قدرت ذهنی‌تان بیش 
از هر زمان دیگری می تواند در ایجاد موقعیت‌های 
ذهنی یارتان باشد و نتیجه مثبتی راهم پیرامون 
عملکردتان پیش بینی می کنید. ولی دوست خوبم! 
اگر می خواهید ثابت کنید که زند گی نباید یکنواخت 
باشد. در مقابل باید بپذیرید که موج‌های مخالف 
هم بيایند واراده شمارا به چالش بگیر ند و پیر وزی 
شما تنها در صورتی است که خودتان را با تغییرات 


همسو کنید. همین! 
ڪن 


Qo O 
بهمل‎ 

همه شواهد حاکی از آن است که یک شرایط 
جدید به سرعت در حال شکل گرفتن است و این 
طور که پیداست شما هم مصمم هستید. پر قدرت 
به سمت هدفتان ح ر کت کنید. امادو مساله را 
باید مد نظر داشته باشید یک اینکه از روی ترسی 
مسایل رانادیده‌نگیرید ودوم آنکه‌هر کاری که 
فکر می کنید برایتان فایده‌ای ندارد رارها نسازید. 
در مورد اتفاق اخیر هم هر کسی خودش رامعرفی 
می کند و این لطف خداست. 


01 5 
5 اسفند ورن 


اگر به فکر بروز یک واکنش تند واحساسی 
هستید بسیار دقت کنید چون ثابت شده که 
کنش‌های حسی و گاه به گاه خیلی به پایه‌های 
منطق نزدیک نیستند و این در صورتی است که 
شما معمولا سعی می کنید اصول منطقی و عقلی را 
در حر کت‌های خود مدنظر داشته باشید. گذشته 
از این بهتر است این بار به جای اينکه درمورد 
خواسته‌های دیگران فکر کنید. به کارهای خود 
بیاندیشید و سعی کنید این دو را کاملا از هم 
مجزا کنید. 


4 
میات و 
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تحص 


مو مه 


عر صه هر چ ی داد شود نفا 


صایش کم 


* 


ر چ ر 1 


صه اند دشه 


۵د کت هرمز انصار ی 


سهراب صفادار 
۳9 ۷ 


“ و حي ۳ چ ET‏ 
سر ۱ وبا ۹ 
۱ 6 و مس ری 


تصویر هوایی تکان دهنده‌ای از ایالت ماتو 
گروسو در برزیل رامی‌بینید که بخش وسیعی از جنگل آمازون رانشان می‌دهد که 


دانشسجویان دانشکده‌پ زشکی انواع مواد خوراکی از ریه‌های زمین هستند. همچنان ادامه دارد. 
سس گوجه‌فرنگی و تخم مرغ گرفته تا آردو شکررابر سر وصورت دانشجویان و7۳ 
سال اول می‌ریز ند. این رسم جالبی است که هر ساله در روز اول ورود سال اولی‌های ۰ ۰ . 
دانشگاه اجر | می‌شود. 


0 
a 


1 و و و 


۱ وبه تمرین تائیچی که نوعی ورزش رزمی چینی است. مشغول هستند. عموما این 

رازن تیروی‌هوایی هند در طی‌مراسمتفنگ‌هایشان را ورزش‌هایه صورت جمعی تمرین می‌ضوند. یه ا ۰ << ۰ 5 
به هوا پر تاب کرده‌اند که بخشی از مراسم جشن است. جشن روز نیروی هوایی هنر طولانی شان دقت کنید. 
در پایگاه هیندون در خارج شهر دهلی بر گزار شد. 


همراه‌ب ا آغاز پخش جدیدترین فیلم ازسری 

کفش‌های متعلق به جیسون رودریگز "رامی‌بینید که فیلم‌های مامور مخفی ۰۰۷ مجموعه‌ای از مجسمه‌های ۶بازیگری که تا کنون در 
رکوردبزر گترین سایزیارادر کتاب گینس داردوط ول کفش‌هایش حدود ۴۰ این فیلم هانقش جیمز باند رابازی کر ده‌اند در موزه‌مادام توسه لندن به نمایش 
سانتی متر هستند. برای مقایسه بهتر می توانید به کفش خواهر زاده‌اش که سمت گذاشته شد. مجسمه‌ها از سمت چپ به ترتیب مربوط به راجر مور تیموتی دالتون. 
راست قرار دارد. نگاه کنید. دنیل کریگ, شان کانری. جورج لازنبای و پیرس براز نان هستند. 
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س > خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 


بادآ ی مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 
دوپاداور بير حو PP‏ 
و ی و و ی 
PEE OER‏ توت eh EL O‏ 
تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. ل ۱ 
یکشنبه ها وسه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۴ ۲۹۹۹۳۳۳ تماس بگیر ند وخواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله رااشغال نکنند. 

۳۹ ۰ 0 ۰ ‌ نکنید 
هشدار مهم د یگر :خواب خودراقبل‌ازاین که‌برایتان تعبیرش E E‏ - 
زیراشآید ذر خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. TT‏ 
خودتان شنیده باشند. خواهند فهمید آن راز ها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


بازهم محل نگذاشت 
لادن لادنی, ۷۹ ساله. متأهل. خانه‌دارء بوشهر 

مرصوم مادرم رادیدم که با همه حرف می‌زد وب ازهم به من محل 
نمی گذاشت. قبلا هم محبتش به من کم بود وفکر می کردم مرا از سرراهپیدا 
کرده در خوایی که دیدم, خانه برادرم بودیم. فکر می کردم زنش مرده. یک 
عالمه پول دست مادرم بود وبه بچه‌های برادرم می‌داد. سه تا اسکناس از 
دستش افتاد.دوتانویکی کهنه. هر سه رابرداشتم و به خودم گفتم به مامانم 
نمی دهم. چون به من پول نداده. بیدار شسدم.مدتی اسست از این خواب ها 

تعمیر: پس از مدت‌ها زخمی در شما تازه شده. شاید در بیداری کسانی 
دیگسربه شسما کسم محبتی کرده‌ندوازاین به ی ادبی محبتی ماد رافتاده‌اید و 
خوابش رامی‌بینید. مر گ همسر بر ادر شاید نماد لجی باشد که ازاودارید. 
تثار پول‌ها به بچه‌های برادر نماد کم محبتی‌های مادر است. بر داشتن آن سه 
اسسکناس نماداین اسست که حق خود رااز محبت مادری می‌خواهیدامادیگر 
دير شسده به همین دلیل یکی از پول‌ها کهته اسست. خودتان دوران مادری را 
تجربه کرده‌اید ومی‌دانید اگر مادری به یک بچه بیشتر محبت کند به یکی 
کمتر به این معنی نیسست که دومی رادوست ندارد.فقط به این معنی است 
که آولی شرایطی دارد که می تواند توجه مادرش راجلب کند. مطمتن باشید 
که علت دیگری ندارد و مادرتان شما را مثل بقیه دوست داشته. این احتمال 
هم هست که شسماغیر از اینکه در جلب توجه مادر موفق نبوده‌اید. در جلب 
توجه برخی از نزدیکان نیز زیاد موفق نبوده‌اید. امیدوارم از این به بعد طور 
دیگری به دنیانگاه کنید تا بیشتر محبت و توجه ببینید. آمین! 


قمقمه‌ها (! بیرون ریخت! 


جیران جیرانی, ۵۰ساله. مجرد. شاغل. یکی از شهرها 

در شهر مابه نوعی مارمولک درشت می گویند قمقمه.خواب دیدم در 
خانه‌ام مقدار زیادی قمقمه بود. من خیلی می ترسیدم. برادر کوچکم که چند 
وقت پیش در بیداری به دلیلی اور برده‌بودم بیمارسستان, امد و قمقمه‌هارا 
جارو کرد و انداخت بیرون. 

تعمیر: این قمقمه‌ها نماد ترس‌های شما هستند. شما به دلیل مشکلاتی 
که داشته‌اید. مدت‌هاست تنهازند گی می کنید و ترس‌هایی مثل تنهایی و 
این که در آینده‌چه خواهد شد. گریبان شمارا گرفته اسست.در بیداری که 
مجبور شدید برادر رادرمان کنید. این امید در شما شکل گرفته که برادرتان 
درجوآب این محبت بیاید وپشت گر می شسما شود وقمقمه‌های زندگی شما 
رادرمان کند. 
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چادر سفیدم مشکی شد 
سپیده میم. ۲۶ ساله. متأهل. شاغل. کرمان 

خواب دیدم مجر دهستم ودر خانه پدرم هستم که از آمروز مجلل‌تر است. 
خانه در کوچه‌های کاهگلی بود. در آن خانه مراسمی بود. انگار خواستگاری 
بود. خانواده شوهرم در خانه پدرم بودند. مهمان‌های زن هم در خانه همسایه 
بودند. یک شمعدانی ویک کیسه سکه گذاشسته بودند جلواتاقی که‌مردها 
در آن بودند ومی‌گفتندباين وضع مالی خوبی که دارند. به هر کسی دختر 
می‌دهند. بعضی هم می گفتند وضع مالی این پسر هم خوب است. هم‌وزن 
شسمعدانی کیسه طلا گذاشته‌اند. یک بچه‌ای هم بود. من چادر سفید سرم 
بود. با یک دست چادر وبادست دیگرم بچه را گرفته بودم. بچه به من گفت 
از جلوهمه برویم وبرگردیم. ما چند بار این کار را کردیم. دو بارش به کوچه 
هم رسیديم. شسوهرم انگارمی آمد دم در مراقبم باشد. یک پار که می‌رفتم, 
دیدم دسستم خالی است وبچه نیست. شوهرم هم نیست. چادرم مشکی شده 
بود. خانمی پشت سرم بود. دماغش دراز و چهره‌اش وحشتناک بود.ترسیدم 
ودویدم بروم به شوهرم بگویم. آن زن دنبالم می آمد و هی مراصدامی کرد: 
"سپیدها سپیده بیا! بیدار شدم. 

۸ ماه ست عقد کردهامقرار اسست تابستان عروسی کنیم, شوهرم در 
شغلش مشکلی دارد که اگر حل نشود؛عروسی عقب می‌افتد. بعد از عقد د کتر 
گفته شانس بچه‌دار شدنم پنجاه پنجاه است. 

تعبیر: شما که تک دختر وتک عروس‌هستید. پیش خود تان توقعاتی 

دارید که شاید برای همه مهم نباشد ضمناپس از عقد متوجه مشکلاتی شدهاید 
مثل شانس بچه‌دار شدن. مشکل کاری همسر, توجه نکر دن آنها به برخی از 
توقعات شماو...اینها از طاقت شما پیشتر است و خواب خانه پدر رامي‌بینید. 
مفهومش این اسست که اضطراب ود لشسوره دارید. خانه پدر مجلل‌تر شدهو 
این هم یعنی خانه پدر بهتر است زیراتک دخترید و در آنجابه شمازیاد توجه 
می‌شده همین توجه زیاداست که در شسما توقعاتی‌ایجاد کرده‌واحساس 
نومیدی و خستگی می کنید بنابراین در خواب شما دوباره خواستگاری شده 
چون دلتان می خواهد شماراطبق ارزشی که فکر می کنید دارید.به آنهابدهند. 
بعنی حس می کنید که کاش هنگام شر ط وشروط کمی‌بیشتر سختگیری 
فی کردند تاخانواده شوه ر امروزناز شمارابیشتر بکشند. وجود بچه در خواب, 
موضوعی است که دربیداری فکر می کنید باعث تثبیت واستحکام زند گی 
شما می شود به همین دلیل وقتی که بچه در خواب شماهست. هم چادرتان 
سفید است هم شوهر تان دنبال شمامی آید تامراقب شماباشد. وقتی بچه 
نیت چادر سیاه‌می شود شوهر هم نیست. شمابا آن بچه چند بار جلو قوم 
شوهر می آیید ومی‌روید تانشان دهید فضیلتی به نام بچه دارید. در پایان 
خواب. آن زن که شبیه جادو گرهاست. نمایان می‌شود وشماد نبال شوهرتان 
می گر دید تا کمک کند وبفهمد جادویی در کار است اگر بچه‌دارنمی‌شوید اما 
واقعیت این است که اگر جادوبی باشد. جادوی انرژی‌های منفی و بدی است 
که از خود تان انتشار می دهید. به خودتان اطمینان داشته بشید بااعصاب 
آرام درمان‌های بارداری راادامه بد هید و مطمئن باشید به بچه خواهید ر سید 
مخصوصا که آمروز دانش پزشکی در زمینه باروری بسی پیش رفته است. 
بهترین درمان برای تمام ناراحتی‌ها داشتن ارامش است. 
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مهمان خو دن ر ادنو از و بحای بت 
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باک انااد حامی محسظ زیسست 


هنز ۱۳۰۲۵۵ رگ کاڈ ۸۷ یی تک جر یگ 
بانگ پاس ےار کاة کر تحال ۱۳۹ موھے جلو ری او 


قظع شن ۷۶۴۵۰ السلا ور خت: ده اا 


یاتکدادی مجاذک باتک باسادگاد 


رگ عش اوه و لطلاع رس_سالی ! Ta ATA‏ 
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